
b 
  

  

  تأويل در علوم طبيعي و رياضيات
  آرش رستگار: نگارنده

  

  

  

  

  

  

  

 

- 1 - 
 



 فهرست
  تأويل در قرآن :1فصل 

  محكم و متشابه -  1.1
  آراء در محكم و متشابه -  1.2
  تأويل – 1.3
  آراء در تأويل -  1.4
  محكم و متشابهنقد آراء در  -  1.5

 -  1.6  نقد آراء در تأويل
  ظاهر و باطن قرآن -  1.7
  لطايف و حقايق قرآن -  1.8
  الكتاب تأويل در ام -  1.9

 - 1.10  الكتاب تجليات از ام
  قرآن كتاب آفرينش - 1.11
  حقيقت جويي در قرآن و جهان هستي - 1.12
  جويي نقد حقيقت - 1.13
  مجاري شناخت - 1.14
  دعالم موح - 1.15

  تأويل در رياضيات و فيزيك :2فصل 

 -  2.1  رياضيات حكمت وسطي
  فيزيك ارسطويي و افلاطوني -  2.2
  همنشيني رياضيات و فيزيك -  2.3
  تجليات حكمت وسطي در حكمت طبيعي -  2.4

 -  2.5  تجليات حكمت الهي در حكمت وسطي
  تفاوت تأويل در رياضيات و فيزيك -  2.6

- 2 - 
 



  رياضياتقرآن و تأويل در  -  2.7
  قرآن و تأويل در فيزيك -  2.8
  ام الكتاب و رياضيات -  2.9
  الكتاب و فيزيك ام - 2.10
  قدر و رياضيات - 2.11
  قدر و فيزيك - 2.12
  شهود در رياضيات - 2.13
  شهود در فيزيك - 2.14

 - 2.15  دان موحد دان و فيزيك رياضي

  تأويل در تاريخ علم رياضيات :3فصل 

  ضيات عهد باستانتأويل و ريا -  3.1
  تأويل و رياضيات يونان باستان -  3.2
  تأويل و رياضيات اسلامي -  3.3
  تأويل و عصر دكارت -  3.4
  18تأويل و عصر نيوتن و آثار آن در قرن  -  3.5
  18تأويل و عصر لايبنيتز و آثار آن در قرن  -  3.6
  تأويل و عصر اويلر -  3.7
  تأويل در هندسه -  3.8
  ي اعداد بر و نظريهتأويل در ج -  3.9
  تأويل در آناليز - 3.10

  تأويل در تاريخ علم فيزيك :4فصل 
  تأويل و عصر كوپرنيك -  4.1
  تأويل و عصر كپلر -  4.2
  تأويل و عصر گاليله -  4.3

- 3 - 
 



  تأويل و عصر دكارت -  4.4
  تأويل و عصر نيوتن -  4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
- 4 - 

 



  1فصل 

  

  

  تأويل در قرآن

  
 محكم و متشابه - 1.1

قرآن : نويسد مي 1»الكتاب و اخر متشابهات منه آيات محكمات هن ام«ي  علامه طباطبايي در تفسير آيه     
باشد؛ آن متشابهاتي كه با رجوع به  مي» متشابهات«ديگر قسمت  ،بوده »محكمات«شريف يك دسته از آياتش 

يد يك مف ،گرفته شده »حكم«ي  هالفاظي كه از ماد. گردد ، مراد از آنها معلوم ميمحكمات، تشابهشان رفع شده
ار و متقن است كه دري در حد و معناي خود استومدلول اين شيء به ق: فهماند نحو معناي ثباتي است كه مي

به معناي استوار گردانيدن، » احكام« :مثلاً الفاظ. دهد به خود راه نميو فساد و اخلال  را نداشته پذيراي تجزي
به معني معرفت كامل و دانش  »حكمت«به معني فرمان، » حكم«به معناي حاكم كردن در كاري، » تحكيم«

ي اين جهت رو. كنند را با خصوصيت نام برده افاده مي معناي خود ،قطعي، تماماً به خاطر دارا بودن همان ماده
مقصود . نمايد از خارج خود ممانعت مي ،اخلي كردهدلالت بر اصلاح و اتقان د »حكم«ي  ماده: است كه گفته شده

، در اينجا از احكام محكمات قرآن، همان اتقان و ثبات مخصوصي است كه در اين قبيل از آيات وجود داشته
دسته از  البته اين نحو از اتقان، مخصوص به يك. ي آن در دلالت كردن به مدلول خود تشابهي ندارند واسطه به

آياته ثم  كتاب احكمت«ي شريفه  و در اين آيه آيات قرآني است و تمامي آيات آن چنين احكامي را دارا نيستند
اگرچه كتاب خود را به احكام كتابش توصيف كرده و وصف اتقان را براي تمام  2»فصلت من لدن حكيم خبير

                                                            
  7/ آل عمران    1
  1/ هود    2
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ده چيزي است كه بر اصل واحد در اين ما: نويسد مي »حكم«ي  در باب ماده» التحقيق«مصطفوي در علامه      
كه از روي يقين باشد؛ و  آنگاه پذيرد؛ و بر آن امر و نهي تحقق ميگردد  شود و به آن الحاق مي موضوعي حمل مي

قيد يقين بر فقه و علم و اتقان و آنچه در آن  ،و به مناسبت ؛شود اين مفهوم بر قضاوت اطلاق مي به مناسبت،
پس حكيم كسي است كه براي او حكم ثابت شده است و . گردد و اختلاف و ترديدي نيست اطلاق مياضطراب 

كه بر نوع حكمت فعلي است . م كسي است كه حكم از او صادر شده است و ثبوت در حكمَ زيادتر استحاك
جا پس از اين. تقن معقول استام مربوط به معارف قطعي و حقايق مكند و آن از احك خاصي از حكم دلالت مي

                                                            
  23/ زمر ال   1
  23/ زمر ال   2
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  1ما لكم كيف تحكمون •
  2ساء ما يحكمون •
  3و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط •
  4فاالله يحكم بينهم يوم القيامه •
  5إن االله يحكم ما يريد •
  6حتي يحكم االله بيننا و هو خير الحاكمين •
  7لحكمه  يحكم لا معقباالله و •
  8حكيم االله عليم االله يحكم بينكم و مذلكم حك •

 •  9هو أسرع الحاسبين ألا له الحكم و

مقارن با عليم و عزيز  ،حكيم ،به مناسبت اين مفهوم. در اين آيات اشاره به رأي حق تعالي و نظر قطعي او دارد
  .است

  10االله عليم حكيم و •
  11و االله عزيز حكيم •
  و كان االله عليماً حكيماً •
  و كان االله عزيزاً حكيماً •
 1العزيز الحكيميل الكتاب من االله تنز •

                                                            
  36/ لم الق   1
  4/ عنكبوت ال   2
  42/ المائده    3
  113/ بقره ال   4
  1/ المائده    5
  87/ عراف الا   6
  41/ رعد ال   7
  10/ ممتحنه ال   8
  62/ نعام الا   9

  15/ توبه ال   10
  38/ مائده ال   11
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. رأي قطعي و بدون ترديد است و در آن تشابه نيستمحكم چيزي است كه صاحب حكم است، يعني      
  .2ابمحكمات هن أم الكت منه آيات ر آن استحكام و صراحت كامل نباشد؛دمتشابه قولي است كه 

  .عطا مي كندست كه خداوند به هركس كه بخواهد از بندگانش حكمت نوع خاصي از حكم ا     

  3ًكثيرا فقد أوتي خيراً همن يؤت الحكم من يشاء و هيؤتي الحكم •
  4هذلك مما أوحى إليك ربك من الحكم •
  5هلقد آتينا لقمان الحكم و •

ء ديگر است و جاي شي ء بهاصل واحد در اين ماده تنزيل شي :نويسد ي شبه مي علامه مصطفوي در باب ماده     
سبت در ذات خلاف مماثلت است كه به معني تجانس و منا است و اين بهشكلي در صورت  به مناسبت و هم آن

بهات فأما اأخر متش هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و«ي  سپس ذيل آيه. است
به درستي كه . انزال تنزيل از مقام عالي به سفلي است :نويسد مي 6»به منهاالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تش
ها و بيانشان در كرده است براي تفهيم آنالم لاهوت و جبروت و ملكوت را پرمعارف الهي و حقايق نوراني كه عو

كه ي آيه  اشاره كرديم در كلمه. احكام نيستاي جز تنزيل جهت الفاظ و بيان و موضوعات و  عالم ناسوت چاره
در . نظر است و اين معني با تنزيل تناسب دارد وصول به آن مورد ي د و وسيلهقصد در سير به مقصوتوجه و 

گيرند كه در  ي عموم قرار مي استفاده الكتاب هستند و مورد از ام مورد حكم گفتيم كه محكمات صريح و قطعي
سالك به  متشابهات آيات توصل اما. است آن تبيين حلال و حرام و آنچه در حيات بشري به آن نياز است آمده

پس . شود حاني بر مراتب سلوك مفيد واقع ميعالم لاهوت و حقايق و معارف آن است و بعد از تحقق نوراني و رو
شتر ه معرفت و ارتباط روحاني بيكند و هرچ و نورانين ظهور مي رفتتشابه به دليل اختلاف در مراتب معآيات م

اما كساني كه در قلبشان تنگي است و . يات براي خواص و اهل معرفتنداين آ. گردد مي شود تشابه و ترديد كمتر
ي پس اين آيات را به رأ. ممكن نيست استفاده از حقايق اين آيات و توجه به معارفشان برايشان ،نوراني نيست

  .سازند ديگران را گمراه مي ،و با اين كاركنند  خود و مطابق هواي خود تفسير مي

                                                                                                                                                                                                
  1/ زمر ال   1
  7/ آل عمران    2
  269/ بقره ال   3
  39/ سراء الا   4
  12/ لقمان    5
  7/ آل عمران    6
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الكتاب  ند اما وقتي بحث امديگر يكخالف باطبايي و علامه مصطفوي به ظاهر مين دو قول از علامه طاگرچه ا     
هستند و اختلافي در د كه اين دو در واقع يك قول الكتاب را به ميان آوريم روشن خواهد ش و تنزيل قرآن از ام

ام و اتقان است و متناسب در نهايت استحكاند كه  الكتاب نازل شده محكمات و متشابهات هر دو از ام. آنها نيست
ني حكام باطتتوان گفت اس مي. آيد شود تا به صورت نازل شده در ي تنزيل هر آيه از اين استحكام دور مي با درجه

ه به آن آيات محكمات كند ك رسد و ظهور مي گاهي اين استحكام به ظاهر مي ،اما ؛ياست و تشابه ظاهر
ي كه فرمايند معارف پيدا شدن تشابه در قرآن چيست مي كه وجه طبايي در توضيح اينباري علامه طبا. گويند مي

س و ماده ست كه از افق حا  اي دسته معارف عاليه مخاطبين القا فرموده است يك قرآن آنها را بيان كرده و به
 دي يعني افهاماعحصول تشابه در اين رقم معارف براي آن است كه افهام عمومي و . و خارج است بالاتر بوده

ين در حال ترديد ب ،لذا توانند حقيقت آن را درك كنند؛ اند نمي كه با علم جسماني و حس مأنوس شدهافرادي 
با جهان طبيعت بشنود كه  هنگامي كه يك فرد عادي مأنوس مثلاً. مانند احكام جسماني و غير جسماني مي

اين شخص اوصاف و خواص آمدن ، 2»جاء ربك«گويد  و يا بشنود كه مي 1»إن ربك لبالمرصاد« فرمايد قرآن مي
كه  اينجاست. دهد تعال هم آن را در ذهن خود جاي ميدر كمين بودن را خيال كرده و در مورد خداوند م و

اده و جسم را از حق تعالي نفي يعني آياتي كه اوصاف و خواص م - تشابه حاصل شده و با رجوع به اصول مسلمه 
و اين طور نيست كه تشابه و ترديد تنها در معارف قرآني . گردد تشابه اين رقم از آيات بر طرف مي -  كنند مي

در و بالاتر شود  ديگر آسماني هم اين قسم حاصل مي ي كتب نشده سان رخ دهد، بلكه در معارف تحريفبراي ان
حقيقت والايي  معارف عاليه همان گونه اينو . كند ها صورت خارجي پيدا مي مباحث الهي فلسفه هم اين قسمت

 هإناّ جعلنا«و در اين آيه به آن اشاره فرموده  3»بقدرها هأنزل من السماء ماء فسالت أودي«ي  است كه در اين آيه
اين راجع به . به برتري آن تصريح نموده است 4»إنّه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم و كم تعقلونلّلع عربياً آناًرق

اما معارف ديگري كه مربوط به نواميس اجتماعي و احكام فرعي است . وجه تشابه در يك قسمت از معارف قرآن
ي تغيير  قسم معارف چون از طرفي به واسطه اين كه آنتوضيح . علت حصول تشابه در آنها هم روشن است

بعض آياتش منسوخ شده احكام ديگري  - باشند  ساسي تشريع احكام ميلحي كه علت اهمان مصا - مصالح 
اين . مخاطبين القا شده است ق نازل و بهز طرف ديگر آيات قرآن به طور متفرجايگزين آنها شده است و ا

آنها ترديد پديد آيد و  در مدلول بعضي از ،يعني ؛ه حاصل شودها باعث گرديد كه در اين آيات هم تشاب قسمت

                                                            
  14/ فجر    1
  22/ فجر    2
  17/ رعد    3
  4و  3/ زخرف    4
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آيد و  ت نواميس اجتماعي و احكام پيش ميتشابه در بعضي موارد به علت طبيع ،قول علامه طباطبايي بنا بر     
و محدوديت ادراك ساختارهاي شناختي  تجريد شناختهاي  ثرت لايهو ك در مواردي به دليل ساختار شناختي

عد آن از عالم ي طبيعت عالم پايين و ب پس ظهور تشابهات نتيجه. شود امل نيافته به طور طبيعي حاصل ميتك
  .بالاست و ساختار تجريدي كمال به طور طبيعي چنين نقصي در ادراك را در دل خود نهفته است

  آراء در محكم و متشابه - 1.2

ب معني محكم و متشابه را مطرح آراء مختلف در با ،ي آل عمران سوره ي هفت علامه طباطبايي در ذيل آيه     
تشابه را از منابع ايشان شانزده قول متفاوت در معني محكم و م. پردازند ي آنان مي يند و به بحث دربارهمان مي

  .پردازيم اقوال ميين بندي و بررسي ا اند كه در اينجا به رده استخراج نموده

شناخت مفاهيم محكم و  اند و به اي محدود از آيات را نسبت داده هي به مفاهيم محكم و متشابه دستهگرو     
دانند و يا بعضي  حروف مقطعه را از متشابهات مي مثلاً. پردارند پردازند و به معرفي چند مصداق مي متشابه نمي

  .اند همين حروف مقطعه را از محكمات پنداشته

اين قول گرايش . اند و مبسوط دانسته مبينا به معني روهي متشابه را به معني مجمل و خلاصه و محكم رگ     
درك خلاصه و مجمل بودن بعضي از آيات قرآن را مسئول  ،به اين دارد كه به جاي نقص ساختار ادراكي انسان

  .داند نه در مخاطب ميبه عبارت ديگر نقص را در كلام . ناقص ما از آن آيات بداند

دانند كه بايد به آنها ايمان داشت اما نبايد به آنها عمل  ه را به معناي آيات منسوخ شده ميگروهي متشاب     
نزد اين . اما محكم به معناي آيات ناسخ است كه هم بايد به آنها ايمان داشت و هم بايد به آنها عمل كرد. كرد

بر مفاهيم ناسخ و مفاهيم محكم و متشابه را  ،علاوه هب .رسد ه به نظر نميدست و يك پارچ گروه متن قرآن يك
  .گيرند كه در آن صورت لزومي در تفاوت در حرف نيست منسوخ منطبق مي

ند كه محكمات آياتي هست اين ؛دانند ر به ادراك معني و مقصود آيات ميگروهي ديگر محكم و متشابه را ناظ     
متشابهات آياتي هستند كه شناختن و معرفتشان محتاج به تأمل و تدبر  ،اما آشكار است؛كه دلائلشان واضح و 

اين قول بر اين پايه استوار شده است كه ساختار شناختي انسان چنان است كه بعضي ادراكات براي او . است
  .بديهي استاما بعضي ادراكات ديگر بعيد و ناقريب و بديهي است 
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متشابه چيزي است  ،اما ؛دانند كه از راه دليل بتوان از آن اطلاع قطعي پيدا كرد ي ميگروهي محكم را چيز     
 ؛روشن است كه آيات الهي در دلالت بر مدلول خود نقص ندارند. الساعه مانند وقت ؛علم به آن راهي نباشد كه به

  .پيدا نكند ها راه دليل نقص در ادراك به اين مدلول ممكن است ساختار شناختي انسان به ،اما

اي  اي از آنها پاره ابهات را مربوط به آياتي كه پارهدانند و متش يات احكام ميگروهي محكمات را مربوط به آ     
معارفي ديگر هم در قرآن هست كه محكم بيان  ،اما ؛محكم بيان شده است ،احكام ،يعني دهند؛ ديگر را شرح مي

  .نشده است و بايد آنها را استخراج كرد

يك حقيقت باطني پشت  هدانند ك كم را چيزي ميو مح كنند گر به ظاهر و باطن حقيقت تكيه ميگروهي دي     
باطن مختلف و مجزا را در  چندين ،به وجوه كثيري از تأويل را در بردارد و يك ظاهرمتشا ،اما ؛سر آن وجود دارد

گرفته شده است كه روشن خواهد شد كه در اينجا تأويل به معني تفسير . ي خود پنهان كرده است پس چهره
  .چنين نيست

ي خلاف ظاهر يمعنا ،متشابه برعكس ،اما انند كه ظاهر لفظش اراده شده است؛د اي مي محكم را آيهگروهي      
پس . معناي خلاف با ظاهر لفظ است ،تأويل ،يعني ؛اند يز بر روي همين معني استوار كردهل را نايشان تأوي. دارد

قولي شبيه به اين نيز هست كه در تأويل محكم . شود دانند كه جز با تأويل ادراك نمي چيزي مي متشابه را
ي اساسي  اين گروه به اين نكته. ختلاف استدر تأويل متشابه اجماعي وجود ندارد و محل ا ،اما ؛اختلافي نيست

  .اند شابه با معناي تأويل در هم تنيدهاند كه معناي محكم و مت توجه كرده

آشكار نيست و مورد اشكال دانند كه در اثر شباهت با غير خود تفسيرش  اي مي گروهي ديگر متشابه را آيه     
گر كه مانند دي ي معني و مراد باشد؛ ال در لفظ پيش بيايد يا در ناحيهاعم از اين كه اين اشك شود؛ واقع مي

در آينده به نقد اين آراء متنوع در  .دقيق و متقن نيست ،شود قائل مي »شبه«ي  نظرات در معنايي كه براي ريشه
  .باب محكم و متشابه خواهيم پرداخت

 - 1.3  تأويل

اي است كه  تأويل عبارت از آن حقيقت واقعيه :يندفرما الميزان در باب تأويل مي علامه طباطبايي در تفسير     
تمامي بر  ،از حكم و مواعظش گرفته تا آياتي كه متضمن بيان حكمت است ،گاه و مستند بيانات قرآني بوده تكيه

براي تمامي  ،بلكه ؛ي معيني از آيات نيست گويند مخصوص دسته تأويل مي اين حقيقت كه او را. آن استناد دارد
از  ،بلكه ؛تي الفاظ نيسها ين حقيقت از قبيل مفاهيم و مدلولا. باشد عم از محكمات و متشابهات ثابت ميا ،آنها
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انه لقرآن كريم «ي  ي شريفه خداي متعال در آيه: فرمايند علامه طباطبايي چنين مياين سؤال در پاسخ به      
دارد خبر داده كه  گونه ترديد بر نمي ، به طور واضح و روشني كه هيچ2»يمسه الا المطهروناب مكنون لافي كت

آن قرآن  كنند؛ يكتاب مكنون و مستور است ادراك مقرآن شريفي را كه در  ،شدگان از بندگانش مطهرين و پاك
گونه تغييري  هيچ ،كريمي كه در كتاب مكنون و محفوظ از تغيير ضبط شده و تا زماني كه در آنجاست

 ،زيرا كند؛ م در حفظ بوده، آن را هم قبول نميمرد يعني ورود و صدور اذهان ،حتي از تصرفات اذهان ،پذيرد نمي
اين هم واضح است كه مقصود از . شود آن وارد نمي ر ظرف كتاب مكنون برتغييري است كه د اين تصرفات خود

ي  است كه كتاب مكنون مذكور در آيه باشد و باز روشن يهمان رسيدن به فهم و علم آن م ،مس كردن مطهرين
رد و بدان دلالت دا» الكتاب و االله ما يشاء و يثبت و عنده اميمح«ي  ي شريفه الكتابي است كه آيه همان ام ،مزبور

اينان افرادي هستند كه طهارت در قلوبشان . مذكور است» الكتاب لدينا لعلي حكيم و انه في ام«ريف در كلام ش
ي  يست؛ زيرا، در آيات و جملات شريفهي آن هم جز خداي تعالي كس ديگري ن كننده است و نازل نازل شده

اين كار يعني وارد كردن  ،ههنگامي كه از نزول طهارت در قلوب اين دسته از پاكان سخن به ميان آورد ،قرآن
انما يريد االله ليذهب عنكم «ي  س خودش نسبت داده است؛ چنانچه آيهطهارت در قلب آنان را به ذات مقد
. دهد بر اين مطلب شهادت روشني مي 4»ولكن يريد ليطهركم«ي  و آيه 3»الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا

                                                            
  4و  3و  2/ زخرف    1
  79/ واقعه    2
  33/ احزاب    3
  6/ مائده    4
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راسخان در علم را  ،زيرا خداوند ب جز رسوخ در علم چيز ديگري نيست؛طهارت قل ،از نظر علامه طباطبايي     
قلوبشان منحرف  ،هدايت يافتگاني كه در علم و اعتقاد خود ثابت و پابرجا بوده: به دو صفت توصيف كرده است

كه ايشان راسخين در  پس مطهرين سمت ديگري هم دارند و آن اين. كنند يست و پيروي و اتباع فتنه را نمين
  .علم هستند

 - 1.4  آراء در تأويل

تأويل در تمدن اسلامي نوشته  كه مكتوباتي كه در باب در حقيقت اين. اند آراء در مورد معناي تأويل فراوان
أويل و كليدي بودن آن دهند كه مسلمانان به اهميت درك صحيح معناي ت غني هستند نشان مياند بسيار  شده

كنند و سپس به  بندي مي ي تأويل را دسته آراء درباره ،الميزانعلامه طباطبايي در تفسير . دبرده بودن به خوبي پي
  .پردازند نقد آن مي

اي  مقصود كلام است و چون معناي پارهكه عبارت از مراد و اند  ل تأويل را به معناي تفسير گرفتهي او دسته     
اند فهميدن معناي ايشان معتقد . اند متشابه دانسته مراد از تأويل را تنها معنا كردن آيات ،از آيات روشن است

  .و راسخين در علم ممكن نيست ات غير متشابه براي غير خدا، يا براي غير خداآي

طوري  هاين معناي دوم ب. اند لفظ آيه فرض كردهلف با ظاهر تأويل را معنايي مخاي دوم مقصود از  دسته     
بين متأخرين از مفسرين بسيار  ،اين معناي از تأويل. توان گفت حقيقت ثانوي شده است شيوع پيدا كرده كه مي
  .معناي اول بين قدماي آنان فراگير بوده است كه نامعروف شده است چن

عبارت است از معناي  ،بلكه ؛اند كه تأويل نه تفسير لفظ است و نه معناي مخالف با ظاهر لي سوم قائ دسته     
اين معناي ويژه نه تنها مخالف با معناي . مخصوصي كه جز خدا يا راسخين در علم كسي به آن دانايي ندارد

اين معاني . اند گرفته نها در تحت بعضي ديگر قرارظاهري نيست بلكه يكي از معاني متعددي است كه بعضي از آ
ر از نظر دور هستند و جز خدا، يا خدا و اي ديگ پاره ،اما ؛شوند اي در تحت ظاهر خود لفظ واقع مي متعدد پاره

  .به آن آشنايي ندارند راسخين در علم
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اين  ي متعدد ارتباطي وجود دارد و نحوه اعتقاد دارند بين اين معانيي سوم كساني هستند كه  در بين دسته     
بين  نزد گروهي ديگر، ترتباما . اند ديگر يكبعضي از اين معاني لازم و ملزوم  ،يعني ، ترتيب لوازم است؛ارتباط

  .معناي ظاهري است ها از قبيل ترتب معناي باطني براين معنا

آن  ه و معتمدگاه كلام بود ا يك امر خارجي عيني است كه تكيهاند كه تأويل همان ي چهارم بر اين باور دسته     
كه آياتي كه متعرض چگونگي صفات و افعال الهي و همچنين احوال روز قيامت و امثال آنها شده، با  اين. است

 متعرضه كه دانايي به تأويل آيات ديگر براي انسان ممكن است ولي در آيات آيات ديگر تفاوتي دارند و آن اين
علم و داناييش مخصوص ذات اقدس الهي  ،بلكه احاطه پيدا كرد؛وان به علم آن ت امثال آن نميو صفات و افعال 

سبب هر يك به  ،قدم ثابتي پيدا كرده اند ،ممكن است كه راسخين در علم يعني مقرباني كه در علم. است
علم و دانايي كامل آن تنها و تنها مخصوص ذات اقدس الهي  ،اما ؛اند ي بردها استعداد شخصيش از تأويل بهره

  .دهد كه ديگران را از اين علم بهره ميست است و او

ا اندك تأمل در يكي از ها نظرات عمده در باب تأويل هستند و نظرات ديگر ب ناي ،طباطبايي  از ديد علامه     
. گيرند قابل توجه است درشتي كه در ذيل قول اول قرار ميو فراواني نظرات ريز . گيرند ي بالا قرار مي چهار دسته
در الفاظ و  ،باشد و تفسير اعم از تأويل مي ،خاص است و تفسيرنسبتشان عام و  ،تفسير با تأويل ،هاز آن جمل

قول ديگر . شود كتب آسماني از تأويل استفاده مي مرادات الفاظ است و تأويل در معاني است و به طور غالب در
تشخيص يكي از  ،و تأويل بيان كردن معناي لفظي است كه جز يك احتمال نداشته باشد ،تفسير كه آن

بيان معناي مقطوعي است كه از لفظ  ،تفسير كه آنديگر . محتملات لفظي است كه داراي چند احتمال است
بيان كردن  ،از آن جمله تفسير. ي غير قطعي است ترجيح دادن يكي از معاني محتمله ،منظور شده ولي تأويل

به معني  ،از آن جمله تفسير. بيان حقيقت و واقع مراد و مقصود كلام است يل معناي مراد است ولي تأويل،دل
به  ،از آن جمله تفسير. ن استتوضيح دادن معناي مشكل آ ،بيان معناي ظاهر و هويداي از لفظ است ولي تأويل

از  .گردد يي درايت يعني فهم مقصود آن بر م به جنبه ،ويلي روايي يعني ظاهر خود لفظ تعلق دارد ولي تأ جنبه
هاي  به قسمت ،گردد اما تأويل عملي بر مي ت كه به پيروي و اتباعهايي اس مربوط به قسمت ،آن جمله تفسير

ي اولي كه علامه طباطبايي  همه در ذيل دسته روشن است كه اين اقوال. گردد بر مينظري و استنباطي آن 
  .گيرند ر ميكنند قرا مطرح مي
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  نقد آراء در محكم و متشابه - 1.5

و استحكام رأي طباطبايي پس از مطرح كردن آراء مختلف در باب معناي محكم و متشابه با قطعيت  علامه     
يل روشني بر صحت قول خود دل ،كند كه صاحبان اقوال در بسياري از موارد اشاره مي. ردپردا به رد اين آراء مي

دليلي بر محدود بودن معناي محكم و متشابه به قول خود ارائه نكرده  ،يح باشديا اگر هم قولشان صح اند نياورده
شوند كه در صورت پذيرفتن آنها فرقي بين عوام و راسخين در علم براي  بعضي اقوال به اين صورت رد مي. دان

ند در رساندن كنند خداو مي شوند كه فرض ي از اقوال ديگر بدين دليل رد ميبعض. درك معناي آيات نخواهد بود
در . در نهايت توانايي نيست كه البته خداوند از چنين فرضي مبراست ،مفهوم مورد نظر آيات توسط الفاظ قرآن

شود اجازه داده است كه آياتي هم از محكمات به شمار  ه از محكمات و متشابهات ارائه ميمواردي تعريفي ك
كه  مثلاً اين كه پذيرفته نيست؛اند  ي از تأويل تكيه كردهاء بر معنايبسياري از آر .بيايند و هم از متشابهات

و تفسير يكي  لدارد كه در آن تأويات وجوه كثيري از تأويل را در براما متشابه ،محكمات جز يك تأويل ندارند
قرآن  اقوالي محكمات را داراي روايت واحده و متشابهات را داراي تكثر و تنوع روايات در. گرفته شده است

اين با سازگاري و وحدت  ،اما ف در تفاسير نشود؛اختلادانند كه اين تكثر نياز به تأويل دارد تا موجب انگيزش  مي
اند كه  اند و متشابهات را آياتي دانسته ها عمل به محكمات را واجب دانستهاقوالي تن. ساختاري قرآن تناقض دارد

علامه طباطبايي  ،به همين ترتيب. زنند زول وحي صدمه ميي ن لسفهاين اقوال به ف. كند ايمان به آنها كفايت مي
 كه پس از رسول اكرماي  باور دارند بدعتها و مذاهب فاسدهايشان . گذارند شابه را به نقد مي ء در محكم و متآرا
  .ارندد  بهات و يا تأويلات غير خدا پسنداهمه ريشه در تبعيت از متش ،اند روي كار آمده - صلي االله عليه و آله -

دهند و  سي كه به زودي مورد هجوم قرار ميبيني اين مفاسد منجر شده است كه موارد حسا پيش ،به علاوه     
ي آن سفارشات  رهبيشتر مورد عنايت قرار بگيرند و دربا ،شود مي آن ركني از اركان اسلام منهدم ي به واسطه

ي  اي كه درباره يا تأكيدات لازمه ؛ن كفار شده استو دوست داشت در نهي از تولي؟؟؟؟  د؛ مانندلازم صورت بگير
صلي االله عليه  - مبر اكرمنشيني زنان پيا و يا دستور راجع به پرده است؛القربي و خاندان پيغمبر شده  مودت ذوي

ضح است كه از ديدگاه علامه طباطبايي پر وا. ي ربوي و يا حفظ اتحاد كلمه در دين و يا نهي از معامله - و آله
كه منشأ آن تكيه كردن به  -بندد  زدايد و طريق پيروي فتنه را مي ها مي نها چيزي كه زنگ انحراف را از دلت

ست  ا اي اين نكته. باشد همانا ياد روز حساب و قيامت مي -د باش لاد در زمين و پيروي هواي نفس ميدنيا و اخ
ن الذين يضلّون عن سبيل االله لهم عذاب إ سبيل االله نفيضلكّ عبع الهوى تّ تلا و« ي زير آمده است كه در آيه
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راند به اين دليل  را از متشابهات به سوي محكمات ميدرك ما از آيات قرآن  ،كه ياد روز حساب و قيامت اين     
. راند شابهات كه همانا محكمات هستند مياست كه قيامت باطن اين دنياست و ياد باطن ما را به سوي باطن مت

ريشه در علاقه  ،اند يات متشابه نتيجه شدهصحيح آ اشد كه ظهور مفاسدي كه از درك نالذا قاعدتاً بايد اين طور ب
 .ردن به دنيا و پيروي هواي نفس داردو تكيه ك

 - 1.6  نقد آراء در تأويل

صحت ندارند و يا  به رد اقوالي كه ،بندي اقوال در باب تأويل ايي در تفسير الميزان پس از دستهعلامه طباطب
به ي باور  لازمه :گويند معناي متحدي دارند مي ،و تأويل يري اين قول كه تفس درباره. پردازند كامل نيستند مي

ي مردم به تأويل يعني تفسير و معناي لفظ بعضي از آيات نائل نشود و مراد خود  اين قول آن است كه افهام عامه
ه افهام مردم به آن رسيده و كند كه نزولش به منظور آن بوده ك اما خود قرآن تصريح مي. را نفهمدلفظ آنها 

شود كه تأويل همان  وع اشاره دارند اما اين دليل نميهر چند تفسير و تأويل هر دو به معناي رج. مند گردد هرهب
، مرجع مرئوس يسباشد و يا رئ تأويل آنان نمي ،است و با اين وصفمرجع اولاد  ،مثلاً ام يعني مادر. تفسير باشد

عبارت از معناي مخالف با ظاهر ول ديگر تأويل را ق. شود نمي تأويل او محسوب ،اما ؛باشد زير دستش مي و
مگر  ؛شود ات بيني وجود دارد كه مرتفع نمياختلافشود كه باور كنيم بين آيات قرآن  داند كه موجب آن مي مي
ود قرآن آمده در خ ،اما م و به معناي ديگر در نظر بگيريم؛اي از آيات را از ظواهرشان منحرف كني پاره ،كه آن

اين قرآن كلام الهي است و . 3»ادوا فيه اختلافا كثيرجن من عند غير االله لوالو ك دبرون القرآن وتأفلا ي«است كه 
ي  در نتيجه ،ر كلام مخلوق بوداگ ،زيرا در آن است؛ كلام مخلوق نيست و دليل آن هم عدم وجود اختلاف

بايد در . باشد متكامل مي ملازم ؟؟؟؟ خواه يي كه خواه و ناخطااختلاف احوال و تناقض آراء و سهو و نسيان و 
 آيات آن كه در طي بيست و چند سال يكي پس از ديگري نازل شد اختلاف پديد آمده به ميزان قانون تكامل

ور نيست و قرآن كتاب اين ط كه آنهاي آخر مخالفت داشته باشد و حال  با كلمات سال كلمات سنين ابتدايي
  .كلماتش اغلاقي وجود نداردگويي نبوده و در ؟؟؟؟ و معما

                                                            
  26/ ص    1
  9/ آل عمران    2
  82/ نساء    3
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مشتمل بر معاني  ،آيات قرآنهر چند كه . گرفت ا معناهاي مترتبه بر ظاهر لفظ ميتأويل ر ،قول ديگر     
اين  يت كس ديگرو جز كسي كه نعمت تدبر در قرآن را فاقد اسند كه بعضي فوق بعضي ديگر ااست اي  مترتبه

آنها در اثر  رجوع دارند و اختلاف در درك نمودن ترتبه همه به لفظاين معاني م ،اما ؛شود حقيقت را منكر نمي
  .ذكاوت يا كودني است كه در خود سامع وجود دارد

تواند اين معاني را از آيات  حتي اگر فاقد طهارت نفس باشد مي ذاتي است كس كه داراي هوش و فطنتهر      
القلب  يعني افراد پاك و طاهر ،ين در علما و راسخدر حالي كه تأويل قرآن مخصوص خد. شريفه استفاده نمايد

بايد گفت . خارج است معاني مرادهي  ست از امر خارجي عيني كه از رشتهكه تأويل عبارت ا قول ديگر اين. است
به عبارت . دچار اشتباه است اي ديگر گفته وليكن در پاره  سخناگرچه در قسمتي از كلماتش بر طبق حق و واقع 

د تأويل شده است و همچنين در اين كه براي جميع آيات قرآني اعم از محكم و متشابه قائل به وجو تر در روشن
كه تأويل را از جنس مدلول لفظي نگرفته بلكه عبارت از امر خارجي عيني گرفته است رأيش مقرون به صواب  اين

د مصاديق خارجي آيات خبري و در كه هر امر خارجي مربوط به آيه را تأويل آن گرفته مانن در اين ،اما ؛است
علم به تأويل را مخصوص خدا دانسته و در باقي آيات اين علم را مخصوص  ،كه تنها در آيات صفات و قيامت اين

  . همگان دانسته به نظر درست نيست

و ابتغاء «ي شريفه  آيه باشد مراد از تأويل در جمله اگر معناي تأويل هر امر خارجي مربوط به كه آنتوضيح      
اگر مراد تأويل تمام . يا تأويل تمام قرآن است اعم از محكم و متشابه يا مخصوص آيات متشابه است 1»تأويله

مثلاً حوادث و قضايايي كه آيات قصص بر  ،زيرا ؛سازشي ندارد 2»و ما يعلم تأويله الا االله« ي با جمله قرآن باشد
شود همگي مطالبي است كه علم به آنها  كه در اثر عمل به احكام ظاهر مي آنها دلالت دارد و يا مصالحي

و ما «ي  ر مذكور در آيهشابه باشد گرچه حصاما اگر مراد از تأويل مخصوص آيات مت. مخصوص خداوند نيست
 ،رازي فات و قيامت نيست؛اما وجهي براي منحصر دانستن آن به آيات ص ،شود درست مي 3»يعلم تأويله الا االله

بعضي  كه ناچن. در پيروي آيات ديگر نيز از قبيل آيات احكام و قصص ممكن است پيش بيايد فتنه و اضلال
را   كه با احكام خود مصالح آن داشتن اجتماع انساني است به اين منظور از تشريع احكام زنده نگه اساساً: اند گفته

ر در عصري از اعصار صلاح مجتمع در پيروي غير حفظ كرده و مفاسدش را بر طرف سازد و روي اين ميزان اگ
كرد و  لغواحكام شرعي بود و يا احكام شرعي كه كافل و ضامن مصلحت اجتماع انساني نبود يا احكام شرعيه را 

ر شده از يا بعضي ديگر كرامات صاد شوند روي كار آورد؛ دار مي وانين ديگري كه اين قسمت را عهدهعوض آن ق
                                                            

  7/ آل عمران    1
  7/ آل عمران    2
  7/ آل عمران    3
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 - 1.7  ظاهر و باطن قرآن

و هم آيات قرآن را . ر نسيب عوام است و باطن نسيب خواصظاه. آيات قرآن را ظاهري است و باطني     
لهي اهر و باطن از اسماء مزدوج اظ. حقايق نسيب پيامبرانليا است و لطايف نسيب او. لطايفي است و حقايقي

تابع قرب  ،بلكه ، تابع حال مؤمن است؛ظهور و بطون حقايق نزد قلب. شوند هستند و در عالم قلب جمع نمي
 ،كه باطن علامه طباطبايي در باب اين. هو الظاهر و الباطن به همين نكته اشاره دارد. مؤمن به پروردگار است

هر خصوصيت وجودي متعلق به ظاهر در واقع متعلق به : نويسد ي الولايه چنين مي هر است در رسالهكمال ظا
ادراك ضروري كه نفس نسبت به خودش دارد اولاً و در واقع  ،لذا ؛باطن است و خود آن بالعرض و بالتبع است

 ،ر باطن نفس استكه د پس حقيقتي. باشد رض و تبع آن متعلق به خود نفس ميمتعلق به باطن است و به ع
از آن هم  ،و آنچه در باطن اين باطن است ؛خود نفس از بعد ادراك از باشد تر مي تر و بديهي مقدم ،نزد خود نفس

رسد كه هر حقيقتي به آن منتهي  كه به حقيقتي مي ادامه دارد تا اين طور همينو  ؛تر است شنتر و رو پيش
ه همانا آن وجود و از آنجا ك .باشد ترين بديهيات مي تر و بديهي شده آن حقيقت از همه پيشتر و شناخته .گردد مي

نسبت به  اي كننده كننده و منعِ منع شود و هيچ دفعِ دفع نميدوم و غيري متصور  ،براي آن صرف و محض است،
: گوييم سپس مي. قابل دفع و رد است و غيرادراك آن وجود صرف قابل تصور نيست و البته اين برهاني تمام 

ست ا اي و عوارضش را دارد و اين يك مقدمهخود و ذات  ، مقتضي تماميتهر حقيقتي كه موجود است اهمان
ي را كه داراي عوارض »الف«پس هنگامي كه مثلاً حقيقت . بديهي و ضروري كه فقط نياز به تصور كامل دارد

غير ناقص باشد  »الف«اين حقيقت در ذات خود مقتضي است كه  كنيم، است فرض مي »د«و  »ج«، »ب«چون 
و همچنين اين  بوديم؛  را فرض كرده »الف«ما  ،در حالي كه ؛نخواهد بود »الف«ديگر همان  »الف«از  و يا ناقص
، »ب«خودش خودش است و ناقص از  ،در حالي كه ؛را دارد »د«و  »ج«، »ب«اقتضاي عوارضي همچون  ،حقيقت

بوديم نه غير ا فرض كرده ر »د«و  »ج«، »ب«ما  انخواهد بود و همان »د«و  »ج«، »ب«ديگر همان  »د«و  »ج«
ي روشني است و اين همان چيزي است كه اقتضاي هر حقيقتي را در ذات و عوارض خود  اين مسئله. آنها را

كمالي همان چيزي است ر سپس بايد گفت كه حقيقت ه. ناميم قت را كمال و سعادت ميداراست و ما اين حقي
پس هر كمالي در ذات خود واجد . آيد مي است و اين خود نقص به شمار ميمقيد به قيود عد ،خود كه در ذات

. شود مگر از جهت قيد عدمي كه ضرورتاً همراه او خواهد بود است و هيچ چيز از ذاتش مفقود نميحقيقت خود 
 از شده و مرز جدايي وجود اين شخص فرض »الف«اي مثلاً داراي آن چيزي است كه بر »الف«پس حقيقت 
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ي ظاهر و باطن هر حقيقتي به آن اشاره كردند به طور اخص در مورد  ه طباطبايي دربارهين حكم كه علامهم     
د حقيقت آيات الهي بر آنها تر ان خواص كه از عوام به حقيقت نزديك. ظاهر و باطن آيات قرآن صادق است

ت كه اين عظم شود از عظمتي است كه بر خواص ظاهر ميتر است و آنچه بر عوام ظاهر است تنها قسمتي  آشكار
 ،يعني ي خود باطني دارد؛ اين باطن نيز به نوبه. ر شده استكه بر عوام ظاهشود  اكثراً باطن آن چيزي خوانده مي

بر اين  ،شوند و آنچه بر خواص پيشين ظاهر بود پيش ايشان عوام محسوب مي ،ص پيشينخواص هستند كه خوا
باطن آن چيزي  ،اص پيشينآنچه بر اين خواص ظاهر است اما نه بر خو. خواص هم ظاهر است و بيشتر از آن

با اين حال آنچه بر عوام و خواص ظاهر شده است همه يك چيز . شود كه بر خواص پيشين ظاهر بود خوانده مي
  .است

 - 1.8  لطايف و حقايق قرآن

حقيقت هر كمالي : دهند كه قت و چيستي آن ادامه ميي الولايه در باب حقي علامه طباطبايي در رساله     
مقدار ظهور  همان است كه به صورت مطلق و رها و دائمي است و همان قرب هر كمال به حقيقت خود به

ي كه پس هر چيز. گيرد ت به قيود و حدود مد نظر قرار ميقرب آن نسب ،يعني ؛باشد حقيقتش در خود آن مي
ر قيودش كم شود ظهور آن اگ ،يعني عكس آن نيز درست است؛ود و برش زياد شود ظهورش كم ميقيودش 

حق  ،كه براي اين ؛شود كه خداوند سبحان حقيقت نهايي هر كمالي است گردد و از اينجا روشن مي بيشتر مي

- 19 - 
 



باشد و  ي الولايه مي ز مواهب الهي است كه مخصوص رسالهدهد كه اين برهان ا علامه طباطبايي ادامه مي     
  .كند اري ميرا بر اين عنايت سپاسگزديگري مطرح نشده است و خدا  جاي

 ترين پس نزديك. داند نفس و شناخت آن مي ا در گرو شهودو شناخت آنها ر ن شهود حقايقابنابراين ايش     
 در اثر اعراض انسان از غير خدا وست و راه معرفت نفس نفس ا  همان راه معرفت ،صول انساني به آنهاي و راه

  .توجه داشتن به خداي سبحان است

  .اند ض از غير خدا رسيدهاند در اثر اعرا هم اگر به حقيقت آيات الهي رسيدهپيامبران      

ي لطف دقت همراه با رفق است و  اصل واحد در ماده: اند ي لطف فرموده االله مصطفوي در باب ريشه و اما آيت     
پس . يابد تبي است و كمال لطف در خداوند عزوجل تحقق ميف مرابراي لط. در مقابل آن غلظت و خشونت است

                                                            
  27و  26/ الرحمن    1
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بنابر آنچه فرمودند علم به لطايف قرآن اشاره بر احاطه به اخبار آن و دقت در جزئيات آن و رفاقت با حقايق      
جزئيات با االله با حقيقت رفاقت دارند و ءاست چرا كه اوليا االلهءرآن نصيب اوليالطايف قبراي همين . آن آيات دارد

شاهي  االله خسرو آيت. متصور است ن چنين نصيبي از قرآن و آيات آناپس براي ايش .آن آشنايي دارند
  .بيند از مصاديق عالم كبير ئق است كه انسان در وجود خودش ميلطايف قرآن دقا: فرمايند مي

پس خداوند در دل و افكار من حاضر . 2»الأَرض سيه السماوات وروسع ك«العرش مجيد است  لاً خداوند ذومث     
  .است

 - 1.9  الكتاب تأويل در ام

: مراتب است  فرمايند كه قرآن حقيقتي ذو سير موضوعي قرآن كريم تصريح مياالله جوادي آملي در تف آيت     
و در اين بخش از  3»ذلكم االله ربكم« يدگو گاهي مي ؛گونه تعبير داردبحان دو ي خداي س قرآن كريم درباره

 4»و هو معكم اينما كنتم«رود استفاده نموده است؛ و گاه مي گويد  كه براي اشاره به دور به كار مي ي ذلك كلمه
انسان  خدايي كه به. ستها ي انسان يعني خدايي كه هميشه با همه 5»ي عني فإني قريبادإذا سألك عب و« يا

همين دو نوع تعبير  .6»و نحن اقرب اليه من حبل الوريد« تر است از رگ گردن به او نزديك ،بلكه ؛استنزديك 
گاه ذات اقدس اله است آورده  تجلي -عليه السلام  -المؤمنين  يم نيز كه به فرمايش نوراني اميري قرآن كر درباره
إن هذا « فرمايد و گاه مي 7»ذلك الكتاب لا ريب فيه« رمايدف ي قرآن گاه مي خداي سبحان درباره. ستشده ا

                                                            
  103/ انعام    1
  255/ بقره    2
  102/ انعام    3
  4 /حديد    4
  186/ بقره    5
  16/ ق    6
  2/ بقره    7
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كريم به  قرآن. وت وجود دارداذات اقدس اله كه متجلي است يقيناً تف والبته بين قرآن كه تجلي است      
لذا در تعبير شريف . آيد هرگز به اين صور جسمانيه در نمي آيد ولي ذات اقدس اله صورت لفظ و كتابت در مي

                                                            
  9/ اسراء    1
  4/ زخرف    2
  16و  15/ عبس    3
  3تا  1/ زخرف    4
  9/ اسراء    5
  2/ بقره    6
  3/ بقره    7
  2/ بقره    8
  9/ اسراء    9
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كند ديده  ي قرب ظهور مي الوجود است وقتي كه در مرحله موجودي ممكن كه آنقرآن كريم به جهت      
 و تعقل و ترقي و ي فهم زمينهآيد تا  در قالب الفاظ عربي مبين مي ،شود نوشته مي ،شود شنيده مي ،شود مي

حان پس از ي قرآن ذكر شده و خداي سب ي زخرف هر دو مرحله هي مبارك در سوره. تكامل انسان فراهم شود
ديم و به صورت قرآن عربي فصيح الكتاب نزول دا ما قرآن را از مقام لدن و از ام فرمايد سوگند به كتاب مبين مي

  .1»بيا لعلكّم تعقلونرإنّا جعلناه قرآنا عن حم و الكتاب المبي«هميدن شما باشد تأمل و ف ءآورديم تا منشادر

مراتب نازله دارند و مراتب الكتاب در اين نوشته از اين جهت است كه علوم نيز مراتب عاليه و  اشاره به ام     
هاي توحيدي علوم رياضي و  در اينجا هدف ما اين است كه ريشه. ي علوم ريشه در علوم توحيدي دارند عاليه

اي در اين علوم  اي هستند و چه حقايق عاليه ين علوم تجليات چه علوم عاليهكه ا اين. ناسي نماييمشبازفيزيك را 
ي به مراتب عالي اين اند و در دسترس ما قرار گرفته است و براي دسترس شناسيم تجلي كرده طور كه ما مي آن

  .وده شده استهايي توسط خالق در برابر طالبان علم گش توان كرد و چه راه حقايق چه مي

  الكتاب ليات از امتج -  1.10

د ارتباط دار 2»هذا القرآن« انساني كه با: فرمايند مندي از مراتب قرآن كريم مي االله جوادي آملي در بهره آيت     
آيد  مي كه با خواندن و نوشتن حاصل ميشود و چنين عل اي نصيب او مي يك رشته معلومات حصولي و مدرسه

در آنجا ديگر سخن از االله است  الكتاب و لدي آني كه امقر ،اما ؛شرايطي خاص فراموش هم بشودممكن است در 
 اللهي نشود و به حضرت اقدس اله نيست و تا انسان بالا نرود و عندلفظ و كتابت و صورت ذهني و علم حصولي 

  .يابد بار نيابد آن مرتبه عالي را نمي

دانش او  ،يعني گويند علم او لدني است؛ مرتبه را درك نمود آن وقت ميآن  اگر كسي به آن مرحله رسيد و     
د و علم لدني از سنخ علوم ديگر نيست كه در كنار آن بياي .از مقام لدن و از نزد خداوند متعال گرفته شده است

علم لدني . علم فقه، اصول، ادبيات، تفسير، تاريخ و جغرافيا و علم لدني: بگويند با آنها سرشماري شود و مثلاً
علمي است . علمي شهودي و حضوري است ،بلكه ؛مانند ساير علوم داراي مسائل و موضوع و محمول نيست

معارف پس اگر . شود خته شده و از وجود انسان جدا نميحقيقتي است كه روح انسان با آن آمي. فراموش نشدني
                                                            

  3تا  1/ زخرف    1
  9/ اسراء    2
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عظيم انه لقرآن كريم  فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون«فرمايد  ي واقعه مي ي مباركه در سوره     
نظام كيهاني است و خداي سبحان  ،مقصود از مواقع نجوم در اين آيه 1»في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون

رآن ق ؛خورم و اين سوگندي عظيم است اگر بدانيد و به اسرار آفرينش آنها قسم نمي فرمايد كه به مواقع نجوم مي
مقصود از مس در اين . مس كند تواند آن را كه جز مطهرون كسي نمياست  اي كريم در كتاب مكنون و پوشيده

ي ديگري چنين معرفي  ي كريمه مطلق ارتباط و تماس معنوي است و مطهرون را خداوند در آيهي كريمه  آيه
بيت عصمت و طهارت و عترت اهل  2»انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا«ند ك مي

به مقام  ؛ي عاليه راه دارند همان مطهران هستند و به آن مرحله -  صلي االله عليه و آله - هر رسول اكرم مطپاك و 
ي قرآن هم  ي نازله يمسه را اگر به مرحله ضمير مفعولي در لا. اند اند و حقيقت قرآن را دريافته يافته لدن بار

وضو، غسل  –شود كه مس ظاهر قرآن بدون طهارت سه گانه از آب يا خاك  ي فقهي آن اين مي برگردانيم نتيجه
و داعي انشا و نهي صادر شده  ست كه به انگيزها اي ي خبريه البته در آن صورت جمله. جايز نيست –و تيمم 

گونه حكم  شود و هيچ ها مطلب تفسيري از آن استنباط ميو اگر ضمير مزبور به كتاب مكنون برگردد تن است؛
ال بر همراه ندارد و اگر ضمير ياد شده به قرآن برگردد و جامع ظاهر و باطن از آن اراده شود در اين ح فقهي را به

  .پيام فقهي هم خواهد داشت ،ها گذشته از حكم تفسيري اساس صحت اين گونه استعمال

ورت ي قرآن كريم كه به ص هي نازل مرحله: دهند ي و پيوستگي مراتب قرآن ادامه مين در باب تجلاسپس ايش     
ي قرآن  ي عاليه الكتاب است كه مرحله ي ام شده ي در خدمت آن قرار دارد رقيقي انسان الفاظ عربي است و جامعه

و رقيق نموده و در قالب الكتاب و كتاب مكنون را تنزيل داده  ذات اقدس اله آن حقيقت متعالي ام. باشد مي
نازل فرموده است تا براي عموم مردم قابل  - صلي االله عليه و آله - ول اكرم مفاهيم و الفاظ بر وجود مبارك رس

فهماند كه  مدن قرآن را بيان نموده به ما ميي انزل يا تنزيل، نزول و پايين آ آياتي كه با كلمه. ك و تعقل باشددر
                    3»و ان من شيء الا عندنا خزائنه« اي دارد كه هر چيزي خزانه طور هماني خود خارج شده و  قرآن از خزينه
ي اساسي  هنكت .ي خروج آن از مخزن اصلي خودالكتاب است و نزول قرآن يعن اي دارد كه همان ام قرآن نيز خزانه

كه نزول به نحو تجلي  اين. الكتاب و ظهور از مخزن آن چگونه است آن است كه كيفيت اين نزول از ام در اينجا

                                                            
  79تا  75/ واقعه    1
  33/ احزاب    2
  21/ حجر    3
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در  ،يعني به نحو تجلي است؛تنزل قرآن كريم . پذيرد نه در امور عادي نزول در امور مجرد صورت مي گونه اين     
ي  اي علي حكيم و مرحلهي اعلايش در مقام لدن نزد خد مرحله ،ف آن به دست مردم رسيدهعاركه م يعين حال

اين مراتب هم . است اين قرآن كريم يك حقيقت ذو مراتب بنابر. اش در دست فرشتگان كرام برره است عاليه
نظر وجودي آن است و از  ي ي فوقاني و رقيق شده ي مرتبه اي جلوه اي با هم دارند و هر مرتبه ارتباط جلوه

از اين جهت تصور مراتب منفك و جدا از هم براي قرآن كريم تصور . ي فوقاني خود دارد وابستگي تمام به مرتبه
  .اي آن سازگاري ندارد زيرا كه با تجلي و نزول جلوه. ستدرستي ني

  قرآن كتاب آفرينش -  1.11

. ي قرآن كريم است ي حمد خلاصه و عصاره ي كتاب هستي است و سوره بدان كه قرآن خلاصه و عصاره     
م هستي به ظاهر اكتفا كند جز اگر مؤمن در ارتباط با عال. تابع سهم او از جهان هستي است ،سهم مؤمن از قرآن

اگر مؤمن در ارتباط با جهان آفرينش به باطن امور توجه كند . نبندد و اين نصيب عام است اهر قرآن طرفياز ظ
نصيب خواص  و پشت پرده را ببيند خواهد توانست با باطن قرآن و تأويل آيات آن ارتباط برقرار نمايد و اين

خواهد  ،خود يافتنماي جهان هستي شد و هر چه در عالم هستي ديد درون  ي تمام اگر مؤمن آيينه. است
. ي آيات الهي را درون خود تماشا نمايد و اين نصيب اوليا است تباط دروني برقرار نمايد و نمونهتوانست با قرآن ار

اگر مؤمن توانست با حقيقت جهان هستي ارتباط برقرار نمايد و حجاب كثرت نمود حقيقت را از ديده بردارد و 
تواند حقيقت آيات الهي را بچشد  و با قرآن ارتباط حقيقي است و ميارتباط ادرون و برون خود را متحد ببيند 

  .كه نزد پيامبران است گونه آن

نازل شده در  -  صلي االله عليه و آله - ي جبرئيل امين بر پيامبر اكرم  كه به واسطه طور همانبدان كه قرآن      
صورت  طور دفعي و هم به هم به ،كه قرآن طور همان. كند ي عقل امين نزول پيدا مي نيز به واسطه قلب ما

. ت تدريجي داردهم صورت دفعي و هم صور ،ي ما از قرآن كريم بهره ،جي بر پيامبر اكرم نازل شدهتدري
جهان  هاي تمام لايهي نزول قرآن در  هاي وجود است، گستره ي حقيقت در تمامي لايه كه گستره طور همان

پس قرآن . هاي هستي اوست امي ابعاد وجودي او و تمامي لايهنزول قرآن تمي  هستي و در وجود مؤمن گستره
ي خدا،  اي بنده. رقرار نمايد و مانند آني هستي ارتباط ب ي وجود او را پر كند و با همه در نماز بنده بايد همه

بايد كه  پس. شود كه نمايشگاه آيات الهي شوي و حقايق هستي در تو متجلي شوند كمال تو وقتي حاصل مي
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ثرت نمود گاه آيات كبراي الهي شد و حجاب ك پس چون ساختار انساني به كمال رسيد و انسان تجلي     
طراز پيامبران الهي گرديد و حقيقت را چشيد و پروردگار عالم چشم او شد و او به  حقيقت را خرق نمود و هم

پروردگار به ، ي خداوند عمل نمود شنيد و دست او شد و او به واسطه و به خداوندخداوند ديد و گوش او شد و ا
آن عالم به مقام برائت رساند و به عالم  ،ي حمد او عالمي خلق كند و به سوره ،در نمازبسم االله الرحمن الرحيم او 

د حديث اين حقيقت تو خواز . تصوير كشد و صورت بخشد م را بهكون داخل فرمايد و به قرآئت قرآن او آن عال
مال عالم هستي است را كه چرا كمال انسان مقدم بر ك و اين نما را درك »لولاك لما خلقت الافلاك«قدسي 
كه انسانيت انسان همه در قلب اوست و همه  اين مل قلب جهان هستي است را محك بزن؛كه انسان كا اين ببين؛

  .نما خود تجربهاز جنس محبت اوست را تو 

پس در قرائت قرآن هنگام نماز به . ذات اقدس الهي است ،بدان كه قرآن كلام خداست و قاري واقعي قرآن     
كه شنيدي  طور هماننما و قرآن را  از آن پيروي نزول قرآن در وجودت توجه كن و چون قرائت آن شنيدي

ي اصلي آيات الهي  سر و بيان كنندهداست و مفپس چون قرآن را قرائت نمودي بدان كه قرآن كلام خ. نما قرائت
ي اعمال  در وجود خود توجه فرما و كارنامهگري آنچه قرائت فرمودي  پس به بيان و روشن. ات اقدس اوستذ

به خود رحم . خود اقرار كن و خود را بشناس و ضعف خود را تشخيص بده و به نقص عملخود را ببين 
كه خداوند عليم  ي خود مساز خالي سفر ابديت را پيشه كن و دستاي فراهم  باش و براي آخرت خود توشه داشته

پس خود را به قرآن بشناس و دوستان و دشمنان خود را به . نشيني نشيني آفريده نه براي فرش تو را براي عرش
زمان خود را در ر ود را در قرآن شناسايي كن و همقرآن بسنج و خود را در قرآن جستجو كن و مجاري شناخت خ

در قرآن متولد شو و در قرآن زندگي كن و در . آن بياب و راه سعادت و عاقبت بخيري را در قرآن انتخاب كنقر
  .او جاودانه شو

اند و در توحيد   توحيدي بلكه از تجليات علم توحيدتجليات علوم  ،علوم رياضي و فيزيك نيز همچون قرآن     
سازند كه  در اين جريان حقايقي را متصل مي ان دارند وريرت جريشه دارند و از عالم وحدت به سوي عالم كث

ي آن را  هم منطبق كرد و يكي دانست و ريشهشناخت و تجليات مكرر اين حقايق را بر توان اين حقايق را باز مي
  .براي اين حقايق معنايي توحيدي متصور شد و آنها را به الهيات پيوند داد در علم توحيد جست و
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  حقيقت جويي در قرآن و جهان هستي - 1.12

بيني همه كلام الهي و  آنچه در عالم مي. رحيم خلق فرمودجهان آفرينش را به بسم االله الرحمن ال ،پروردگار     
چون مقصد و منظور آن همه انسان است همچون انسان كه موجودي خود متشابه است  ،اما الهي است؛ اسماء

ي حمد است و  ي آن را درونش قرار داد كه سوره لص و خلاصهمخ طور همين .فرستاد قرآن نازل را نيز فرو
ي آن كه باء  لرحمن الرحيم است و مخلص و خلاصهنيز درونش قرار داد كه بسم االله ا ي آن را مخلص و خلاصه

رد ولي تو آن را به اين زبان اي دا ي آن كه آن هم خلاصه است مخلص و خلاصهبسم االله الرحمن الرحيم 
ي قلم است و آن  ي لوح است و آن مخلص و خلاصه مخلص و خلاصه ،چنين كل جهان خلقتهم. شناسي نمي

ست ي چيزي ا هم مخلص و خلاصه آن. در آن همه چيز نوشته شده استالكتاب است كه  ي ام مخلص و خلاصه
  .هم بخواني و بشناسيخواني بايد اين همه را با  پس وقتي قرآن مي. شناسي اما تو آن را به اين زبان نمي

سترس است اما به سعي و هاي آن در د بسياري از سرزمين. جهان خلقت استد يك وبدان كه قرآن خ     
  .شود ها پر مي كه عمري براي رسيدن به آن سرزمينفرسا  طاقت يكوشش

ني از جانب رسد و تو را به آن دسترسي نيست جز به سلطا هاي قرآن جز به نظر نمي بسياري از آسمان     
چون رسول خدا به . آفريدم فرمود اگر تو نبودي افلاك را نميبه همين خاطر پروردگارت به رسول . پروردگار
آن هستند كه جز نوري اندك و هاي دور از تصور تو در قر آن دسترسي داشت بسياري از كهكشانهاي قر آسمان

كم نوري آن  ي و كوتاهي وجود توست نه ازولي اين از تنگ. اي كم از آنها نصيبي براي تو نيست بهره
  .كنند كه پيوسته پروردگارت را تسبيح مي هاي نور كهكشان

. تواني با او سخن بگويي و مانند آن شنود و مي بيند و مي جودي باطني است كه ميبدان كه قرآن مو     
پس با . كه نماز، صبر، توكل و ساير ابعاد معنوي تو چنين هستند چه در درون تو و چه در عالم معني طور همان

مند شو و با او مشورت  خبر نگذار و از نصايحش بهره رفاقت كن و او را از حال خود بي قرآن همنشين شو و با او
چه كه بايد با دل كن و هر آن  با او درد مند شو و كن و از محبتش بهره و به او محبتكن و از او علم بياموز 

  .دار خود كني بهترين دوست امانت

كند و  كه در جهان آفرينش تجلي مي طور همانكند  كلام الهي است تجلي ميپس حقايق در قرآن كريم كه      
ت را قكه تجليات مكرر يك حقي پس بايد. ندگانه و مكرر استبلكه كثير و چ ،اين تجلي يگانه و يكتا نيست
بدان كه جهان هستي و . آن ارتباط برقرار كرد ي بق كرد و با حقيقت پشت صحنهبازشناخت و آنها را برهم منط

كلام الهي براي هدايت تو و مانند تو نازل شده است و  ،آنچه در آن است براي كمال تو و مانند توست و قرآن
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پس كلام را به احترام . قرآن از تجليات ممتد و همواره حي الهي است ،بلكه هي را از االله جدا ندان؛كلام ال     
بدان كه از آنچه به جاي . م كنبلكه با صاحب آن تكل ،صاحب آن احترام كن و خود را مخاطب قرآن قرار نده

ديگري به ضيق و گشايد هر چيز  يبخشد و م ات را توسعه مي كلم با پروردگارت كه وجود و هستيآوري جز ت مي
اند  لق گشوده شدهبدان كه قرآن و امامان معصوم دستان الهي هستند كه به سوي خ. شود تنگي روحت ختم مي
نياز از  ا مدان و با داشتن يكي خود را بيپس قرآن را از امامان جد. ها به سوي نور ببرند تا ايشان را از تاريكي

پس . ت ممتد و همواره حي الهي هستندااالله هستند و از تجلي ران و اوليا نيز وجهدان كه پيامبب. ديگري ندان
. بلكه با صاحب اين وجه تكلم كن ،وجه را به احترام صاحب آن احترام كن و خود را مخاطب امامان قرار مده

او را  اگر. الهي را خدا را بخواهي نه فقط وجه او يا كلام او يا تجليات ديگر پس اگر خواستار كمالي بايد خود
، از تو ي اينها را خواستي و او را طلب نكردي ي اينها را داري و اگر همه همه ،خواستي و محبوب تو شد

  .گردان خواهد شد روي

كرر در قرآن و جهان خلقت و حقايق به طور كثير و م جويي است خاستگاه حقيقت ،قرآن و جهان خلقت پس     
تجلي حقايق در علوم . چنين است تجلي حقيقت در علوم كه همه ريشه در علوم توحيدي دارند. كنند تجلي مي

هايي ديده  مشابهت ،هاي مختلف بين شاخه ،كه در علومبه همين خاطر است . نيز كثير و چندگانه و مكرر است
بلكه حقيقت است  ،نشده استناشي  پردازد ها مي از شباهت ذهني كه به بررسي پديدهها  اين مشابهت. شود مي

  .كه به صورت مكرر تجلي پيدا كرده است

  جويي نقد حقيقت -  1.13

شود كه هر چند  يرفتن اصولي ميمنجر به پذ بت به درك انسان از حقيقت معرفي شدديدگاهي كه نس     
  .شود هايي قائل مي محدوديت ،نهايت براي ادراك حقيقت ست اما درا گشا راه

و اين پروردگار عالميان كه خالق جهان هستي است يگانه است و شريكي براي خود اتخاذ نكرده است  •
ي عقايد الهي است و بر مؤمن لازم است عقايد خود را بر عقيده  ي همه و عصاره عقيده خلاصه و شيره
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مؤمن راه به  ،گر و بدون معلم و هدايت ستا فرسا وحيدي براي نوع بشر دشوار و طاقتدرك معارف ت •
عبداالله كه درود و سلام  بن ي خود به وحي محمد پرورده ،رو پروردگار عالميان از اين. نخواهد بردجايي 

از پيامبران بر بشريت فرو فرستاد تا انسانيت به راه توحيد دعوت و خداوند بر او باد را در رأس كثيري 
  .هدايت شود

را به امر فرمود و ايشان  پروردگار عالميان به اطاعت از رسول و خاندان او كه پيروان حقيقي او هستند •
دان انپس كلام الهي و خ. بخش مؤمنان از چاه عالم دنيا قرار داده است همراه قرآن دو ريسمان نجات

  .كنند يك ديگري را شرح مي اند و هر ديگر يكرسول مكمل 
ء هستند و اوليا ءشدني است و وجه پروردگار همان انبيا شدني و هلاك چيز جز وجه پروردگار فنا همه •

راهي مسير فنا در ذات پروردگار است و اين فنا در طي  ،اند و كاروان آفرينش كه در او فاني شده
د پذير هايي صورت مي شود و اين مراحل تحت دگرگوني ايشان به آخرت تعبير ميست كه از مراحلي ا

  .شود كه از ايشان به قيامت تعبير مي
دهد و بسياري  ميساختار معرفتي انسان را تشكيل  ،سريان از وحدت به كثرت و از كثرت به وحدت •

خر، مبدأ و معاد از آاز مجاري شناخت مانند وحدت و كثرت، ظاهر و باطن، قبض و بسط، اول و 
شناخت . گيرند آيند، شكل مي ي سريان به كثرت به وجود مي هايي كه به واسطه شكستن تقارن

  .شود ي الهام و پس از تزكيه حاصل مي ولين وظايف مؤمن است كه به واسطهمجاري شناخت از ا
ي ساختار  واسطهانسان به . ي مخلوقات است ارف از عالم غيب ذاتي و نصيب همهت معفوحي و دريا •

رف را در عوالم مختلف وجود خود متجلي سازد و اين توانايي در عالم اخود متشابه خود قادر است مع
. تر نمودن اين تجليات است تر و روشن خلقت به انسان مخصوص است و كمال انسان در گرو دقيق

  . صاحب كتب آسماني هستند ءترين مثال كمال انسان انبيا بارز
رفت از جزء لاينفك معرفت است كه پس از سريان مع ،هاي دروغين هم كاذبه يا انگاشتهشيطان يا و •

هاي دروغين  گشت از كثرت به وحدت اين انگاشتهاما پس از باز. كند نمايي مي وحدت به كثرت خود
اسر مجاري شناخت انسان اين نظام در سر. ماند شوند و آنچه حق است باقي مي نابود و هلاك مي

كسب چرا كه ذهن گرايش دارد معارفي كه به سبب سريان از وحدت به كثرت . شود ميمشاهده 
  .كند نه عالم وحدت عالم كثرت بداند كه در آن سير ميشوند را متعلق به  مي
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مرحله تجلي  به شابه است در سراسر وجود او مرحلهاعمال و صفات انسان كه موجودي خود مت •
ي قرب به خالق  به واسطه كه آنرا از اعمال خود خلاصي نيست مگر  گذارند و انسان يابند و اثر مي مي

و وحدت ذاتي حاصل نمايد كه در اين صورت  ساختار خود متشابه انسان بشكند ،و دوري از دنيا
  .نمايند ثواب در سريان به وحدت غلبه مياعمال نيكوي او بر اعمال نا

هاي  ابه معرفتي و رسيدن به وحدت لايهمتشنماز كه عروج به عالم بالا و شكستن ساختار خود  •
نداشته باشد براي مؤمن دهد و نمازي كه چنين اثري  ستون دين اسلام را تشكيل مي ،است وجودي

پذيرد نه  رفتي به امر مستقيم خالق تحقق ميشكستن ساختار خود متشابه مع. اي ندارد چنان ثمره
رسد و باز به  شود و به وحدت مي ت دگرگون مياين وحدت ساختار خلق در ،كه چرا ؛ي مخلوق اراده
  .گردد ت بر ميكثر

برتر پس از سريان به وحدت و  و تزكيه از اعمال و صفات مغلوب شده توسط اعمال و صفات زكات •
. جزء لاينفك نماز است كه اگر نماز تحقق بگيرد زكات هم صورت خواهد پذيرفت ،گشت به كثرتباز

تزكيه بدون نماز . تهاي وجود انسان تجليات آن آشكار اس در لايه كات از آثار نماز است كهپس ز
  .كه اثرات تزكيه بدون نماز سرتاسري نيستچرا. شدني است جزئي و نابود

كند هر چيز ديگري را نيز  ان شناخته است خود اوست و سعي ميترين چيزي كه انس پيچيده •
كند كه جهان  رو گمان مي از اين. شودتواند با جهان خلقت متحد  انسان مي. گونه بشناسد همين
بير و انسان را عالم صغير بدين جهت عالم خلقت را عالم ك. ساختاري شبيه انسان دارد ،خلقت
  .اند خوانده

رو جهان خلقت كه  از اين. ترين مخلوق است كامل الهي است  گاه اسماء انسان از اين لحاظ كه تجلي •
پس . كه درست مانند انسان است باشد متشابه مي  ي خودگاه اسماء است داراي ساختار خود تجلي

شوند  ه اسماء الهي همه در او متجلي ميتوان انسان را چنين تعريف كرد كه مخلوقي است ك مي
جهان خلقت به روشني يك انسان است و ساختاري متشابه با انسان دارد بنابراين، تعريف.  

كه اسماء الهي در  ي نيز وجود دارندهاي ديگر تارمول آن است ساخبين جهان خلقت و انسان كه مش •
هر انسان . مانند ساختار خانواده يا ساختار اقوام. گردند و لذا بنابر تعريف انسان هستند آنها متجلي مي

است و از اعمال و عقايد خود  ي اعمال، تولد، مرگ، برزخ، بعث و قيامت به اين معني داراي نامه
  .ب و عقاب خواهد ديدخواست خواهد شد و ثوا باز

مورد  ،ري ارتباطتواند با هر انساني به تعريف جديد ارتباط برقرار نمايد ولي زبان اين برقرا مؤمن مي •
نوع خود  تواند با همان زباني كه با هم براي مثال مؤمن با جهان خلقت نمي. كند به مورد تفاوت مي
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رو غيبت كردن، تهمت زدن و  از اين. عزيز و محترم است ،هي استگاه اسماء ال انسان از آنجا كه تجلي •
احترامي به خالق  بي ،ومو قمانند آن كه اعمالي مغاير با حرمت انسان است، نسبت به فرد، خانواده 

ياري رساندن، خدمت كردن، روحيه دادن و مانند آن نسبت به فرد، خانواده . شود وب ميانسان محس
  .موجب رضاي الهي است ،و قوم

عملي، اعتقادي، صفاتي و  ،ي انسان با خداوند رابطه ،اما ؛است د با انسان خلقي و امريي خداون رابطه •
  .شد، اما او خود بازخواست نخواهد خداوند انسان را از اين همه بازخواست خواهد نمود. جوهري است

خلقت خود متذكر  ن را به اهدافكار است و پروردگار به ياري جنود خود انسا انسان موجودي فراموش •
قرآن، نماز و زكات، فرشتگان، آيات الهي، قضا و قدر، پيامبران و اوليا همه براي بازگرداندن . سازد مي
  .اند دگي سالم و پاك قرار داده شدهبه راه راست و زن او ان به فطرت الهي او و متذكر نمودنانس

تر  شود و هرچه مقرب ل و تعالي به اذن الهي دگرگون ميخلقت انسان در اين سير به سوي كما •
، نفس مؤمن و كه نفس بالغ و نفس كودك شبيه نيستند گونه ناهم. شود تر مي ساختارمند گردد مي

ت نظارت مستقيم پروردگار گوني تحاين تقلب و دگر. ارنداوتي برخوردهاي متفنفس رسول از ساختار
  .گيرد صورت مي

زند و به سختي و آساني مبتلا  او را با امتحان و آزمايش محك مي ،يت انسانپروردگار براي ترب •
. تعالي خود تلاش نمايد كند تا انسان گوهر ذاتش را به نمايش بگذارد، خود را بشناسد و در جهت مي

  .از اين همه درس نگيرد راه كمال را بر خود بسته استاي  اگر بنده
از آنجا كه . وقفه به سوي كمال است ب رضايت خالق است و رضايت خالق بيكمال انسان در جل •

كه اسماء الهي محدود به حدي چرا. راي او كمال را پاياني نيستگاه اسماء الهي است ب انسان تجلي
  .شود قام خاصي محدود نميپروردگار به منيستند و قرب انسان به 

چون برقراري ارتباط با پروردگار در انسان ملكه شد و اتصال به ريسمان الهي دائمي گرديد و چيزي  •
اسماء الهي گاه  هاي انساني كه تجليساختار ،ز ذكر پروردگار منحرف كندنتوانست توجه انسان را ا
  .رسند هستند متحد به نظر مي

د اسماء الهي را مستقل از ي خدا قادر خواهد بو بنده ،حاصل نمودند ي انساني اتحادهاچون ساختار •
نظام خود متشابه معرفتي جايي  ،گاه در اين منزل. هاي انساني خود درك و شناسايي كندساختار
  .ندارد
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. بنا شده است ءبه اسما ءهاي انساني نظامي است كه به ادراك اسمانظام معرفتي مستقل از ساختار •
  .انسان نيست ،فاعل شناخت ،در اين نظام معرفتي

هنگامي ممكن است كه اسماء الهي همه در  ،كمال ساختار معرفتي يعني درك اسماء به اسماء •
ي اسماء الهي در اين نظام  ايي كه مدرك وحدت پيدا كند و همهگاه انسان ظهور پيدا كنند تا ج تجلي

  .معرفتي واحد به نظر برسند
نظام معرفتي نيز به وحدت  ،چون در نظام معرفتي شناخت اسماء به اسماء مدرك اتحاد حاصل نمود •

در چنين نظامي نيز، فاعل . كند مدرك واحد را به خودش ادراك ميرسد چنان كه  ميساختاري 
  .حد معرفتي ساختار شناختي انسان است ،پس توحيد. انسان نيست ،شناخت

  مجاري شناخت -  1.14

ناچاريم براي جهان هستي نيز  ،از آنجا كه ساختار هستي انسان و عالم هستي را بر هم منطبق دانستيم     
 ه معلوم عالم هستي است،كاين علم ذو مراتب را . ساختاري شناختي شبيه ساختار شناختي انسان قائل شويم

. گيرد انسان و هستي او را در بر مي كه ي خود داراي همان مراتب شناخت است ناميم كه به نوبه علم قدسي مي
هر يك از . هاي تجريد مثل حس، قلب و عقل هم در عالم كبير مصداق دارد و هم در عالم صغير يك از لايه هر

علم قدسي هم در  كه ناچن. ين مرتبه در عالم كبير استاي به ا شناخت در عالم صغير داراي دريچه اين مراتب
ها را  اين دريچه. سترس است و وجود داردز بشر، به طور سرتاسري در ددسترس بشر است و هم مستقل ا

  .مجاري شناخت گويند

. ي شناختي متناظر عالم كبير مرتبط است صغير به عدد اسماء الهي به مرتبهي شناختي عالم  هر مرتبه     
به اين معني قوس نزول و ي تجلي و عروج برقرار است و  رابطه ،الهي بين اين مجاري شناخت متناظر با هر اسم

 توان گفت كه انسان به مجاري شناخت مي. مجاري شناخت قابل تشخيص است قوس عروج اسماء الهي در
  .شناسد ا مياين انسان به خدبنابر شناسد؛ پس انسان به اسماء الهي مي. ناسدش مي

و را هاي تجريد هستي ا و لايه اخت او لازم است كه انسانبراي شناخت ساختار ادراكي انساني و مجاري شن     
ا متشكل از اين دو ي ذهن و جسد كه انسان ر مثلاً نظريه. گوناگوني وجود داردهاي  در اين مورد تئوري. بشناسيم

ي تجريد شناخت ها مثالي و عقلاني كه لايهي حس و قلب و عقل در كنار ادراكات تجربي  و يا نظريه داند؛ مي
ي  ديگر نظريه. اي تجريد هستي هستنده لب، روح، عقل، نور، هويت كه لايهفس، قي جسد، ن ديگر نظريه. هستند

  .راضيه و مرضيه ،مطمئنه ،ملهمه ،زكيه ،لوامه ،اماره گانه يعني نفوس نفوس هفت
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مال به چنين كه پس از ك يا اين ،اند ريد را داراست و بعضي از او غايبهاي تج ي اين لايه آيا انسان همه     
حدود نيست نبايد خود را هاي هستي بالقوه است و هم از آنجا كه كمال م كند؟ اين لايه دست پيدا ميساختاري 
حس، قلب و عقل هاي  ين تئوري معنوي كه متشكل از لايهتر ساده ،براي شروع. خاصي محدود كنيمبه تئوري 

  .گيريم باشد را در نظر مي

اين همچون يك . كنيم ها را در اين تئوري بررسي مي اكي انسانني و ارتباط ساختار ادرانسان و ارتباط انسا     
هاي مشابه به سوالات كليدي مربوط به ساختار انسان پاسخ  كمك خواهد كرد تا در ساير تئوري كننده مدل ساده

  .دهيم

عالم : داردعالم قلب دو رويه . عالم محسوسات در پايين و عالم قواي نفساني در بالا: عالم حس دو رويه دارد     
عالم معقولات در پايين و : قل دو رويه داردعالم ع. عالم قواي روحاني در بالاالهامات صادقه و كاذبه در پايين و 

 عقل ՚قلب  ՚ر است و در جهت نفس ي تجلي برقرا رابطه قلب ՜عقل  ՜جهت نفس در . جان آدمي در بالا
ازاي قلبي  به مكن نيست و ادراكات عقلي بدون ماازاي حسي م به ادراكات قلبي بدون ما. رقرار استي عروج ب رابطه

  .ممكن نيست

تر  عالم نفس تنگمخروط عوالم در . مخروط ادراكات در عالم نفس كثير و در عالم عقل وحدت بيشتري دارد     
ت، محسوسا. روح، قواي روحاني و قواي نفساني ارتباط متقابل دارند. و در عالم عقل گشايش بيشتري دارد

ا قوس نزول امر الهي و قضاي الهي و عروج اعمال ما و دعاهاي م. ارتباط متقابل دارند ،الهامات صادقه و معقولات
  .شوند با تأثيرات متقابل بالا مدل مي

هاي  ه هم بپيوندند و يكي شوند و لايهاتحاد و انطباق ادراكات آنهاست نه اين كه ب ،وحدت مجاري شناخت     
عدم تطابق هم ممكن  اين. عدم تطابق اين ادراكات است ،كثرت مجاري شناخت. بين بروند از تجريد هستي
ناظر با هاي تجريد مختلف باشد و هم ممكن است عدم تطابق بين مجاري مختلف شناخت كه مت است بين لايه

ي آن وحدت ساختار شناختي  براي خرق اين حجاب كه ثمره. باشدي تجريد است  اسماء الهي و در يك لايه
ي آنها براي قرب به او كمك گرفت و اين  ي اسماء الهي عبادت كرد و از همه است، بايد خداوند را از طريق همه

. بايد دانشمند خود را از شرك پاك و تزكيه نمايد ،براي رسيدن به وحدت ساختار شناختي. نيازمند تزكيه است
در كنار ناسره قرار كه چون سره چرا. كند به طالب دانش كمك مي ي عالم موحدحتي براي شناخت شرك خف

يباست كه در كنار او موحد چنان ز ساختار شناختي دانشمند. ها آشكار شوند و خود را نشان دهند گيرد ناخالصي
  .شود شرك خود بيزار مي طالب دانش از
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  عالم موحد -  1.15

د، در مشي علمي دانشمند دراكي دانشمند به كمال رسيوقتي مجاري شناخت به وحدت رسيد و ساختار ا     
بازسازي . آموزد ي علم از باطل را مي تزكيه. شود او براي دسترسي به حقيقت كامل ميهاي  ملاك. گذارد تأثير مي

در اخلاق او . هماهنگ باشد هاي حقيقت بندي نمادين لايه افتد كه با فرمول ميعلوم در ذهن او چنان اتفاق 
ارتباط با همكاران دانشمند در . گذار است هاي يادگيري او تأثير ي او و روش در نوشتن و مطالعه. گذار است تأثير
شناسي  شناسي و زيبايي داراي هنر. شناسي خاصي است بيني و انسان دانشمند موحد داراي جهان. ار استگذ تأثير

و در نهايت او داراي ديدگاه خاصي نسبت به خير و  است؛ شناسي خاصي و تمدن شناسي داراي دين. خاصي است
  .اخلاق است

بندي  گيرد كه يكي رده اساس موضوع مورد مطالعه صورت مي ي تجريد و بر بندي علوم بر اساس درجه رده     
اگر اسماء الهي را . وحدت بخشي مباني علوم است ،از وظايف عالم موحد. بندي عرضي است طولي و ديگري رده

ي يك چنين  براي ارائه. كند با كمك اسماء الهي اهميت پيدا ميبندي علوم  عنوان ابعاد حقيقت بشناسيم، رده به
شود و اين  هم هماهنگي داشته باشند لازم مي با كه نابخشي مباني مجرد علوم چن بندي از علوم، وحدت رده

هماهنگ از تئوري، قانون  ي ديدگاهي اين مستلزم ارائه. لوم استبراي عبيني متحدي  ي جهان ارائهچيزي شبيه 
همچنين ضعف و . ي و طولي استدر اينجا منظور از هماهنگي، هماهنگي عرض. ي علمي است و فرضيه

كه روي شخصيت محققان  تأثيري ناخت حقيقت بايد مطالعه شوند وهاي علوم در ش از ديدگاه هاي هر يك قدرت
  .گذارند بررسي گردند ها مي در آن رشته

كند؟ آيا شناخت ما از اسماء  بندي كفايت مي ه ي يك چنين رد از اسماء الهي براي ارائهما شناخت  اما آيا     
براي . ي توحيد دارد سازي در زمينه كند؟ اين نياز به تئوري رك توحيد و علوم توحيدي كفايت ميالهي براي د

هاي علمي كه  د تا با توجه به تعداد زياد شاخها را بسيار خلاصه نموبخشي علوم بايد بتوان غايت آنه دتوح
ي  يك ساختار شناختي است كه با همه سازي مدلهدف، . بندي قابل قبول باشد حجم اين رده بندي مي شود رده

  .علوم تطابق داشته باشد
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  2فصل 

  

  

  تأويل در رياضيات و فيزيك

  
  رياضيات حكمت وسطي - 2.1

ي علم و حكمت  كننده كننده و تنظيم قان و معتبرترين حكماست و تدوينكه از بزرگترين محقّارسطو      
داند و  ي علوم و فنون را جزء حكمت مي ههم. است متمايز ساخته ديگر يك، شعب و فنون علم را از باشد مي

: كند نمايد و به سه قسمت تقسيم مي مي يابد ري كه ذهنِ انسان به آن اشتغال ميي امو فلسفه را منبسط بر همه
ي خلاقيت را  دهند و قوه ستند كه قواعد زيبايي را بدست ميصناعيات فنوني ه. صناعيات، عمليات و نظريات

د كن و نافع و مضر را معلوم مي و نيك و بد صلاح و فساد ،عمليات. مثل شعر، خطابه و امثال آن ؛سازند مكمل مي
قسم د و بر سه ساز ، حقيقت را مكشوف ميرياتنظ. دباش ست مدن و تدبير منزل مي، سياخلاقو عبارت از ا
كند، حكمت وسطي يعني رياضيات و حكمت اولي  حكمت طبيعي كه بحث در طبيعيات مي: دشو منقسم مي

آن است يعني الهيات كه اشرف اجزاي حكمت و زبده و لب.  

ت و مزي گفت اختصاص دانست و مي فت او را در همين مين ممكن و شراحصول علم را براي انسا ارسطو     
علم هرچه  فنونِ ،و به همين جهت علم و معرفت است طالبِ ،و قصد و انتفاع انسان به اين است كه بدون غرض

. نداردي دنيوي  حكمت نظري است كه فايده اشرف علوم چنانچه ند؛تر از نفع و سود ظاهري دورتر باشند شريف
طبع  ،وليكن ؛دهمان تحقيقات سقراط و افلاطون بو ،طريق تحصيل علم حذفو بنيان كار ارسطو در كشف  مايه

را هم در باب منشاء علم و سلوك در طريق معرفت  اطي قانع نشده و بيان افلاطوني سقر موشكاف او به مباحثه
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وط است كه يكي را ضبشود در دو كتاب م الحقيقه فلسفه شمرده مي آن قسمت از آثار ارسطو كه في     
ي اين كه آن را بعد از كتاب طبيعت نوشته است و از  به ملاحظه. اند و ديگري را مابعدالطبيعه طبيعيات خوانده
سفي و بحث در نظريات است، ي كامل از تحقيقات مجرد فل رسطو در كتاب مابعدالطبيعه نمونهآنجا كه بيانات ا

اما  است؛ م شدهلَي اولي ع آن تحقيقات و بالاخص براي فلسفه هاي اروپايي براي نوع اسم مابعدالطبيعه در زبان
نه علم به يعني  ؛كه وجود است علم به وجود از حيث اين: كند ي اولي را اين قسم مي خود تعريف فلسفه ،ارسطو

ادي و علل و احوال و اوصاف بلكه علم به وجود بطور مطلق و علم به حقيقت وجود و مب اين وجود يا فلان وجود؛
بر محسوسات يعني اند كه  م هر دو متفقدر باب عل ،يعني ؛است اساس فكر ارسطو با افلاطون يكي. ي آن اصليه

ختلاف استاد و شاگرد ا ،وليكن ؛شوند اند كه به عقل ادراك مي يات معلوميعني فقط كل ،گيرد جزئيات تعلق نمي
داند و بس و وجود آنها را مستقل شمرده و جزئيات  ان كليات معقول را وجود واقعي مياين است كه افلاطون هم

و پندارد و نمايش ظاهري حقيقت و فقط پرتوي از آنها  حقيقت مي ها جدا و موهوم و بيسات را از آنيعني محسو
ئل است نه در خارج و حس را جدايي كليات از جزئيات را فقط در ذهن قا ارسطو، اما انگارد؛ به آنها مي منسوب
 ش در ذهن مصورا را كه صورتآنهداند و كشف حقيقت و ماهيت  ي علم و افراد را موجود حقيقي مي مقدمه

  .شمارد شود، ميسر مي م آنها ميحد و رسكه منتهي به دريافت  مشاهده و استقراء در احوالشان شود از طريق مي

در واقعي و . انگاريم باطن را هر دو حقيقت و واقعي مي بنابر آنچه در باب تأويل گفتيم در اين كتاب ظاهر و     
اما در اينجا جايگاه . هستيم و در واقعي و حقيقي بودن ظاهر با ارسطوحقيقي بودن باطن با افلاطون همگام 

دانيم كه  ابر حقايق ظاهري و حكمت طبيعي ميرياضيات را بر سر راه تجلي حقايق باطني و حكمت الهي در بر
گيريم  د كه از اصطلاح حكمت وسطي كمك ميبيشتر با تفكر افلاطوني هماهنگي دارد تا تفكر ارسطويي؛ هرچن

  .كه اصطلاحي ارسطويي است

  فيزيك ارسطويي و افلاطوني - 2.2

توان گفت فيزيك افلاطوني است كاربرد رياضيات  در واقع ميفرق بين فيزيك ارسطويي و فيزيك جديد كه      
ت وسطي است كه حكمت طبيعي ي حكم اين به واسطه ،به عبارت ديگر است؛حقيقت  سازي مدلدر درك و 

  .پردازيم ور برخي از آراء فيزيكي ارسطو مينجا به مردر اي. شود درك مي
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از . كند ء و سرعت اجسام در خلاء صحبت ميي خلا فيزيكش به نام سماع طبيعي دربارهارسطو در كتاب      
در . شده توسط آنها در يك زمان برابر است ت دو جسم به معناي نسبت مسافت طينسبت سرع ،ديدگاه ارسطو

طبيعتشان  سيط در سقوط يا صعود به سمت حيضاشياء ب. تر است مسافت بيشتر برود سريعنتيجه شيئي كه 
؛ كند سوي مركز سقوط مي تر به سريع ،تر باشد سنگ سنگين هرچه يك تكه. هاي گوناگوني هستند داراي سرعت

براي  ر، علت ديگراز طرف ديگ. رود تر مي سيال حاوي دارد و در نتيجه سريع نيروي بيشتري براي شكافتن ،زيرا
ارسطو در نفي . كند خلال آن حركت ميتفاوت در غلظت جسم واسطه است كه جسم از  ،تفاوت سرعت اشياء

  :دهد ها مي ضيحات بيشتري راجع به تفاوت سرعتخلاء تو

• فرقي در نافي هرگونه  ،مطلق حركت طبيعي اجسام بسيط در خلاء به چه سمتي خواهد بود؟ خلاء
برد  توان نام ء باشد هيچ سوي در درون خلاء نميرو اگر جسمي در درون خلا و از اين  درون خلاء است؛

بنابراين اگر  ان وجود است؛خلاء نوعي لاوجود و فقد ،زيرا كت خواهد كرد؛سو حر و گفت كه جسم به آن
  .ي جهات حركت كند واحد در همه جسم بخواهد حركت كند، بايد در آنِ

ي حركت پرتابه به علت هل داده شدن توسط  مثلاً ادامه ،يعني ؛همراه باشدحرك هر حركتي بايد با م •
شدن تير از   تواند روي دهد و به محض جدا وجود داشته باشد چنين حركتي نمي چنانچه خلاء. هواست

  .كمان بايد متوقف شود
بار  زي كه يكخلاء وجود داشته باشد چيتواند بگويد كه اگر  هم اين اصل را نپذيريم هيچكس نمياگر  •

اينجا به پايان  بايد حركتش در چرا چرا بايد در جاي معيني توقف كند؛ به حركت درآورده شده است
هي حركت متناد ساكن باشد و يا بايد به طور نايك شيء يا باي ،در اين صورت ،بنابراين !برسد نه در آنجا

  .تر راه را بر آن ببندد چيزي قوي كه آنمگر  كند،
كنند، تفاوت غلظت  كه از خلال دو جسم واسطه حركت ميوزن،  سرعت دو شيء همعلت اختلاف  •

 ا عكس نسبت غلظت اشياء واسطه است؛ها متناسب ب بدين معني كه نسبت سرعت سطه است؛اجسام وا
نهايت باشد و اين محال  باشد، سرعت اشياء بايد در آن بي اراي غلظت صفر ميچون خلاء د ،در نتيجه

  .است
. ستنهاتفاوت در سرعت سقوط اشياء تفاوت در مقدار يا در وزن آ كه گفته شد علت ديگر طور همان •

را به سرعتي  ي مساوي فاصله ،اجسامي كه نيروي حركت بيشتري به سبب سبكي يا سنگيني دارند
 ،زيرا بايد چنين باشد؛ كنند حركت مي از خلال ملاءوقتي اجسام  .كنند تر طي مي بيشتر از اجسام سبك

شكافد و چون خلاء داراي هيچ مقاومتي نيست  تر مي را سريع تر به ياري نيروي خود ملاء سم سنگينج
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گردد و به سوي  كه هر جسمي به ذات خود باز مي اينيكي . ي فيزيك ارسطويي است چند نكته مشخصه     
ت نه در قوانين اطراف گذاري شده اسه رفتار شيء در طبيعت خود جسم كدك ديگر اين. پيمايد اصل خود ره مي
يء و كنش ش همن محيط نيز در طبيعت خود محيط كدگذاري شده است و بررفتار و قواني ،بلكه و محيط شيء؛

غير مستقيم بر هم داشته  گذاريتوانند تأثير بنابراين اشياء نمي. شود است كه منجر به رفتار فيزيكي مي محيط
خورد فيزيكي نيروهاي چرا كه بر يك ارسطو نيز تأثيرگذار بوده است؛شك بر متافيز اي بي چنين عقيده. باشند

  .جود عالم باطن شده استمعنوي براي ارسطو متصور نبوده و اين خود دليلي بر رد و

  همنشيني رياضيات و فيزيك - 2.3

همچنان كه رويارويي با  .ودساز ب مسئله مسيحي ي يونان براي متفكران و آباي رويارويي و مواجه با فلسفه     
ابتدا . سيحيت نيز پيش آمداين مسئله براي م يت به رويارويي دين و عقل بدل شد،ي يونان براي يهود فلسفه

ها  متي اين مقاو از جمله. گرايي يوناني صورت گرفت ي عقل ي از سوي مسيحيت در برابر انديشههاي مقاومت
صورت گرفت كه بنيان و اساس مسيحيت رسمي را از اواخر قرن دوم ميلادي تشكيل داد و  توسط پولوس قديس

مسيحيت متأثر بود و حتي در ود از در تفسير خ مأب ي يوناني البته او از انديشه. پايدار است تا امروز نيز
ا كه قرار است نظر خود را ولي آنج ز مفاهيم فلسفي استفاده كرده است؛هاي مسيحي اهايش در تبين باور نوشته
ديني مسيحي  اعتقادات ايماني و پولوس قديس. گيرد ي اظهار كند در مقابل آن موضع ميي عقلانيت يونان درباره

گرايي يوناني دانست تا جايي كه اعتقاد مسيحي را نوعي جنون خواند و در مقابل  ي عقل را متفاوت با انديشه
 .ي در برابر حكمت انساني يونانيانحكمت اله ،يعني ؛حكمت يوناني قرار داد و آن را برتر از هر حكمتي دانست

لمت و كفر و دومي را حكمت ظاين دو حكمت را از هم جدا و متمايز دانست و اولي را حكمت الهي  پولوس
يطاني آلتي ش آن راداند بلكه  اي براي رسيدن به حقيقت نمي عقل بشري را نه تنها وسيله پولوسبنابراين  ناميد؛

عقل انساني . اني است كفر استآنچه انس از ديدگاه پولوس. كند شود توصيف مي كه منجر به كفر و الحاد مي
ا كمك فاسد انسان را ب الهي به ايمان وابسته است و ذات اما حكمت انسان به سوي شرك و كفر است؛ راهنماي

كمت انساني است كه با عقل سخن ح ،بخشد در حالي كه حكمت شركي لطف و رحمت خداوند نجات مي
پاسخ  گونه اين ،ي عقل و ايمان ي چگونگي رابطه مسئله ،شناسد و بنابراين گويد و فقط قوانين طبيعت را مي مي

عقل است و  و برتر از ايمان امري كاملاً غير عقلاني. دي مقابل عقل قرار دار ن در نقطهشود كه ايما داده مي
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هنوز حكمت وسطي و  ،كند هاي ديگر جدا مي كه مسيحيت حكمت الهي را از حكمت بينيم با وجود اين مي     
ت و فيزيك را همنشيني رياضيا ،مسيحي به حكمت ي آباء حمله ،بنابراين ؛داند منشين ميحكمت طبيعي را ه
  .دهد مورد صدمه قرار نمي

ي ايمان و  او درباره. كند آگوستين نيز سهم خود را ايفا مي قديس ،ها حكمتدر جدايي حكمت الهي و ساير      
و بدون  عقل عام است ه،يك مرحل. كند ي معرفتي را طي مي كند كه عقل دو مرحله يا مرتبه عقل اظهار مي

اني با عقل است كه هر انس اين علم علمي. تواند حاصل كند علم نام دارد معرفتي كه عقل در اين مرتبه مي .ايمان
ي  عقل مرتبه ،ي بعد در مرحله. اند مثل رياضيات و فيزيك از اين علومعلومي . تواند آن را حاصل كند خود مي

شود و با  به مسيح به اشراق الهي نايل مي نِي ايما است كه عقل به وسيله اي ن مرتبهتري دارد و اين همابالا
حكمت الهي دست  با آن مسيحي بهيحيان است و اين معرفت مختص مس. يابد تعميق ايمان گسترش مي

. كنند وجودات را در عالم مثل مشاهده ميروند كه م اي معدود تا آنجا پيش مي در ميان مسيحيان عده. يابد مي
رفته معناي عقل را در  آگوستين رفته. كنند ستند كه اين قسم عقل را تجربه ميپس فقط مؤمنين به مسيح ه

ي ايمان و عقل عبارت است از اين كه قبل از  نظر او در رابطه ،بدين نحو. د كردآن محدوي اشراقي  همين مرتبه
 ي كه ايمان وعده داده است برساند؛تواند فرد غير مؤمن را به حقيقت عقل نمي. تعقلي در كار نيست ،ايمان

پس . كند مند مي اشراقي بهره انسان را از نور عقلِرساند و  ن است كه انسان را بدان حقيقت مياين ايما ،بنابراين
  .مؤمن شدن يك فرد به مسيح بر مبناي عقل صرف ممكن نيست

بر اگرچه آگوستين تفكرات نو افلاطوني دارد در برا. در برابر آگوستين، آراء قديس آكويناس قرار دارد     
و عقل را با بررسي نسبت آكويناس نسب ايمان . رشد پيدا كرده است سينا و ابن آكويناس گرايش به ارسطو و ابن

س از فلسفه همان است كه ارسطو تبيين آكوينا. كند م از سوي ديگر تبيين ميه و علفلسفسو و  يككلام از 
پس از يك سو ايمان را . علمي كه موضوعش كلي است و روش حصول آن برهان عقلي است ،يعني ؛گويد مي

ي آن علم و فلسفه  و استدلال را داريم كه به واسطه يداريم كه با كلام مرتبط است و از سوي ديگر عقل مشاي
اما موضوع و  ،كند رفت يقيني را براي انسان حاصل ميمع ،به نظر آكويناس هر دوي عقل و ايمان. شود حاصل مي

ه نوعي موضوع علم خود را رؤيت عالم ب. ي عقل حاصل شده نيست اي ايمان به روشني آنچه به واسطهمحتو
اي  به اندازهي علم نيست موضوع آن فهم انسان را  رؤيت موضوع و وضوح آن به اندازه چون ،ايمانكند ولي در  مي
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  تجليات حكمت وسطي در حكمت طبيعي - 2.4

ترين ديدگاه در  ثمر ترين و پر   كاربرد بدون شك پر. ك ربطي هست شكي نيستكه بين رياضيات و فيزي در اين     
كه عالم رياضيات از موجودات مجردتر از عالم  همچنين در اين. بررسي عالم فيزيكي تفكر رياضي بوده است

ارتباط بين مجرد و ملموس را تجلي بناميم و قائل  گونه اينكه چرا  اما اين. فيزيكي تشكيل شده نيز شكي نيست
كه نه تنها رياضيات  ارد و آن اينحرف ديگري براي گفتن د ،حكمت وسطي در حكمت طبيعي شويم به تجليِ

توانند متحد انگاشته  به در حكمت طبيعي به اين زبان ميهاي مشا ي حكمت طبيعي است و پديده زبان مطالعه
نقش ايفا  ،ذات خلقت عالم طبيعيبلكه خلقت عالم طبيعي بر طبق اصول رياضي بوده و رياضيات در بن و  ،شوند
لكه عالم فيزيكي تجلي و ببوده؛ بر عالم فيزيكي  عالم رياضيات مقدم در خلقت، به عبارت ديگر كند؛ مي
اگر غير از اين باشد چگونه ممكن است قوانين فيزيكي به طور طبيعي به زبان . ي حقايق رياضي است شده نازل

اي ه ي حكمت طبيعي است؟ كاربرد ابزاري چنين كارآمد براي مطالعه چرا رياضيات بندي شوند؟ رياضيات فرمول
اگر حكمت طبيعي تجلي حكمت . اند تا نجوم و فيزيك غير قابل انكار شناسي و علوم پزشكي رياضيات در زيست

  ؟زيك و ساير علوم طبيعي وجود داردوسطي نيست چه دليلي بر كارآمدي غير قابل وصف رياضيات در في

ني است كه حقايق م طبيعي به اين معتجلي از عالم رياضيات به عال. پردازيم حال به بررسي معناي تجلي مي     
حقايق رياضي قوانين طبيعي را  ،به عبارت ديگر ي حقايق رياضي هستند؛ آمده شده و پايين صورت نازل ،طبيعي

لم كه عا اين شوند؛ اً به زبان حقايق رياضي بيان ميتر، قوانين طبيعي ذات به عبارت روشن بطن خود دارند؛در 
 دهد؛ يدگاهي به عالم رياضيات اصالت ميچنين د .ي عالم رياضيات است شده صورت چكيده و خلاصه ،طبيعت

اي از  عالم مثال مرتبه. كند ن عالم مثال و عالم ماده صحبت ميي ارتباط بي بسيار شبيه مثل افلاطوني درباره بلكه
، از اصل يعني ؛باشد دو مي ان آنبلكه متوسط مي ،وجود امكاني است كه نه مجرد محض است و نه مادي صرف
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افلاطوني اين است كه هر يك از انواع مادي موجود در اين عالم، خردي مجرد  اما مقصود از عالم مثل يا مثل     
آن نوع  براي افراد ماديِ كهرا مادي وجود داشته است و همان كمالاتي  موجودات عقلي دارد كه قبل از آفرينشِ

ي صدور افراد مادي از جانب آفريدگار يكتا و نيز به اذن  باشد و به همين جهت واسطه دارا مي يابد تحقق مي
ميان عالم عقل و عالم ماده ي  اولي واسطه. باشد لم مثال غير از عالم مثل ميعا .1باشد مدير آن افراد مي خداوند

صرف و عقلي است است اما دومي مجرد.  

د در عالم طبيعت و از طرف كن كمت وسطي مانند عالم مثل تجلي ميكه ح شويم به اين در اينجا قائل مي     
افلاطون به اين نتيجه رسيد كه در وراي . ديگر مانند عالم مثال بين حكمت طبيعي و حكمت الهي قرار دارد

اي جاودان و تغيير ناپذيرِ صورته ،در اين عالم. بايد حقيقتي نهان باشد كه آن را عالم مثل خواند ،ان ماديجه
ها هستند و  اند اين صورت عالم كه جاودان و دگرگون ناپذير حقايق و واقعيات. طبيعت وجود دارند تموجودا

 ها وجود حقيقي متعلق به مثال. نيست هاي اين حقايق كنيم چيزي جز سايه درك ميآنچه ما با حواس خود 
تمام امور عالم چه مادي مانند حيوانات و جمادات و نباتات و چه غير . ست و عالم طبيعي فقط نمود آنهاستا

در  بوده وي كامل اين امور  دارند كه نمونه يصور و حقايق ،لاقيمادي مانند شجاعت و عدالت و تمام فضايل اخ
ما بدني داريم كه به جهان محسوسات . نيز موجودي دوگانه است ز ديدگاه افلاطون، انسانا. ار دارندعالم مثال قر

  .تواند به عالم مثال وارد شود ورده و متغير است ولي روح ما فنا ناپذير است و چون مادي نيست ميپيوند خ

مثل يعني حقايق را  در جسم حلول كند در عالم مثال وجود داشته و كه آنافلاطون معتقد بود روح پيش از      
با اين حال . برد ها را از ياد مي ي مثال همه ،آمد و در بدن انسان حلول كرداما همين كه به دنيا  درك كرده است؛

هاي  ورتها و ص ان طبيعت با موجودات مختلف و شكلاي مبهم از آنها را داراست، طوري كه وقتي در جه خاطره
حسرت بازگشت به جهان اصلي را  ،افتد و همين امر در روح به ياد عالم مثال و صور آنها مي شود روبرو مي آنها
آوري صور جاودانه و حقايق ياد. چيزي جز يادآوري نيستانسان  حقيقيِ بدين معنا علم و شناخت. انگيزد مي بر
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هاي محسوس در  اشياء و حقيقت آنها هستند و صورتهاي معقولي از  صورت ،مثل ،ي افلاطوني در فلسفه     
مقداري و اشياي محسوس يك وجود  ،ليكن در عالم مثال يا برزخ باشند؛ اي از آن صور مي سايهي  عالم به منزله

حكما در تمييز . ر عالم مثال دارندد -سيط تربولي  -حسي در عالم حس و يك موجود مقداري و حسي ديگر 
اح مجردي هستند كه حد مثل معلقه اشب. اند مثل افلاطوني از غير آن، مثل غير افلاطوني را مثل معلقه ناميده

عالم سفلي را  ،از پايين عالم علوي و ،اي از بالا اند و همچون آيينه اسط بين عالم محسوس و عالم معقولو
  .كنند منعكس مي

هايي كه در خواب  ي آن چيز همه ،زيرا الي قائم به ذات دارند؛مث ،در مثل معلقه هركدام از افراد موجودات     
. اند ي آنها از عالم مثال بلكه همه ،عالم محسوس تعلق ندارندي مقداري هستند كه به ياه صورت شوند ديده مي

عالم مثال يك عالم روحاني است كه از . ميان عالم جبروت و عالم ملك و شهادت است ي پس عالم مثال واسطه
دليل  هشبيه جوهر جسماني است و از طرف ديگر ب ،دليل محسوس بودن هطرفي به لحاظ داشتن مقدار و ب

عالمي روحاني و علمي و ادراكي است و  ،عالم مثال از جهت تجرد از ماده. نورانيت شبيه جوهر مجرد عقلي است
اين عالم مانند جواهر عقلي از جهت امكان ذاتي از مبدأ . از جهت تقدر و تجسم شباهت به عالم كون و فساد دارد

پس . آثار مواد جسماني از جمله حركت و تجدد و كون و فساد بر آن مترتب نيست ،لذا ؛ده استوجود صادر ش
عالم مثال از آن جهت كه غير مادي است شبيه عالم ارواح است و از آن جهت كه صورت و شكل و مقدار در آن 

  .هست شبيه عالم اجسام است

ني و يك صورت جسما ،ي جهان مثال در مرحله يدآ چون معاني از حضرت الهي فرود مي گويند عرفا مي     
ان و عالم مثال جه ،به همين جهت ؛آيند مي د پذيرند و سپس به عالم ملك فرو حسي مانند صورت خيالي ما مي

هاي  كه مشتمل بر صورت يكي اين گويند؛ عالم مثال را به دو جهت مثالي ميعرفا . نامند را خيال منفصل مي
هاي صوري و حقايق واقعي در  كه اين عالم شبيه نخستين مثال و ديگر اين سماني استي موجودات عالم ج همه

جميع : گويد الحكم مي ي خود بر فصوص قيصري در شرح مقدمه. است - صلي االله عليه و آله - تمي حضرت خ
كمالات  مثالي است كه با يداراي صورت ،چه در قوس صعود و چه در قوس نزول ،معاني و حقايق موجود در عالم

ارواح عقول به اعتبار  ،محل ظهور حقايق است و هر حقيقتي از اسم ظاهر بهره دارد چون مثال. آن مطابقت دارد
صلي  -ي كائنات  خواجه ، حضرت ختميلذا الم دارند؛تجلي و ظهور در مراتب مثالي يك نحوه تبييني در اين ع

در خبر و  هاي متعدد است؛ ه مشاهده نموده است كه داراي بالمقام صدر درحضرت جبرئيل را  - االله عليه و آله
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از طريق شيخ بهايي  -عليه السلام  -دق الانوار روايت ذيل را از حضرت امام صا علامه مجلسي در كتاب بحار     
ما من مؤمن الا و له مثال في العرش؛ فإذا اشتغل بالركوع و السجود و نحوها فعل مثاله فعله؛ فعند « :كند نقل مي

ذا اشتغل العبد بمعصيه ؟؟؟؟ االله تعالي علي مثاله لئلا فإ. ذلك تراه الملائكه عند العرش و يصلون و يستغفرون له
. براي مؤمن مثالي در عرش وجود دارد«؛ »فهذا تأويل يا من اظهر الجميل و ستر القبيح. تطلع الملائكه عليها

 در اين هنگام ملائكه بر او درود. گردد شود مثال او هم مشغول به آن مي ماني كه او مشغول ركوع و سجود ميز
خداوند آن را براي  شود ني كه آن بنده گناهي را مرتكب ميدر زما. كنند تاده و براي او طلب مغفرت ميفرس

اي كسي كه امر زيبا را : گرداند تا ملائكه بر گناه اطلاعي پيدا نكنند و اين است معناي دعاي مثال ضعيف مي
  ».پوشاني گرداني و امر زشت را مي ظاهر مي

بشري بعد از مفارقت از بدن و ترك زندگي دنيوي  همان عالم برزخي است كه نفوس صعود،مثال در قوس      
مثال اول از معارج . عالمي است كه ميان مجردات و عالم ماده قرار دارد ،د بود و مثال در قوس نزولنآن خواه در

وجود در نشأت  يل تنزلاتبه دل ،اما مثال به معناي دوم بنابراين در قوس صعود قرار دارد؛ و ترقيات وجود است و
به بياني ديگر، وجود از  تقدم و اولويت دارد؛ دنياالبته بر  قبل از نشأت دنياست و لذا در قوس نزول قرار دارد و

اين سير را . سدر عالم ماده ميبه تب عقول به وجود برزخي و بعد از آن شود و پس از پيمودن مرا قل شروع ميع
ب نباتي و كند و بعد از طي مرات د سير ديگري را از هيولا شروع ميوجو ،ف ديگراز طر. اند قوس نزولي ناميده

جنت و بهشت  ،لذا شود؛ االله نايل مي في نايرسد و از آنجا به عالم عقل و ف ي برزخ مي مراحل حيواني به مرحله
ر قيامت به آن نائل است كه نيكوكاران د غير از بهشتي ،البشر از آن خارج شد و هبوط نمود مثالي كه آدم ابو

  .شوند مي

نتايج افعال هاي اعمال و  صورت ،هاي واقع در برزخ پس از مرگ صورت ،از طرف ديگر در قوس صعودي     
اول  ابن عربي برزخ. آدمي بستگي ندارد هاي برزخ در قوس نزولي به اعمال و نتايج افعال اما صورت دنيوي است؛

  .ناميده است محاليب امكاني و برزخ دوم را غيب را غ
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محقق لاهيجي در گوهر مراد براهيني براي نفي . اند الرئيس منكر وجود عالم مثال حكماي مشاء به ويژه شيخ     
ماده كند هرچه داراي قسمت است نيازمند عالم  جمله اين است كه ثابت ميبرهان او از . عالم مثال آورده است

صورت جسميه از آن جهت كه صورت  ،بنابر آنچه گذشت: گويد الرئيس نيز در الهيات نجات مي شيخ. است
 ؛اي قائم نباشند اي از آنها قائم به ماده باشند و پاره پس جايز نيست كه پاره پذير نيست؛ اختلافجسميه است 

ن نيست در ظرف وجود، اختلاف يچگونه اختلافي از جهت ماهيت در آمحال است طبيعت واحدي كه ه ،زيرا
  .بپذيرد

  تجليات حكمت الهي در حكمت وسطي - 2.5

هرچه در عالم محسوس است مثالي است از آن : فرمايد ر فص حكمت نوريه از كتاب فصوص ميعربي د ابن     
كه عالم  حقيقت كه در عالم مثال است و هرچه در عالم مثال است صورت است براي آنچه در عالم ارواح است

را جبروت  است كه در عالم اسماء است كه آن  ر عالم ارواح است مثال آنو آنچه د است ارواح همان عالم افعال
عربي در باب  البته ابن. جهي از ذات متعال استنامند و هر اسم صورت صفتي و از صفات خداست و هر صفتي و

كه است و از آن قبيلي است  يي گفته هرچه در عالم است همه خيالدر جا. روي هم كرده است مثال زيادهعالم 
  .شود به صورتي ديگر ظاهر خواهد شد تاج است و هرچه به صورتي ديده ميمح به تعبير

ين ي خيال ا يكي از وجوه گستردگي عرصه. ه استي خيال بسيار وسيع و گسترد عرصه ،عربي از نظر ابن     
حس اين  در عالمكند اما  وي خيال به آساني ضدين را جمع مينير. پذير است است كه در آن جمع اضداد امكان

اند  هم اموري را كه داراي صورت ،خيال وجه ديگر براي وسعت خيال اين است كه نيروي. احتمال محال است
مثال : عربي بر دو گونه است نظر ابن مثال به .كند را كه داراي صورت نيستند تصور ميپذيرد و هم اموري  مي

م مستقل و حقيقي است كه صورت ل مطلق يك عالمثا. و مثال مقيد يا مثال متصلمطلق يا مثال منفصل 
ن وجود بين روحانيت محض و مادي صرف در آ فت و كثافت و ياي اشياء در يك حالت مشترك بين لطا همه
موجود است اما در مثال صور مجرد اشياء  ،افلاطون م مثل افلاطون اين است كه در مثالو فرق آن با عال دارد
عربي همان عالم  مثال مقيد از ديد ابن. يه معاني مجرده هستند موجود استعربي، صورت محسوس كه شب ابن

ست ا اي عربي مثل آيينه چه اين عالم از نظر ابن. اند  خيالي كه علماي مشاء به آن معتقدخيال است اما نه عالم 
فلاسفه اين  عربي با عالم خيال مشاء و ديگر پس فرق عالم خيال ابن. منعكس استكه صور عالم مثال در آن 

اه حس به او تحويل رست از صور محسوسات كه از ا اي مشاء عالم خيال خزانه و اندوخته است كه به نظر حكماي
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الدين سهروردي ضمن اعتقاد به عالم مثال براي اثبات وجود آن در آثار خود براهيني اقامه كرده  شيخ شهاب     
او در كتاب . ه مكاني نيستنداند وابسته ب ن عالم صور معلقه كه قائم به ذاتاو معتقد است در اي. است

آنچه از جهان غيب براي : گويد او مي. اي را به اين مبحث اختصاص داده است نهجداگاالاشراق فصل  حكمت
آنچه براي اين رجال پاك وارد . شود داراي اقسام گوناگون است پيغمبران و اولياي خدا منكشف مي كاملان و

ه شخص است كقسم ديگر از واردات غيبي اين . شود گاهي مكتوب بوده و گاهي به شنيدن صدا و صوت است مي
فتد كه آنچه ا و گاهي اتفاق مي پردازد كرده و با آن به گفتگو ميي نيكويي را مشاهده  صورت زيبا و چهره ،كامل

مواردي نيز وجود دارد كه كاملان از . گردد پرده ظاهر مي شود از وراي حجاب و پشت بر شخص سالك وارد مي
دي از قول اين فيلسوف بزرگ ي سهرور هود در فلسفهو ش در كتاب شعاع انديشه. رؤيت مثل معلقه برخوردارند

يك وجود مثالي قائم  ،زيرا يرد بايد جوهر بسيط به شمار آورد؛پذ آنچه در عالم مثال تحقق مي: است مدهچنين آ
به همين جهت در عالم مثال تزاحم نيست و اجتماع . ستا ن مجرد و مبراه ذات خود بوده و از ماده و ثقل آب

الم مثال يك عالم مادي نيست كه ع سهروردي در باب اين. آيد ر محل واحد ممتنع بشمار نميمثالي دموجودات 
كه از خواب  كند به مجرد اين رؤيا موجودات مثالي را مشاهده ميشخصي كه در عالم : اي به اين شرح دارد جمله

در هيچ يك از جهات ن عالم را از عالم مثال دور شده و آونه حركت و قطع مسافت شود بدون هيچگ بيدار مي
ا در حالت بين خواب و بيداري به عالم اين سخن در مورد كسي كه با نيروي مخيله و ي. يابد اطراف خود نمي

 طور همان: گويد ي مرگ اشاره كرده است و مي سهروردي با اين سخن به مسئله. ستنگرد صادق ا مثال نيز مي
م را در هيچ يك از خواب هنگام بيدار شدن از خواب بدون حركت از عالم مثال جدا شده و آن عال كه شخصِ

  .دهد مي د بدون اينكه حركت كند بر نور شهادتمير همچنين كسي كه مي ،يابد اطراف خود نمي

جودات جهان مو. نداند و در محل و مكان مخصوصي منطبع نيست مثل معلقه قائم به ذات ،ر سهروردياز نظ     
به همين جهت حقايق عالم مثال از طريق مظاهر . توان مظاهري براي مثل معلقه به شمار آورد حسي را تنها مي

سهروردي موجودات . متناسب با خود در اين جهان به ظهور پيوسته و براي اهل بصيرت قابل ادراك هستند
ي خيال را  او وجود قوه. به شمار آورده است نفس حسي اين جهان را مظاهر مثل معلقه و عالم مثال را مستقل از

با ي انسان را  او واهمه ،به عبارت ديگر فصل است؛به اين لحاظ قائل به خيال من. داند جدا و مستقل مي از نفس
  .داند حقيقت نفس مغاير و متفاوت مي
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س كنيم كه خود را بر اسا ميما در برخي موارد كوشش فراوان : گويد الاشراق مي كتاب حكمهوردي در سهر     
يابيم كه ما را  ن لحظه نيروي ديگري را در خود ميولي در هما داريم؛ رجا نگهبثابت و پا ،انديشه يا حالتي خاص
كوشد موجودي  براي مثال انسان مي. دهد سوق مي كوشيم بازداشته و به سمت مخالف آن از آنچه در راه آن مي

ه آن موجود شود ك ن حال نيروي ديگري در وي ظاهر ميولي در همي ت نمايد؛در زمان و مكان نيست اثبارا كه 
ناچار  ،با ما مخالف است گونه اينيابيم كه  ن كه ما در ابدان خود چيزي را مياكنو: افزايد و مي كند؛ را انكار مي

  . دهد ت كه انيت و هويت ما را تشكيل ميبايد گفت آنچه با ما مخالف است غير از چيزي اس

و گاه باشد كه : ي ظهورات موجودات عالم مثال در گوهر مراد از قول حكماي اشراق چنين آمده است درباره     
 ي اجسام صيقليه و شفافه. راك آن توان كردموجود عالم مثال در اين عالم مادي ظاهر شود و به حواس ظاهر اد

مچنين خيال انسان نيز مظهر آن ثال باشند و همظهر موجودات عالم م ،اين عالم مادي مانند آيينه و آب و هوا
همه از موجودات عالم مثال باشند كه در مظهر آيينه و خيال براي ما  ،شود و صورت آيينه و صور خياليه مي

ملائكه و جن و شياطين از موجودات عالم مثال باشند  .وكذلك الصور التي يراها الانسان في المنام ظاهر شوند
  .آب براي جماعتي ظاهر شوند كه در مظهر هوا يا

عبارت است  مثال منفصل. ال منفصلمثال متصل و مث: وجود مثالي بر دو قسم است ،المتألهين از نظر صدر     
وجودش  .ي جسماني نيست و قديم است به ماده چنين موجودي مسبوق. ققههر نوع از انواع مح از فرد مثاليِ

 صرف امكان ذاتي كافي. امكان ذاتي دارد و احتياج به ماده ندارد ،چون چنين وجود ،وجود ادراكي و علمي است
از  ،باشد سه فرد مجرد عقلاني، مثالي و مادي ممكن ،اگر براي هر طبيعت. گردد ست كه از علت خود فايضا

چون احتياج  هدر موجودات مجرد. شود آن دو فرد استدلال مي رف به وجودي امكان اش وجود فرد مادي به قاعده
  .ي امكان اشرف جاري شود است قاعده صرف امكان ذاتي كافي مادي نيست و به شرايط و لوازم و اعدادات

در . شود زخي دارد متصور به صورت برزخي ميي خيال كه تجرد بر در مثال متصل قوه ل؛و اما مثال متص     
نفس به  ،از نظر ملاصدرا. شود آن متصور ميفس با اين اعتبار به واقع صورت اخروي همين صورتي است كه ن

و همين كند  جسمانيه را با خود حمل مي و صورِ جزئيه معانيِ مدرك ي ي وهميه قوه ،هنگام جدا شدن از بدن
يب لذات و عذاب جسماني را و بدين ترت شود و بدن است و موجب توجه به بدن ميي اتصال بين روح  حلقه ،قوه

  .كند درك مي

داند كه در جهان  قائم به ذات ميصور خياليه را  ،كه قبلاً گفته شد شيخ اشراق بر خلاف ملاصدرا طور همان     
اما نه در عالم ذهن قرار دارند  اند؛ موجود و محقق ،ور خياليهاو معتقد است كه ص. خارج از عالم نفس وجود دارند
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چون روح از : دهد توضيح مي گونه اينبا معاد جسماني ي خيال را  در كتاب مبدأ و معاد ارتباط قوه ملاصدرا     
ميه در فكر او صورت وه كه آنبه جهت  ،ماند لق ضعيفي به بدن براي او باقي ميتع ،بدن عنصري مفارقت نمايد

مدرك معاني جزئيه است و به  ،بالذاتكه ي وهميه را  قوهنگامي كه نفس از بدن جدا شود ه ،رازي ؛ماند باقي مي
  .برد مدرك صور جسمانيه است با خود مي ،استخدام خيال و متخيله

 ،ماديه محتاج به بدن نيست ي ملاصدرا معتقد است از آنجا كه نفس در ادراك جزئيات و امور متشخصه     
اي كه وابسته  زئي را از طريق ذات خود و يا قوهامور جادراك كند بسيار است كه  ،يعني ؛ي خيال مجرد است هقو
ك و هم خيال همچنين ادرا. ي خود را ادراك كند تواند بدن متشخصه نفس مي ،از نظر ملاصدرا. ذات است به

. ي خيال ادراك كند ريق قوهتواند امور جسماني را از ط نفس مي. هاي نفس است از توانايي ،شخصي ذات
بدين نحو كه انسان وقتي . كند اند درك اند و غايب ي را كه غير از اشخاص اين عالمرواخ همچنين اشخاصِ

پس او ذات . م استجزئيه عال ي شود به ذات خود و قواي مدركه كه نفس او از بدنش جدا مي ميرد در حالي مي
در . يابد قبور ميكند و بدن خود را م ه در قبر است توهم ميكند و خود را در عين انساني ك خود را تخيل مي

  .كند هاي وارده را درك مي و پاداشها  نتيجه الم

  وت تأويل در رياضيات و فيزيكاتف - 2.6

مثالي و جزئي از حكمت وسطي تلقي كنيم و فيزيك را عالمي طبيعي و  بر اين شد كه رياضيات را عالمي بنا     
نند و از ك و فيزيك از عالم عقل تجلي مي اضياز آنجا كه قوانين ري. جزئي از حكمت طبيعي يا حكمت سفلي

ي آن و در حكمت طبيعي  تر به صورت اوليه بسيار نزديكحقايق در حكمت وسطي  ،شوند مي حكمت اولي سرريز
حقيقت  ،كه چرا تر از تأويل در فيزيك است؛ تأويل در رياضيات ساده ،لذا ستند؛ي حقايق ه دورتر از سرچشمه
قوس نزول حقايق از عالم  كه در طور همان. تر است تا حقيقت فيزيكي به تأويل آن آن نزديكرياضي به تأويل 

ي  گذرد تا به سرچشمه قايق فيزيكي نيز از عالم مثال ميتأويل ح ،گذرند تا به عالم محسوس برسند مثال مي
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كه  طور همان. تفاوت تأويل در رياضيات و فيزيك در واقع تفاوت تأويل در عالم مثال و عالم طبيعت است     
 خيالِ در عالمِ ،كه حقايق طور همان. وقايع عالم پايين نيز همچون عالم مثال تأويل پذيرند ،عربي اعتقاد دارد ابن

هر چند  .پذير است تجليات عالم مثال است نيز تأويل عالم ماده كه از ،منفصل تأويل دارند خيالِ متصل و عالمِ
وقايع عالم ماده ابتدا بايد به عالم مثال  ،چرا كه عالم مثال است؛ رتر از تأويل د تأويل در عالم ماده مشكل

  .بازگردانده شود و سپس به مرجع اوليه در عالم عقل و حكمت الهي تأويل گردند

ر رياضيات دو منطق مثلاً د. همچنين منطق حاكم بر عالم ماده كثيرتر از منطق حاكم بر عالم مثال است     
هاي  ق خرد و كلان وجود دارد كه پديدهچنديد منطمت طبيعي كزدن حاكم است اما در ح استدلال و حدس

ي  يك كوانتوم و فيزيك نسبيتي از جملهفيزيك آماري، فيزيك كلاسيك، فيز. كنند طبيعي از آنها تبعيت مي
 ،لذا ؛رياضي هستندهاي  تر از پديده متكثر ،هاي طبيعي همچنين پديده. علوم طبيعي هستند هاي حاكم بر منطق

بيشتري نسبت به  ي يعي است هر چند كه حكمت وسطي سعهتر از علوم طب ر و عصارهت علم رياضي خلاصه
ي  د اما عالم مثال سعهان تر  ي عالم طبيعت از عالم مثال متكثرها كه پديده در عين اين ،يعني حكمت طبيعي دارد؛

ها در آن آزادي  دهتر است و پدي تر و عظيم ز عالم طبيعت وسيعبيشتري از عالم طبيعت دارد و عالم مثال ا
عالم عقل نيز از عالم . ي عالم عقل و عالم مثال چنين است رابطه. متري برخوردارندبيشتري دارند و از قيود ك

  .ي بيشتري دارد هر چند كه حقايق در عالم عقل از وحدت بيشتري برخوردارند مثال سعه
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ا متناظر با عالم عقل، مثال و طبيعت تنه كه در نظر گرفتن حكمت اولي، وسطي و طبيعي ي مهم اين نكته     
تجريد  ي ي تجريد باطني به يك لايه شدن چگونگي تجلي از يك لايه  يك مدل شناختي است و براي روشن

كه افلاطون  گونه آنكه رياضيات از جنس عالم مثال است  اين. اي مطرح شده است ظاهري و توصيف چنين رابطه
ترين  و اين كه آيا عالي اند جاي بحث دارد؛ تر گفته كه حكماي متأخر گونه نآم عقل است گفته يا از جنس عال

ريد هاي تج مسلماً لايه. د خود جاي بحث داردعالم عقل باش ،و شناخت علوم الهي و حكمت اوليي ادراك  مرتبه
زبان طبيعت و  كه با اين ،بنابراين ، همه بر ما مكشوف نيست؛هاي تجريد عالم شناخت انسان عالم هستي و لايه

زبان حقيقت و حكمت اولي براي ما  ،دانيم زبان رياضيات و حكمت وسطي را مي حكمت طبيعي و همچنين
حقيقت است چرا كه حكمت بر اساس درك خود  ،تر است حكمت لزوماً از فلسفه مجرد ،مثال براي. روشن نيست

  .استي ذهن انسان بنا شده  هاي شناختي ساخته ولي فلسفه بر اساس مدل

  قرآن و تأويل در رياضيات - 2.7

برداريم و آن سخن گفتن از پا گذاشتيم بايد اولين قدم را  پذيري احكام رياضي را پيش حال كه ادعاي تأويل     
اند و  اين مفاهيم به چه مفاهيمي مربوط كه اين اند؛ در قرآن آمده ذيري مفاهيم رياضي است كه مستقيماًپ تأويل

مثلاً  ؛آمده است ماً به عنوان يك مفهوم رياضي در قرآنبراي مثال مفهوم عدد مستقي. دارندي باطني  چه پشتوانه
 عدد السنين و والتعلم لتبتغوا فضلا من ربكم و«و يا  1»الحساب دره منازل لتعلموا عدد السنين وق و«

مما  هيوما عند ربك كألف سنإنّ  و«ر قرار گرفته است بلكه تنوع حساب و شمارش مورد نظ .2»الحساب
همين ريشه در جاي ديگر به معناي به  .4»مما تعدون هألف سن ه في يوم كان مقدارهيثم يعرج إل«يا  و 3»تعدون

ين اين ريشه براي همچن. 5»ا نعدهم من الأشرارنّما لنا لا نرى رجالا كوا قال و«حساب در آوردن آمده است 
أعد االله لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين «مانند  ؛معنوي به كار رفته است ي امور شمارش و محاسبه

 8»اأعد للكافرين عذابا أليم دقين عن صدقهم واليسأل الص«و يا  7»اعد االله لهم مغفره و اجرا عظيما«و يا  6»افيه
و يا  1»الّتي أعدت للكافرين اتّقوا النّار و«و يا  9»االظّالمين أعد لهم عذابا أليم يدخل من يشاء في رحمته و«و يا 
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  قرآن و تأويل در فيزيك - 2.8

تأويل حقايق  ،چرا كه ؛تري است پذيري مفاهيم فيزيكي كه در قرآن آمده است كار مشكل يلسخن از تأو     
زيكي همان مفاهيم في ،مفهوم سموات و الارضرسد  در ابتدا به نظر مي. دورتري جست طبيعي را بايد در عوالم

إن استطعتم «و يا  5»اخلق سبع سماوات طباقي الذّ«مثلاً  گويد؛ ي آنها سخن مي ملموس هستند كه قرآن درباره
الأرض  خلق السماوات و«و يا  6»ا بسلطان تنفذون إلّوا لافانفذ الأرض طار السماوات وقاستطعتم أن تنفذوا من أ

لئن سألتهم  و«و يا  8»الأرض خلق السماوات وي م يروا أنّ االله الذّلأو«و يا  7»فأحسن صوركموركم ص بالحقّ و
الأرض أن  إنّ االله يمسك السماوات و« و يا 9»القمر ليقولنّ االله و سخّر الشّمس الأرض و من خلق السماوات و

 الأرض خلق السماوات و ياالله الذّ«و يا  11»لا خلق أنفسهم رض والأ وات واما أشهدتهّم خلق السم«و يا  10»تزولا
وات بغير عمد ااالله الذّي رفع السم«يا  و 13»الأرض ا في السماوات واذقل انظروا م«و يا  12»اء ماءمأنزل من الس و

اما بعد آياتي . 15»ر لآيات لأولي الألباباالنهّ ختلاف اللّيل وا و الأَرض خلق السماوات و يإنّ ف«و يا  14»اترونه
و يا  16»سماء الدنيا بمصابيحا الزينّ و«مثلاً  ؛هستندها معنوي  كه آسمانكند كه اشاره به اين دارند  جلب نظر مي

                                                            
  86/ نساء    1
  5/ رحمن    2
  96/ انعام    3
  40/ كهف    4
  3/ ملك    5
  33/ رحمن   6
  3/ تغابن    7
  33/ احقاف    8
  61/ عنكبوت    9

  41/ فاطر    10
  51/ كهف    11
  32/ ابراهيم    12
  101/ يونس    13
  2/ رعد    14
  190/ آل عمران    15
  12/ فصلت    16
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  .معنوي و باطني نظر بيافكنيم

ز به طور طبيعي و طبيعيات نيز پرداخته است بسياري از مفاهيم فيزيكي ديگر نياز آنجا كه قرآن به طبيعت      
از جمله باران و . اند مفاهيم طبيعي نيز وارد شده ،يزيكيدر كنار مفاهيم ف ،همچنين. اند در قرآن وارد شده

 ،پرندگان خلقت ،ها يارها و عجايب اعماق د ماهي ،خلقت حيوانات و حيات جانوري ،گياهان و حيات گياهي
آب كه . اند طور طبيعي در آيات قرآن وارد شدهتأويل معنوي طبيعيات نيز به . نخلقت نظام سماوي و مانند آ

آب شيرين رودخانه و آب شور  ،آن شود و مطابق با فيض، معرفت، لطف و رأفت تأويل ميحيات است به  مايع
اما به اين نكته بايد  جاي ديگر خواهيم پرداخت، يعيات دربه تأويل مفاهيم در طب. دريا تأويلي مناسب دارند

براي عالم طبيعيات با  شد كه عالم ملموسات به عنوان بستريتوجه داشت كه تأويل مفاهيم فيزيكي بايد چنان با
باشد تأويل سماء بايد چنان  ،12»أنزل من السماء ماء و«مثلاً در  اهنگ باشد؛تأويل حيات و مفاهيم طبيعي هم

گاه باران و جايگاه تآسمان بايد خواس .ب و تأويل باران و معناي باطني آنان هماهنگي داشته باشدل آكه با تأوي

                                                            
  95/ اسراء    1
  40/ كهف    2
  104/ انبياء    3
  61/ فرقان    4
  45/ كهف    5
  24/ ابراهيم    6
  162/ اعراف    7
  6/ صافات    8
  12/ فصلت    9

  7/ رحمن    10
  4/ حديد    11
  32/ ابراهيم    12
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خود موضوعي است كه  ،پذير باشند تأويل
  .ه بعد از اين به آن خواهيم پرداخت

                                                           

بايد به طور جداگانه اثبات شود ك

  ام الكتاب و رياضيات - 2.9

پذير  تأويل هستند جزئي از يك كل تأويلقرآن كه داراي معنا و  سؤال اين كه اعداد قرآني و مفاهيم رياضيِ     
ز مرجع و منبع بالاتري نزول اند ا رياضي كه لزوماً در قرآن نيامده و ساير مفاهيمهستند؟ يعني آيا كل اعداد 

رياضيات نيز مانند عالم خلقت فيزيكي ريشه  شده است؟ آياتالكتاب نازل  د؟ آيا رياضيات مانند قرآن از امان كرده
حكمت وسطي است و  ،كه رياضيات قائل شدن به اين. اند دارند و از نزد خداوند نازل شده در حقايق عالم بالا

رياضي حكمت وسطي بين حكمت الهي و حكمت طبيعي قرار گرفته است درست به همين معناست كه مفاهيم 
را بعضي رياضي و الكتاب  هرچند شايد صحيح نباشد كه حقايق ام. دارندالكتاب  ياضي در امريشه در حقايق ر
الكتاب در عالم وحدتي قرار دارند كه خصوصيات عوالم  چرا كه حقايق ام ضي الهي بدانيم؛بعضي طبيعي و بع

پس . جلي بدانيممت الكتاب نيز نيست كثرت عوالم تجليات را در امبه اين معني كه درست . كثرت را ندارند
 ،بلكه وت ذاتي با بعضي ديگر دارند؛اعضي تفاي از حقايق بدانيم كه ب مجموعه الكتاب را صحيح نيست اگر ام

طي تجلي در حكمت وس ،كه حقايق اين. مانند خود ندارد حقيقت چيزي است كه تمايز هويتي با ساير حقايقِ
مت الهي در حكمت طبيعي نيز تجلي كه حك اين. ضي دارندتجلي ريا ،ي حقايق دارند به اين معني است كه همه

كه رياضيات  اين .بيعت دارندو تجلي در عالم ط يتجلي طبيع ،حقايقي  كند به اين معني است كه همه مي
 

  4/ حديد    1
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همچون  ،عوالم پايينبلكه  لم رياضيات تجلي نكنند؛ بعضي در عا
  . هايي هستند كه تجليگاه حقايق هستند آينه

كه به  اين. تجليگاه بهتري براي نزول و فرود آمدن حقايق عالم بالا است ،ي خود هر عالمي با توجه به سعه     
و بهتري است از عالم گاه بالاتر  ليدين معني است كه عالم رياضيات تجشود ب حكمت وسطي گفته مي ،رياضيات

هرچند بايد مستقلاً بررسي كرد آيا صحيح . الهي دارد ي بيشتري براي تجليگاه بودن براي اسماء طبيعت و سعه
ي رياضيات  ماء الهي از طريق آيينهبلكه اس ،گاه اسماء الهي نيست بگوييم عالم طبيعت مستقيماً تجلياست اگر 

الكتاب از عالم رياضيات و  شد اين بدان معني نيست كه اماگر هم چنين با. يا خير اند در علم طبيعت متجلي
سؤال بلكه  ي عوالم خلقت نزديك است؛ خداوند به همه ،بلكه اند؛تر  ت از عالم طبيعت به خداوند نزديكرياضيا

عالم هستند؟ آيا  به مرتبه و عالم به عالم دارد و يا تجليات مرتبه به مرتبه و عالم به مرتبه نزول ،خلقتآيا اين است كه 
عوالم  خلقتمرحله صورت گرفته است؟ آيا پس از  به مرتبه و مرحله به يكي و مرتبه يكي ،خلقت از عوالم بطن

الكتاب و  عالم رياضيات پس از خلقت ام خلقتدرجه است؟ آيا  به مرتبه و درجه به عالم و مرتبه به تجلي حقايق عالم
زمان خلق  ه عالم و سه مرحله همكه اين س خلقت عالم طبيعت پس از خلقت عالم رياضيات است و يا اين

و سپس به عالم طبيعت منتهي  رود ب شروع و سپس به عالم رياضيات ميالكتا اند؟ آيا تجلي از عالم ام شده
تر بنگريم خواهيم ديد  كنند؟ اگر اندكي عميق زمان تجلي مي گاه هم هاي تجلي كه حقايق در آينه شود و يا اين مي

ود بر ي خ مفهوم زمان به نوبه. گردد زماني تجلي بر مي زماني خلقت و هم از هم كه پاسخ به اين سؤال به درك ما
عناي متفاوتي الكتاب م عالم طبيعت و عالم رياضيات و ام و مفهوم حركت در مفهوم حركت استوار شده است

زماني تجلي  و هم زماني خلقت هم. اند الكتاب متفاوت عالم طبيعت و عالم رياضيات و ام مفهوم زمان در ،لذا دارد؛
. شود ه به آنها اشاره كرديم مربوط نميبه مفهوم طولي آن در اينجا مورد نظر است و با مفاهيم عرضي زمان ك

. حركت طولي همان تجلي است و همان نزول است. شده استمفهوم طولي زمان بر يك حركت طولي استوار 
ت كه نزول خود يك حرك اين فرضِ. شود ميزماني پرسيده  ركت است كه در چارچوب آن سؤال همهمين ح

ي همان و اين ارتباط علّ كند م رياضيات و عالم طبيعيات فرض ميالكتاب و عال ي بين عالم اميك ارتباط علّ ،است
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هم در خلقت  ،ياين ارتباط علّ.  حكمت وسطي و در حكمت طبيعي برقرار استين تجليات درترتيبي است كه ب

از عالم  تر از عالم طبيعت و عالم بالا باطنيتر  و همچنين عالم رياضيات باطني. ستكمت اولي ا

ي 

  .عوالم و هم در تجلي حقايق بين عوالم برقرار است

  الكتاب و فيزيك ام -  2.10

ي حقايق  گاه اسماء الهي و آينه حكمت طبيعي و عالم طبيعت به عنوان تجلي سعه و گشايشكه  سؤال اين     
كنند؟ اگر  اولي همه در عالم طبيعت تجلي مي ر است؟ آيا همان حقايق حكمتدچق بالا و حكمت متعاليعالم 

و حقايق اولي است و يا نماي عالم بالا  ي تمام ي كدام است؟ آيا عالم طبيعت آينهجلي اين ت كنند سعه تجلي مي
الكتاب است؟ مخروط عوالم هرچه  الم امي خود كمتر از ع تر از عالم رياضيات و آن به نوبهسعه و گشايش آن كم

تر و  و در نتيجه ظاهرتر  رود محدود تر مي كند و هرچه پايين رود سعه و گشايش بيشتري پيدا مي بالاتر مي
هور حقايق در عالم طبيعت بيشتر از عالم رياضيات و ظهور حقايق در عالم رياضيات لذا ظ. گردد تر مي آشكار

بيشتر از ح
اين عالم  تر از عالم رياضيات است تمامي حقايق عالم بالا در ودي عالم طبيعت محد هرچند سعه. رياضيات است

  .اند متجلي

 گونگي تجليات حقايق نيز كثيرهاي تجلي و چ اند بلكه مسير  تجليات حقايق در عالم طبيعت كثيرنه تنها      
ي چگونگ ،ت و منظور از چگونگي تجلياتي تجليات در عوالم مختلف اسسير علّ ،منظور از مسير تجلي. باشند مي

بنابراين يك حقيقت فيزيكي مانند آسمان . ي عالم طبيعت است شدن حقايق از وجوه مختلف در آينه رتصوي
چنين ارتباطي را . ندكاست از وجوه مختلف بر عالم طبيعت تجلي تجلي حقيقتي در عالم بالا است كه ممكن 

كه  يا اين طبيعي در باطن الهي مشترك باشند ي ثلت به اين معني است كه دو پديدهمما. گويند مماثلت مي
 مماثلت را نبايد با شباهت اشتباه گرفت كه در .حقايق در عالم بالا ظهورات متفاوتي در عالم پايين داشته باشند

اما  ؛متفاوت است ،مشترك و در ظاهر ،مماثلت در باطن. آن دو حقيقت باطني متفاوت ظهوراتي مانند هم دارند
مماثلاين هر يك از مفاهيم فيزيكي داراي مفاهيم  بنابر. اند اوتمشترك و در باطن متفدر ظاهر  ،مشابهت

مفاهيم . اند همه مماثل ،طبيعت و جسد ،ماده ،عالم ،مفاهيم ارض. اند الكتاب مشترك هستند كه باطن آنها در ام
  .اند يم فيزيكي كه داراي مفاهيم مماثلچنين است ساير مفاه. اند ماوراءالطبيعه نيز مماثل و ذهن ،عالم ،سماء

براي مثال ساختار . دارندپيچيدگي بيشتري  شود م طبيعي كه در آنها حيات وارد ميهيم مماثل با مفاهيامف     
. ي خود با منطق ذهن و منطق كلام مربوط است سمع به نوبه. باشد در ارتباط با سمع و شنيدن ميسان گوش ان

مين كه آيا ساختار منطق انساني در ساختار خلقت گوش انسان تجلي پيدا كرده است يا خير؟ شبيه ه سؤال اين
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مشابه  ،يق مرتبط با يك حقيقتي حقا چرا كه نقشه هستند؛حقيقت مشتركي 

نامه با اين تصميم مواجه  دان در برابر اصطلاح فيزيك ،نابراينب ايگزين كنند؛
كند تا هر دو تئوري را با  نامه استفاده مي دان از يك اصطلاح اما رياضي. انتخاب كند

  .سعه دهدكمك

 هاي مماثل با يك تئوري داده شده ت؟ تئوري

تجلي ارتباط بين  ،ارتباط بين مفاهيم ،زيرا باشد؛ ن حقيقت ميبا هر يك از تجليات ايي مفاهيم مرتبط  نقشه
  .ي آنهاست حقايق پشت صحنه

هرچند . مندند كشنري بين مفاهيم دو تئوري علاقهدانان به دي دانان و فيزيك است كه رياضي رو از اين    
نامه با اين تصميم  يك اصطلاحدانان در برابر  فيزيك. ها متفاوت است نامه العمل آنان در برابر اين اصطلاح عكس
بندي ديگري كه با آزمايشات سازگارتر است يا  بندي را با تئوري يا فرمول اند كه يك تئوري يا يك فرمول مواجه

ات در آن بيشتر است جرواني محاسب
را  دو شقّ است كه يكي از

بسط و تو ديگر يك 

  قدر و رياضيات -  2.11

تجليات حقايق از وجوه مختلف در عالم رياضيات چگونه است؟ اين كه  ي سؤال مهم اين است كه هندسه     
وجوه مختلف تجلي حقايق پشت  كند؟ اي پيروي مي ل باشند از چه هندسهرياضيات مماثتجلياتي در عالم 

ده به دنبال چه انواعي از اند؟ در جستجوي مفاهيم مماثل با مفهوم داده ش ي يك مفهوم رياضي كدام صحنه
هاي ديگر رياضي بايد گش و تئوري ها بين اين تئوري نامه اصطلاح
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ي تجليات حقايق از حكمت اولي به حكمت  كنند؟ هندسه اي پيروي مي حول يك مفهوم رياضي از چه هندسه
  وسطي و سپس از حكمت وسطي به حكمت طبيعي كدام است؟

 هاي شناخت ي تجليات حقايق در لايه ر هندسهي تجليات حقايق در عوالم خلقت منطبق است ب هندسه     
هاي تجريد  ي مجاري شناخت در لايه است هندسه ي تجليات حقايق كافي براي درك هندسه ،بنابراين انسان؛

ي تجليات در عوالم  ي شناخت هندسه مسئله ،با اين وصف. ها را بشناسيمي بين آنشناخت انسان و ارتباط علّ
هاي تجريد  يهكه ساختار تجلي حقايق در لا اينسؤال . خلقت به زبان ساختار شناسي انسان ترجمه شده است

تر از  ار تجلي حقايق در انسان در دسترسشناختي انسان چگونه بايد مطالعه شود؟ هرچه باشد اين ساخت
ي علم رياضيات  اين ساختار در توسعهي مهم اين است كه  نكته. ت حقايق در عوالم خلقت استي تجليا هندسه

كه  گونه ناساختار علم رياضيات هم ،ت ديگربه عبار ست تصوير شده و تأثير گذاشته است؛كه ه گونه ناهم
بنابراين . كرده استته و توسعه پيدا هست تحت تأثير مجاري شناخت طبيعي ساختار شناختي انسان شكل گرف

تاريخ تحول  ،مثال براي. ماثل مشابهي جستمم براي مفاهيم ديگر نيز مفاهي

و اين  شود نگام تجلي در عوالم پايين حفظ ميه 

هاي  مجاري شناخت در لايه ي توان به هندسه مي ،موجود بين مفاهيم رياضي مماثلهاي  نامه ي اصطلاح با مطالعه
  .برد هاي تجريد خلقت پي ي تجليات حقايق در لايه آنجا به هندسه د شاخت انسان و ازتجري

هاي شناخته شده در رياضيات بسيار نادر اند و هنوز پرسپكتيو جالب  نامه متأسفانه در حال حاضر اصطلاح     
ار هرچند وجوه مختلف حقيقت بسي. دهند نميحقايق در عالم رياضيات بدست  توجهي از وجوه مختلف تجليات

. هيم مماثل اشاره خواهند نمودها به ابعاد محدودي از اين تجليات و مف نامه متكثر اند و در هر حال اصطلاح
عاد مختلف تجليات حقايق پشت اند اب هيم رياضي كه تا كنون شناخته شدهتوان از طريق مفاهيم مماثل با مفا مي

كرد و  سازي مدلي آنها را  صحنه
ها را  سپس مشابه همين مماثلت. اسي نمودتوان در نظر گرفت و مفاهيم مماثل با آن را بازشن مفهوم خط را مي

  .براي ساير مفاهيم رياضي جست

ي  در لايه گويد كه به طور موضعي به ما مي بلكه ،دهد ي نزول حقايق را بدست نمي اما اين همه هندسه     
به طور موضعي اطراف يك مفهوم رياضي چگونه ي نزول  افتد و هندسه تجريد حكمت وسطي چه اتفاقي مي

براي عالم موحد  ،درك اين نكته. گويد نزول حقايق از حكمت اولي سخن نمياين نكته در مورد چگونگي . است
عالم موحد . دست پيدا كرده استي اند و به وحدت شناخت حدت رسيدهممكن است كه مجاري شناخت او به و

داند و چگونگي اين تجليات  بين حقيقت و تجليات حقيقت را مي او فرق ،لذا تواند حقيقت را از درون بچشد؛ مي
داند و چگونگي  چرا كه او زبان حقايق را مي ؛است ي نزول حقايق نيز ممكن براي او درك هندسه. فهمد را مي

،نظام ارتباط بين حقايق. شناسد ارتباط بين حقايق را مي
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مرتبط  ديگر يكي مفاهيم رياضي كه با  بنابراين نقشه. كند حقايق را براي عالم موحد مشخص ميي نزول  هندسه
  .ي آنها دارد ريشه در حقايق باطني و پشت صحنه ،هستند

 گونه نارد اين كه ارتباطات بين حقايق عالم بالا حيات دارند و زنده هستند هماي كه بايد به آن توجه ك نكته     
ي حيات  سعه ،پس از تجلي پيدا كردن ،زنده يِكه حقايق عالم بالا زنده هستند و اين حيات و اين نظام ارتباط

 ،كه مفاهيم رياضي چندهر . دشو رياضي و ارتباطات آنها ديده نمي در مفاهيم ،عالم بالا را ندارد و اين حيات
در هم  ،كنند د ميرش ،شوند مفاهيم رياضي متحول مي. پذيرند سب با عالم رياضيات را در خود ميحيات متنا

در بستر تاريخ  اما اين حيات. مانند آن ميرند و مي ،شوند متولد مي ،شوند جذب مي ر
  

. كنند اي پيروي مي سه حول يك مفهوم طبيعي از چه هند

ي تجليات  نهي آنان هندسه و برهم اند م مربوط

ديگ يكدر  ،شوند ادغام مي
.در حالي كه حيات حقايق و نظام ارتباطي آنان در بستر زمان نيست افتد؛ رياضيات اتفاق مي

  قدر و فيزيك -  2.12

بايد مورد بررسي قرار گيرد ي تجليات حقايق از وجوه مختلف در عالم رياضيات  كه هندسه طور همان     
تجلياتي در عالم طبيعت كه  اين. ي تجليات حقايق بر عالم طبيعت از طريق عالم رياضيات اهميت دارد هندسه

جستجوي مفاهيم مماثل با . اند هيم رياضي مشتركي تجلي پيدا كردهمماثل باشند بدين معني است كه از مفا
. شود هاي حكمت طبيعي ممكن مي بين تئوري يها نامه در عالم طبيعت نيز به كمك اصطلاحمفهوم داده شده 

شدههاي مماثل با يك تئوري داده  كه تئوري سؤال اين
ي تجليات حقايق از حكمت اولي به حكمت وسطي و سپس از حكمت وسطي به حكمت طبيعي را  اگر هندسه
  .ؤال پاسخ دهيمخواهيم توانست به اين س ،بشناسيم

هاي شناخت انسان به  ق در لايهي تجليات حقاي بر هندسه ،در عوالم خلقت ي تجليات حقايق انطباق هندسه     
خصوص در عالم طبيعت را به زبان ساختار  همختلف بدر عوالم تجليات شناخت  ي تا مسئلهكند  ما كمك مي

 ي تجليات حقايق تر از هندسه تجلي حقايق در انسان كه در دسترسي  براي مطالعه. ي انسان ترجمه كنيمشناخت
كه هست تحت  طور هماني حكمت طبيعي  به اين نكته توجه كنيم كه توسعه كافي است ،در عوالم خلقت است

ي  با مطالعه هاي تجريد شناختي او بوده است و ان و از طريق مجاري شناخت و لايهتأثير تجلي حقايق درون انس
 ي مجاري شناخت در توان به هندسه مي ،اند هاي موجود بين مفاهيم حكمت طبيعي كه مماثل نامه اصطلاح

به اين  بايد. برد هاي تجريد خلقت پي ت حقايق در لايهي تجليا شناخت انسان و از آنجا به هندسه هاي تجريد لايه
ي تجليات حقايق در  در حكمت طبيعي چيزي است و هندسه ي تجليات حقايق نكته توجه داشت كه هندسه

چند كه اين دو هندسه به ه هر. حكمت وسطي چيز ديگري است
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اي  مسئله ،ي تجليات اطراف حكمت طبيعي دهد اما بررسي هندسه عالم پايين را بدست ميحقايق از عالم بالا به 
  .ي تجليات اطراف حكمت رياضي است متفاوت با بررسي هندسه

يك  تجليات حقايق اطرافي  خود درك هندسه ،اف يك مفهوم رياضيي تجليات حقايق اطر درك هندسه     
ي  تصويري از هندسه ،در عوالم پايين ي تجليات حقايق دسهچرا كه هن كند؛ مفهوم حكمت طبيعي را آسان مي

مرتبط با  ي مفاهيم نقشه. اط اين دو هندسه چگونه استكه ارتب سؤال مهم اين .الم بالا استتجليات حقايق در عو
كه  با يك مفهوم حكمت طبيعي چگونه شباهت دارند؟ با توجه به ايني مفاهيم مرتبط  يك مفهوم رياضي و نقشه

ارتباطات  ،كند هوم از ابعاد مختلف تجلي پيدا ميتجليات مفاهيم رياضي در حكمت طبيعي كثرت دارند و هر مف
در عوالم پايين  ي تجليات حقايق چند هندسه هر ،لذا كنند؛ م نيز به طور كثيري تجلي پيدا ميبين مفاهي

به عبارت  تر اند؛ بسيار پيچيده ي تجليات حقايق در عوالم بالا است اما از لحاظ ساختار روابط يري از هندسهتصو
ي تجليات حقايق در عوالم پايين  بالا خلاصه و عصاره و شيره هندسهي تجليات حقايق در عوالم  هندسه ،ديگر
مشابه در عوالم بالا است اما گاهي دو تجلي  ارتباط بعضي مفاهيم در عالم پايين تجلي ارتباط مفاهيمي. است

گونه اين. شوند ين تصوير شده است به هم مرتبط ميجاي عالم پاي ه در جاييك مفهوم در عالم بالا ك مختلف 
ارتباطي است كه از وحدت ذاتي دو مفهوم نتيجه شده  ،بلكه ؛لزوماً تجلي ارتباطي از عوالم بالاتر نيست ،ارتباط
اين  ،اگر يك مفهوم رياضي در دو مفهوم حكمت طبيعي تجلي كرده باشد ،يعني ند؛ا باطاتي كثيرچنين ارت. است

حكمت  دو مفهومي ارتباطات  در حالي كه همه مرتبط باشند؛ ديگر يكدو مفهوم ممكن است از چندين جنبه با 
ليل ديگري بر پيچيدگي اين د. تندرتباطات مشابه در عوالم بالاتر هسآيند تصويري از ا طبيعي كه از عوالم بالا مي

. ت صحنه در حكمت رياضي استي مفاهيم پش اهيم در حكمت طبيعي نسبت به نقشهي مف بيشتر نقشه
ت تري در حكم هاي ساده ها در حكمت طبيعي را در ساختار مند موحد اين است كه اين پيچيدگيي دانش وظيفه

بدين . تري در حكمت الهي بيابد ود در ساختارهاي بسيار سادهي خ رياضي خلاصه نمايد و آن ساختارها را به نوبه
كه  طور همان يز خواهند شد؛تر ن تر و ساده خلاصه ،شوند تر مي و مجرد روند تر ميكه بالا طور همانعلوم  ،يلهسو

دسترسي به خلاصه و عصاره و آنچه هدف دانشمند موحد است همانا . تر نيز خواهند بود تر و عميق باطني
دسترسي به اين . شود ته است و در شناخت خالق محدود ميحيدي جاي گرفي علوم است كه در علوم تو دهچكي

علوم عالم بالا همانا و سرريز ش ي علوم سرچشمه ،وجود مبارك عالم موحد. اندن حكمت از قلب عالم موحد هم
  .در لايه هاي تجريد شناخت است

  شهود در رياضيات -  2.13
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م ي عالم هستي توسط عال مجراي مطالعه ،اري شناخت

 يافتن آن از عالم مثالِ نين تجلي حكمت و راههمچ. كن نيستختار شناختي انسان مم
بنابراين حيات . لي ممكن نيستتكيه بر نور معارف الهي و حكمت اوبدون  ،جهان هستي دانشمند به عالم مثالِ

است كه بسيار مشاهده  رو از اين. باشند مينيز ط عالم هستي ي عالم موحد توس مجراي مطالعه ،موحد هستند
شوند و يا كشفيات مشابهي توسط  مي شود كه تحقيقات مشابهي به طور مستقل در دورترين آفاق انجام مي

  .پيوندد وقوع مي هراً در ارتباط نيستند بهعالماني كه ظا

به  ،هر نوع شهود. ختلف داردافتد و انواع م اتفاق مييد ساختار شناختي انسان هاي مختلف تجر شهود در لايه     
ه حكمت وسطي است گا عالم مثال كه تجلي ،لذا تر است؛ وري است كه از شاهد و مشهود مجردي ن واسطه

در اينجا هم عالم مثال جهان هستي منظور است و هم عالم مثال ساختار شناختي . تواند فاعل شهود باشد مي
حكمت وسطي و حكمت طبيعي بر عالم  ،تواند از معارف حكمت اولي جلي است كه ميشهود يك نوع ت. سانان

مانند معارف حكمت وسطي در بنابراين معارف حكمت اولي و حكمت طبيعي نيز . مثال شاهد اتفاق بيافتد
شهود تر از شاهد و م ر يك از اين تجليات به نوري مجرده. كنند تجلي پيدا مي ،اي رياضي عالم مثاله ساختار

ادراك ما از معارف رياضي  ،لذا مجرد حكمت اولي ممكن است؛ تجليات در عالم مثال به انوار ،مثلاً افتد؛ اتفاق مي
تجلي حكمت از عالم مثال جهان  حكمت اولي و مستقل از معارف الهي،بدون وجود . به نور معارف الهي است
هستي به عالم مثال سا
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دانان  و يادگيري اطلاعات بين رياضي ، انتقالچرا كه بدون حكمت اولي م رياضي بر حكمت اولي استوار است؛عل
  .شودهرگز ممكن نمي 

ثالي به عالم معارف رياضي چون از عالم م ،لذا كند؛ ارف را زياد ميي مهم اين است كه تجلي كثرت مع نكته     
پذيرد و چندين تصوير  اين تجلي از ابعاد مختلف صورت مي كند مي شود و تجلي پيدا مثال ديگر منتقل مي

كه آيا  سؤال اين. ي يكساني دارند يقت پشت صحنهحق ،چرا كه اند؛ كه به نوعي همه بر هم منطبق شود ساخته مي
خود به نوعي شهود است  ،كه هر نوع تجلي توان با فرض اين يد كثرت تجلي است و شهود است؟ ميتنها منبع تول

د هستي انسان و هاي تجري وان فرض كرد تجلي حقايق بين لايهت مي ،يعني اين سؤال پاسخ مثبت داد؛به 
 ،اينبنابر. را ديگر يك ،هاي تجريد الم خلقت چيزي نيست جز شهود لايههستي عتجريد  هاي بين لايه طور همين

ي  واسطهحقايق در عوالم پايين به تجلي  ،لذا صورت گيرد؛ د به نوري مجردتر از شاهد و مشهوداين تجلي نيز باي
عوالم بالاتر و مجردتر  ي حركت حقيقت در عوالم پايين به واسطه حيات و  پس،

الم بالا و برخي از حكمت وسطي ه برخي از ع

؛در عوالم بالا استنور حقايق 
  .ي حيات از عوالم بالا است و از معارف الهي و توحيدي سرچشمه گرفته است سرچشمه است؛ بنابراين،

  شهود در فيزيك -  2.14

ي  زيرا كه شهود در هندسه ؛تر است اندكي پيچيده ،با شهود در رياضياتدر مقايسه  ،شهود در فيزيك     
تواند هم به انوار عالم مثال ممكن شود و هم به انوار عوالم توحيدي كه  تجليات حقايق در عالم طبيعت مي

چه در عالم طبيعت ساختار شناختي انسان باشد و چه در عالم  ،شهود ،بنابراين. خواستگاه حكمت اولي است
ن است به نور حكمت اولي ممك ت وسطي اتفاق بيافتد و همنور حكمهم ممكن است به  ،طبيعت جهان هستي

مشهودات حكمت طبيعي به  ،تنداز آنجا كه انوار حكمت وسطي تجلي انوار حكمت اولي هس ،اما ممكن شود؛
 ،بنابراين .ي انوار حكمت اولي هستند جلي مشهودات حكمت طبيعي به واسطهي انوار حكمت وسطي نيز ت واسطه

ي تجريد است ك كمت طبيعي داراي چند لايهيق در حتجليات حقا
رابطه بين رياضيات و حكمت  همين. احكام حكمت طبيعي هم تأويل رياضي دارند و هم تأويل الهي لذا،. آيند مي

  .شناساند ياضيات را به عنوان حكمت وسطي مياست كه ر طبيعي

هاي  افتند و هم در لايه در ساختار شناختي انسان اتفاق ميهم  ،ات در حكمت طبيعيهاي تجريد تجلي لايه     
تواند شاهد تجليات در ساختار شناختي  عالم طبيعت در جهان هستي نيز مي بنابراين،. تجريد جهان هستي

پيدا كند و تجلي انسان باشد و لذا ادراكات عالم موحد از ساختار شناختي او به ساختار شناختي جهان هستي 
به ي غار  حتي در گوشه ،كه يك فكر خوب جالب اين است كه باور به اين. در دسترس همگان قرار گيرد گونه اين
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ي  ي به طور مستقل در اقصي نقاط كرهزمان حقايق در حكمت طبيعي يا در حكمت وسط هم

اي ديگر از عوالم  سته
نزول و تجلي  عروج و صعود نيز مانند. شود و صعود گفته مي دارند كه به آن عروج ين به عوالم بالا جريان

  .ي شاهد و مشهود تصور شود و آن به نوري مجردتر از شاهد و مشهود است تواند رابطه مي

 ديگر يكبا  اي مجردتر از ارتباطات روزمره و مادي اختار شناختي دانشمندان به وسيلهگويي س. مين استز
  .اند مرتبط شده

ي تجريد تشكيل شده است به  حكمت طبيعي كه خود از چندين لايهكه تجليات حقايق در  اينجاستجالب      
ي خود مشهود حكمت وسطي است؛ هم حكمت وسطاي عالم طبيعت و هم عالم مثال ساختار شناختي  نوبه

ز آنجا كه انوار شهود بايد از شاهد و مشهود مجردتر ا. افكند به مشهودات در عالم طبيعت نظر ميانسان كه 
. يابند اند در عالم مثال تجلي مي كه به نور حكمت اولي دريافت شده تنها مشهودات حكمت طبيعي ،باشند
اين تجليات حقايق در عالم مثال به طور طبيعي از وحدت بيشتري برخوردارند تا تجليات حقايق در عالم  بنابر

تا تجليات حقايق در عوالم  ت تجليات حقايق در عوالم بالا كه از وحدت بيشتري برخوردارندچنين اس. طبيعت
مجدد لازم به ذكر و تأكيد . ني داردكمت وسطي در حكمت طبيعي نيز همخوااين با كثرت تجليات ح. پايين

طبيعي، حكمت ي تجريد طبيعت، مثال و عقل به پيروي از افلاطون و حكمت  است كه قائل شدن به سه لايه
ي  شناختي براي بررسي چگونگي هندسه تنها يك مدل ،به پيروي از ارسطو ،وسطي و حكمت اولي متناظر با آنها

كه  اين. هاي هستي جهان خلقت انسان است كه منطبق است بر لايه هاي تجريد شناخت تجليات حقيقت در لايه
محل  ،ختلفنزد فيلسوفان، دانشمندان و عرفاي م ،هستنداند و از چه جنسي  شناخت كدام هاي تجريد اين لايه

ر شناخت ساختار شهود هاي معرفتي كه د ايم تا پيچيدگي ترين مدل را برگزيده در اينجا ساده. اختلاف نظر است
باحثي مانند تر به طور مشابه م هاي پيچيده در مدل. ل ساده به نمايش بگذاريمدهد در اين مد انسان رخ مي

هاي تجريد  ديگر لايه هاي تجريد مر ي تجريد و شهود لايه ات حقايق در هر لايهي تجلي ات و هندسهكثرت تجلي
هاي تجريد هستي  علمي عرضي باشد كه در يكي از لايهتواند  رياضيات نمي ،با اين وصف. شوند هستي مطرح مي

مانند هر لذا رياضيات . هستند اين علم ي آن نيز جزء صحنه  ي تجليات و مفاهيم پشت همه ،بلكه نشسته است؛
اين ارتباطات . اند مرتبط ديگر يكهاي تجريد هستي حضور دارد و اين تجليات با  علم ديگري در تمام لايه

شود و د ند كه به آن نزول و تجلي گفته مياي از عوالم بالا به عوالم پايين جريان دار دسته
پاي
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  دان موحد دان و فيزيك رياضي -  2.15

دان  يك رياضي ،عالمان موحد ارائه نموديمبا تعريفي كه از علم رياضي يا علم فيزيك يا هر علم ديگري نزد      
ي معارج و تجليات عالم  دان موحد با همه ي معارج و تجليات عالم رياضي سروكار دارد و يك فيزيك موحد با همه

در  ،تجليات حكمت وسطي است ،سراسر ،حكمت طبيعي سروكار دارد و اگر چنين باشد كه حكمت طبيعي
 ،لذا ؛تجليات حكمت طبيعي ي معارج و عالم رياضي منطبق است بر همهيات ي معارج و تجل صورت همه اين

ت هاي رياضي در حكم هاي مدل مصداق ،كه چرا دان موحد است و برعكس؛ همان فيزيكدان موحد  رياضي
اگر تنها معارج و  ،علاوه به .ياضي استهاي حكمت طبيعي مفاهيم ر ي پديده طبيعي جاي دارند و زبان مطالعه

ي تجريد را در  ي تجليات معارج اين لايه بلكه همه ،ي تجريد هستي را در نظر نگيريم تجليات معارف يك لايه
معارج تجليات  ،اين مجموعه ند،ريشه در علوم توحيدي و الهي دار ،ي علوم كه همه نظر بگيريم با توجه به اين

اما چه بر  .اند  انطباق دارند و با هم متحد ديگر يكي علوم بر  همه ،وصفبا اين  ،لذا شود؛ ي علوم را شامل مي همه
چنان  ،كه كثرت مفاهيم در عالم طبيعت با توجه به اين. ها در چنين ديدگاهي به علم خواهد آمد صصسر تخ

را از  بندي علوم توان تقسيم مي ،ي آنها تخصص داشته باشد در همهاست كه ديگر يك تن را ياراي آن نيست كه 
اين مفهوم كنيم و تجليات معارج  از يك مفهوم حكمت طبيعي شروع مي .بستر آنها در حكمت طبيعي آغاز كرد

اي تخصصي از علوم به معناي  آيد شاخه آنچه بدست مي. گيريم اي از اين مفهوم مي در حكمت وسطي را توسعه
تجليات معارج يك شاخه شامل  اگر .گيرد د نظر در حكمت طبيعي را در بر ميجديد است كه مفهوم مور

اي يك  ن است كه همسايگي در اينجا رابطهروش. گوييم ميي ديگري از علوم شد اين دو شاخه را همسايه  شاخه
هاي علمي  يا شاخهي علم خود بايد مفاهيم  هيك دانشمند براي توسع. باشد طور همينطرفه است و بايد هم 

  .ي متقارن نيست اي رابطه روشن است كه چنين رابطه. بياموزدمسايه با تخصص خود را نيز 

  

ه
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  3فصل 

  

  

  تأويل در تاريخ علم رياضيات

  
  تأويل و رياضيات عهد باستان - 3.1

  :گيرترين بودند دستاوردهاي رياضي زير چشم ،النهرين در تمدن بين     

 .آن اعداد را پيدا كنيد است؛ شدهمثلاً مجموع و تفاضل دو عدد داده : ساده حل معادلات ديوفانتي -
 .شود هاي گلي ديده مي تر كه قبلاً حل شده در لوحه ي ساده ي ديوفانتي به مسئله تحويل معادله -
ي پيدا كردن اعداد كه جمع و ضربشان داده شده از مسائلي بود كه مقدمات ظهور جبر را فراهم  مسئله -

 .كرد
و اعداد اوليه را پيدا  شته باشيم چگونه به عقب برگرديمي محاسبات را دا جبر اوليه يعني اگر نتيجه -

 .كنيم
 .ي آنها درست نبودند هاي ساده داشتند كه همه ي سطح و حجم هايي براي محاسبه فرمول -
ي سماوي  و ستارگان كه منجر به مفهوم كره سماوي توسط خورشيد ي اي روي كره حركت دايرهمسير  -

 .شدند

  :گيرترين بودند دستاوردهاي رياضي زير چشم ،در تمدن مصر باستان     

شتند كه متناظر ها هميشه صورت يك دا دو برابر كردن محدود بودند و كسراعمال حسابي به جمع و  -
 .بود با تقسيم مساوي
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 .رفتند هاي مختلف به كار مي مبنا ،هاي مختلف براي كاربرد -
 .ودندرح بدايره و هرم مط ،مستطيل ،وط به مثلثمسائلي مجرد مرب -
 .ددانستن مي نهم ه ضلع قطر دايره منهاي يكمساحت دايره را مساحت مربع ب -
 .ساختند ي قائمه مي زاويه 5و  4، 3هايي به فواصل  ي طناب با گره به وسيله -
 .و حجم هرم به روش صحيح دست يافتندبه حجم استوانه و نواحي خميده  -

  :گير بودند مدستاوردهاي رياضي زير چش ،در تمدن هند باستان     

 .ي دوم ظاهر شدند معادلات درجه -
 .ظهور پيدا كردند πهاي مثلثاتي و عدد  نسبت -
 .ي اعشاري و ارقام هندي ظهور پيدا كردند و در آن از نماد صفر استفاده شد ي سلسله دستگاه محاسبه -
 .رح شدمساحت مط ندسي همي اشكال ه مسئله -
 .بعدي مورد توجه قرار گرفتند نهايت و فضاهاي بي ناپذير مطرح شدند ر و شمارشپذي اعداد شمارش -
 .هاي كاربردي و مجرد مطرح شدند مسائل شمارش و تركيبيات در فرمول -

  :گيرترين بودند دستاوردهاي رياضي زير چشم ،در تمدن چين باستان     

 .پرداختند هاي خطي مي شتيزمان همنه به حل هم -
حل معادله هم . ندبرد به عنوان ابزار شمارشي به كار ميش را ي شمار كردند و ميله از چرتكه استفاده مي -

 .شده است توسط آنها انجام مي
ي يين و يانگ و زوجيت آنها  بر پايه جهانيي هارموني  ايده. أويل آنها در چين ظهور كردمربع وفقي و ت  -

 .شود مي در مربع وفقي ديده
 .ناميدند ي ميله سايه مي ي فيثاغورث را قضيه قضيه -
 .اولين بار در چين مطرح شدند ،هاي رياضي و معني باطني آنهاتأويل ساختار -

  :اندرسند بدين قرار  پذير به نظر مي مسائلي كه تأويل ،از اين بين     

 .شود مي ي حل معادله پذير اند كه منجر به مسئله كه حل مسأله و روند آن معكوس اين -
 .خلاصه نمودتوان در عددي  كه سطوح و احجام را مي اين -
 .ي حركت اجرام سماوي مرتبط هستند دايره و كره با مسئله -
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 .معني و شخصيت مخصوص به خود دارند πبعضي اعداد مانند عدد  -
 .اند مبناهاي محاسبه متنوع -
 .هاي متنوعي ممكن است هاي اعداد به سبك نمايش -
 .اند ناپذيرها موجود شمارش پذير ها و شمارش -
 .ي بشر است تساوي ساخته  لذا يكارزي و  همنهشتي نوعي هم -
 .اند ابزارهاي شمارش متنوع -
 .نظم عددي و تأويل معنوي دارند ،هاي رياضيساختار -
ي قائمه در  در صورتي كه زاويه. شود ي سه بعدي آشكار مي ي هندسه هي قائمه از مطالع اهميت زاويه -

 .گردد بعدي ظاهر مي ي دو هندسه

لم رياضيات تجلي گاهي حقيقتي مربوط به عالم بالا است و گاهي در خود عا ،تأويل احكام و مسائل رياضي     
  .گردد ورت يك نظام فلسفي رياضي مطرح ميشود و به ص كرده و محدود مي

ذا عليت عليت ذهني و ل ،لذا پذير است؛ كه روند تفكر معكوس اين ،پذير است تأويل تفكر رياضي معكوس -
قوس  ،كه قوس نزول داريم طور همانپس  پذير است؛ ت معكوسلذا هر حرك پذير اند؛ فلسفي معكوس
 .عروج هم داريم

تر را  كه ساختارهاي رياضي پيچيده اين ،توان در عددي خلاصه نمود كه سطوح و احجام را مي تأويل اين -
 .هاي هندسي بعضي نظم عددي دارند كه ساختار اين تر خلاصه كرد؛ هاي رياضي ساده توان در ساختار مي
به همين ساختارهاي ساده شده اشاره  ،ي دست بشر است هم ارزي يك نوع تساوي ساخته كه هم اين
 .دارد

مسائل  ي هويت و معني دارند و در مطالعه ،يها و بعضي مفاهيم رياضبعضي اعداد و بعضي ساختار -
 .شوند خاص به طور طبيعي ظاهر مي

كثرت . نيستندي دست بشر  اما معني باطني آنها ساخته ،ر اندي دست بش اختهساختارهاي رياضي س -
 .دهد هاي ساخت اين ساختارها را نتيجه مي كثرت روش ،تجلي باطن

تر  و مسائلي را كه از حدي پيچيده هر يك برد خاصي دارند ،ي دست بشر ساخته ساختارهاي رياضيِ -
 .ها مطالعه كرد ساختارهاي متناسب با آن پيچيدگي باشد بايد با
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. تري توسعه داد ي بايد آن تئوري را به تئوري كلييابي به مفاهيم كليدي در يك تئور اهي براي دستگ -
ي خود  را بيان نمود و آن به نوبه  ي آن توان خلاصه كرد و چكيده كه حقيقت را مي در نهايت اين

 .اي دارد چكيده
 .سازند خود را آشكار مي ها ي برخي پديده ضي حقايق به طور طبيعي در مطالعهبع -
ذهن خود  ي انساني و ساخته ،اما ابزارهاي مطالعه و تحقيق بشر ،ي دست بشر نيستند ساخته ،حقايق -

 .انسان هستند

 - 3.2  تأويل و رياضيات يونان باستان

  :گيرند بدين قرار اند دستاوردهاي رياضي تالس كه چشم     

 .كند دايره را به دو نيم مي ، قطر -
 .الساقين برابر اند مثلث متساويزواياي  -
 .ي محاط در نيم دايره قائم است زاويه -
 .زواياي متقابل به رأس برابر اند -
 .دو مثلث به حالت دو زاويه و ضلع بين برابرند -

 .فلسفه را از شعر جدا ساخت ، تالس -

  :گيرند بدين قرار اند فيثاغورسيان كه چشمدستاوردهاي رياضي      

 .تعميمي وسيع بر مبناي مشاهداتي محدود است ،ورسروش علمي فيثاغ -
 .گذاري كرد سي را پايهدفيثاغورس جبر هن -
 .حساب را مانند هندسه بر استدلال استوار كرد -
 .پردازي به فيثاغورسيان نسبت داده شده است اثبات و استنتاج نمادين و تئوري گيري مفاهيم شكل -
 .هاي ديني مخلوط شده است رس و رياضيات فيثاغورس با افسانهي فيثاغو فلسفه -
 .هر چيز از عدد ساخته شده است -
 .تأويل جهان شناختي دارند ،حقايق رياضي -

  :گيرند بدين قرار اند دستاوردهاي رياضي افلاطون كه چشم     

 .برد و به سوي واقعيت مي كند ذهن را از ظاهر محسوس جدا مي ،رياضيات -
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 .رياضيات را تركيب حساب و هندسه دانست ر گرفت وصور را در نظ ،فلاطون دركنار اعدادا -
هاي تر از كاربرد هاي شناختي اهميت دارد و آثار تربيت رياضي مهمآمورش رياضي براي تعالي ساختار -

 .آن است
ا منجر به تربيت درست و حركت از رياضي داراي معاني معنوي و روحاني هستند و آموزش آنه اشياء -

 .استلمت ظ
 .ذهن ما حقيقت خارجي ندارند موجودات رياضي، مستقل از -

  :گيرند بدين قرار اند دستاوردهاي رياضي ارسطو كه چشم     

 .اي است او واضع تفكر اصل موضوعه -
 .قانون است او واضع مفاهيم فرضيه و -
 .بعد از آموزش و تجربه اعتقاد داشتپردازي  او به نظريه -

 .يك كشف است و نه يك اختراع ، تعريف -

  :گيرند بدين قرار اند رياضي ارشميدس كه چشمدستاوردهاي      

 .هاي ارشميدس است ي قضاياي رياضي از هنر ها بر پايهابزار اختراعِ -
 .كند فيزيك را با رياضيات مرتبط مي ،رمقانون اه -
 .ها ي سطوح و حجم ها در محاسبه نهايت كوچك روش افناء و كار با بي -
ذهن را محدود  ،هاي علمي زمينه كه پيش چرا داشت؛هاي ذهن جوان ايمان  تواناييارشميدس به  -

 .كند مي

  :رسند بدين قرار اند پذير به نظر مي مسائلي كه تأويل ،بيناز اين      

 .ي متحرك حاصل از دوران نه نقطه ؛دايره به عنوان جسم صلب -
 .بندي هستند اضي به كمك زيرساختارها قابل ردهساختارهاي ري -

 .بندي كرد تقل از كل تئوري بازسازي و فرمولمسها را  توان زيرتئوري  مي -
 .اشكال هندسي نيز ساختارهاي عددي هستند -
 .حساب نيز ساختار منطقي هندسه را دارد -
 .تركيب حساب و هندسه است ،رياضيات -
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 .است اي فراتر از زمان و تحول تفكر اصل موضوعه -

  :قرار اند شمرد بدين  توان بر مي هايي كه بر اساس اين مسائل  تأويل     

ياتش خلاصه كه حقيقت در تجل طور همان ،يك مفهوم ممكن است كه در يك شيء رياضي خلاصه شود -
 .شود مي

 .اند بر هم منطبق ،شكل و عدد ،سه و حسابهند -
 .اي ريشه در الهيات دارد تفكر اصل موضوعه -

  تأويل و رياضيات اسلامي -  3.3

  :گير زير رسيدند دستاوردهاي چشممسلمانان تحت تأثير يونانيان به      

هايي  به آن افزودند و تلاشي كروي را نيز  ي اقليدسي را به كمال رسانيدند و هندسه مسلمانان هندسه -
 .در اثبات اصل پنجم اقليدس كردند

ي  راي تفكر را بدست آوردند و فلسفهمسلمانان به منطق ارسطويي علاقه پيدا كردند و ابزار لازم ب -
 .رشد پديد آمد سينا و ابن ابن ،بيفارا ،كندي

مانان از علم يوناني هاي مسل شتي بردا عمده ،غير لازم در مسائل علمي اييِگر تفكر تحليلي و فرار از معنا -
 .داد را تشكيل مي

معتزله و شيعه در حركت . ستنددان قرآن را ازلي نمي ،ا بودندگر ه تأويل اعتقاد داشتند و عقلكه بمعترله  -
 .نقش مهمي را به عهده داشتند ،اسلامي گرايي عقل

       :گير زير رسيدند به دستاوردهاي چشم ،مسلمانان تحت تأثير هنديان

 .تحت تأثير جبر يوناني و جبر هندسي بوده است ،خوارزمي »هاي جبر روش - »
هاي  هاي كلامي هندي است تا روش بسيار شبيه روش ،درجه دوم خوارزميهاي حل معادلات  روش -

 .يوناني كه در زمان ديوفانتوس مشهور بوده است فرمال
 .در منابع هندي آمده است πهاي خوارزمي براي عدد  بعضي از تخمين -

  :گير زير رسيد حل معادله در رياضيات اسلامي به دستاوردهاي چشم سنت     
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ا ساير كاربردهاي شدند و ي اعتراضات قانوني مطرح ميو  ي، تسهيمبازرگان ،كه در مسائل ارث ،معادلات -
 .د توجه خوارزمي بودندمورداشتند، حفر كانال  و گيري زمين مانند اندازهمرّه  روز

 .گيرد هاي مثبت را در نظر مي او تنها جواب. كند بندي و حل مي معادلات درجه دوم را رده ،خوارزمي -
بين . نستدا دسي ميرا حل معادلات عددي يا هن او جبر. ي خيام كاملاً هندسي بود حل معادله سنت -

 ادلات درجهعاو م. شد حجم و زمان اندازه قائل مي ،سطح ،براي طول. دش عدد و نسبت فرق قائل مي
تعبير هندسي  ،هاي خيام ت جبري در نوشتهتمام معادلا .كند سوم را توسط مقاطع مخروطي حل مي

 .دارند
 .سوم است ي مسلمانان به معادلات درجه دليل علاقه ،ي ارث مسائل پيچيده -

 هندسه سنت       :رسيد گير زير به دستاوردهاي چشم ،ي مسطحه در رياضيات اسلامي

هاي ناقص  ردند و اثباتي اصل پنجم اقليدس فكر ك الدين طوسي درباره نصيرخواجه  و خيام ،هيثم ابن -
 .ارائه دادند

كروي كه مورد توجه بطلميوس بود  سينا و ديگران در مورد منلائوسعلي  ابو ،فارابي، ثابت ابن قره -
 .رسالاتي دارند

 .بردند ايي تقريبي براي تثليث به كار ميه روش ،دانان اسلامي هندسه -
 .دانست كردن فكر مي اي براي تيز هندسه را وسيله ،خيام -
- قبله محاسبات او به كمك طول و عرض جغرافيايي و محاسباتي  بر رشد جغرافيا و هندسه ،اذان قات

 .گذار بود بسيار تأثير كروي

  :رسند بدين قرار اند پذير به نظر مي مسائلي كه تأويل ،در اين بين     

كه تجلي مختلف از يك  ي كروي هر يك تأويلي جداگانه دارند يا اين ي اقليدسي و هندسه آيا هندسه -
 ي باطني هستند؟ دسههن

 آيا منطق ارسطويي ذاتي است يا نسبي؟ -

 شود؟ باعث رشد علم مي ،غير لازم معناگراييِچرا فرار از  -

 .سازند رسند و تفكر جبري را مي ر هندسي يونان در ايران به هم ميتفكر حسابي هند و تفك -
 .يابند ها انگيزه مي توسط كاربرد ،حل مسائل مجرد رياضيعلاقه به  -
- ي هندسه بودند رياضي براي اصول موضوعه مدلِ فهومِم مسلمانان در مرز كشف. 
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 .وجود آوردند هنامه ب ي اقليدسي يك اصطلاح ي كروي و هندسه مسلمانان بين هندسه -
 .ي مسطحه داشته است هاي كاربردي متفاوتي از هندسه ريشه ،ي كروي  هندسه -

 .يوناني است - سازي افلاطوني چيني و تأكيد بر انسان -ربرد هندي تأكيد بر كا -

  :توان بر شمرد بدين قرار اند هايي كه بر اساس اين مسائل مي تأويل     

 .هاي باطني حقيقي دارد دست بشر از استدلال است ولي جنبهي  هاي ساخته جنبه ، منطق -
 .كند اين وحدت تجلي پيدا مي ،زبان جبريحقايق هندسي و حقايق حسابي وحدت دارند و در  -
- رياضيات شود اربردي بلند ميك محض از رياضيات. 
 .هاي كاربردي جديدي هست ي نياز به انگيزهي يك تئور گاهي براي توسعه -
 .سازي دارد تمدن شرقي است و تأكيد بر انسان تمدن يوناني نيز يك -
بر  فرماليسم خود نوعي تأكيد. اليسم استگرايي و فرم گرايي مساوق با تأكيد بر تفكر صورتفرار از معنا -

 .گرايي است ز تأويلتعميم و برگرفته ا

 - 3.4  تأويل و عصر دكارت

  :گيرند بدين قرار اند دستاوردهاي جبر ايتاليايي كه چشم     

جب مو ،ي با سكه تغيير كرد به شكل معامله ،ي پاياپاي پيزا كه از معامله و ز ژنوارت در بنادر و نياتج -
ساختار مالي . بار شدي اعت ظهور سند معامله و نامه ،المللي گذاري بين سرمايه ،بانكداري ،رشد حسابداري

 .هاي حساب مسلمانان و جبر داشت به سيستم اعداد هندي و الگوريتم اي نياز پيچيده چنين
 .هاي صحيح آن حل دستگاه معادلات خطي و جواب -
 .هايي متفاوت با مسمانان حل معادلات ديوفانتي با روش -
 .ها ل براي تقريبمسلس وم و سوم اعداد و استفاده از كسوري د هايي براي ريشه تقريب -
و منجر به ها كامل شد  كه بعد تر و تحويل به درجات پايين ي سه و چهار معادلات خاص از درجهحل  -

 .شد حل كامل معادلات درجه سه و چهار
 .خطي مانند درجه دو و راديكاليعادلات غيرحل دستگاه م -
 .ي بالا حل الگوريتمي معادلات درجه -
 .ي سه عداد مختلط براي حل معادلات درجهظهور ا -
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  :گير اند بدين قرار اند ستاوردهاي جبر فرانسوي كه چشمد     

 .به كمك سهمي قابل حل هستند و به روش هندسي انند معادلات درجه سه،نيز م معادلات درجه چهار -
 .ها اي ها و هم براي ضرايب در چندجمله ستفاده از حروف الفبا براي مجهولا -
 .دي تحليلي مستقيماً توسط دكارت و فرما كشف ش هندسه -
 .مفهوم اعداد حقيقي با كمك بسط اعشاري وارد شد -
 .شدند اعداد منفي توسط دكارت وارد -
 .مفهوم فضاي نامتناهي توسط دكارت مطرح شد -
 .دانست نه كشف حقيقت ي متقاعد كردن ديگران مي او برهان را وسيله -
 .علم از ديدگاه دكارت بايد منجر به بهتر شدن زندگي بشر گردد -
 .نظر دكارت بود ،گرفت ها را پي دان مجهولات بايد راه رياضي كه براي كشف اين -
كنند به سمت  د كه در آن ابتدا از حكم شروع ميپسندي را مي در استدلال، دكارت طريق تحليل -

 .كنند حركت مي فرضيات
 .احتمال را ابداع كردند ،فرما و پاسكال -
 .هويگنس به مفهوم اميد رياضي رسيد -
 .هاي هندسي مربوط كرد ه ايدهاعداد مختلط را ب واليس -
 .كار برد هادلات ديوفانتي بعفرما روش نزول نامتناهي را ابداع كرد و آن را براي حل م -
 .كار رفتند اي شمارش براي محاسبات احتمال بهه تكنيك -
 .توسط پاسكال اختراع شد ،سنت ابزار سازي در خدمت رياضيات قرار گرفت و ماشين حساب -

  :رسند بدين قرار اند مي پذير به نظر  مسائلي كه تأويل ،در اين بين     

 گذاري شده است؟ آيا اعداد حقيقي بر مبنايي حقيقي بنيان -

 آيا اعداد مختلط بر حقيقت پشت صحنه تكيه دارند؟ -

 ت يكتاي پشت صحنه استوارند؟عادلات و حل جبري معادلات بر حقيقآيا حل هندسي م -

 كرد؟توان حل  اي را مي آيا هر معادله -

 روش الگوريتمي چه تأويلي دارد؟ ظهور -

 شود؟ عالم بالا انجام مي ي تأويل در گرا بر پايه ي فرماليسمي و صورت آيا توسعه -

 ي دست انسان است يا بر حقيقتي پشت صحنه تكيه دارد؟ مفهومي ساخته ،آيا احتمال -
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 تواند در خدمت كشف حقيقت قرار گيرد؟ سازي مي آيا سنت ابزار -

  :شمرد بدين قرار اند توان بر كه بر اساس اين مسائل مي هايي لتأوي     

 .اما بر مبنايي حقيقي استوارند ،اند  ي دست بشر ساخته ،هاي عددي ساختار -
 .اند مساوق عادلاتي حل م سه و جبر در صحنهدهن -
 .اي كه حقيقي باشد قابل حل است هر معادله -
 .روش الگوريتمي در كشف حقايق كاربرد دارد -

 .زدن تجليات حقايق است نوعي تقريب ،گراي علم ي صورت  هتوسع -
 .ي دست انسان است و هم بر حقيقتي پشت صحنه تكيه دارد تههم ساخ ،احتمال -
 .گراي علم قرار گيرد واند در خدمت توسعه فرمال و صورتت سنت ابزارسازي تنها مي -

  18تأويل و عصر نيوتن و آثار آن در قرن  - 3.5

  :يرند به اين قرار اندگ نيوتن كه چشمدستاوردهاي      

تحت تأثير نيوتن مورد تأكيد قرار  ،18هاي طبيعي توسط حسابان نيوتني در قرن  پديده سازي مدل -
 .گرفت

 .شخصيت علمي نيوتن بر شخصيت مابعدالطبيعي او غالب است -
 .انتخاب كرد هاي هندسي براي درك طبيعت جبري مانند مشتق را در برابر روشهاي  وشاستفاده از ر -
كرد توجهي  به رياضياتي كه چنين نمي. سط دهداو توانست رياضيات را براي درك بهتر طبيعت ب -

 .نداشت
ها به مدد  كردن پديدار ساده - 1: توان خلاصه كرد نيوتن را در سه مرحله مي رياضيِ -ي تجرب روشِ -

ت ي كليت رياضيا تا هم درجه ،هاي دقيق اجراي آزمون - 3. رياضي تصرف و ؟؟؟؟ - 2. هاي حسي آزمون
 .ديگر را شناسايي كند مربوطه را تخمين بزند و هم فاكتورهاي

 .فهمد و خداوند عين حقيقت را اشت انسان تصويري از حقيقت را مينيوتن باور د -
 .ي حركت اجرام سماوي مطرح كرد مفهوم نيرو را براي مطالعه ، نيوتن -

 .مشتق، انتگرال و سريهاي نامتناهي است ،ي اصلي حسابان سه ايده -
ي توابع  ها براي محاسبه ي سطح و حجم و سري اسبهانتگرال براي مح ،مشتق براي ماكزيمم و مينيمم -

 .لگاريتم و توابع مثلثاتي ،تواني
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 ،ها به صورت معادلات ديفرانسيل مشتق براي بيان پديده. شوند در مسائل فيزيك اين سه متحد مي -
هايي كه با توابع ابتدايي قابل بيان  زدن انتگرال آنها و سريهاي تواني براي تقريب اي حلانتگرال بر

 .نيستند
 .اما به طور روانشناسانه متفاوت بودند ،دو مفهوم به طور منطقي معادل ،مشتق و شيب -
ماس بر خم و حجم محدود شده به ي هندسي مربوط به م حل مسئله ،ي اول در تاريخ حسابان مرحله -

 .ي حد بود م با ايدهخ
 .ها در آمدند از الگوريتم اي متحد ايزوله به صورت مجموعههايي  تكنيك ،ي دوم در مرحله -
ي آن در فيزيك و نجوم اتفاق  سابان محكم شدند و كاربرد گستردهمباني رياضي ح ،ي سوم در مرحله -

 .افتاد
از لحاظ فلسفي مشكلاتي را پديد ها را مطرح كرد كه  نهايت كوچك ي نرخ تغيير و بي ايده ،نيوتن -

 .آوردند

  :رسند بدين قرار اند پذير به نظر مي مسائلي كه تأويل ،در اين بين     

 .حكمت وسطي است ،كه رياضيات شود به اين هاي طبيعي تأويل مي پديده رياضيِ سازيِ مدل -
 .طبيعت انتخاب كرده است سازي مدلگرا را براي موفقيت در  تفكر فرمال و صورت ، نيوتن -

ي  گزيد كه براي مطالعه آن را برمي ،هاي رياضي داشت يبند فرمولاز بين امكاناتي كه در انتخاب  -
 .تر باشد آمد طبيعت كار

اما بر مبنايي حقيقي كه در پشت صحنه است استوار شده  ،ي دست انسان است مفهومي ساخته ،نيرو -
 .است

 .شوند د با هم متحد ميدر كاربر ،انتگرال و سريهاي نامتناهي ، مشتق،هاي اصلي حسابان ايده -
اما نه به طور  ،اند يقت هستند كه به طور منطقي معادلدو تجلي مختلف از يك حق ،مشتق و شيب -

 .روانشناسانه
اما استوار بر مبنايي باطني و  ،ي دست انسان هستند ها ساخته نهايت كوچك مفاهيم نرخ تغيير و بي -

 .حقيقي شد

  :شمرد بدين قرار اند توان بر هايي كه بر اساس اين مسائل مي تأويل     

 .د كه تجلي پذير باشندنگزي هايي را بر مي بندي فرمول ، نيوتن -
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هاي رياضي  ها مستقلاً در تئوري بندي شود و اين مدل تواند بدون مفهوم نيرو فرمول فيزيك نيوتني مي -
 .مختلف بسط داده شده و مطالعه شوند

ندي دقيق رياضي كاربرد ب چرا كه پيش از فرمول ؛اند ي استوار شدهتها بر مبناي حقيق نهايت كوچك بي -
بندي  حسابان را فرمول ،فهوم حدتوان بدون آنها نيز و با كمك م اما مي ؛اند اند و مطرح شده پيدا كرده

 .كرد

  18تأويل و عصر لايبنيتز و آثار آن در قرن  - 3.6

  :گيرند بدين قرار اند لايبنيتز كه چشم هاي دستاورد     

 .رساند الهيات به پايان مي ن يك دانشمندكرد و به عنوا وع مياو هميشه از فلسفه شر -
 .ديني بود تفكرِ وحدت ي او به دنبال يك نظريه -
 .همه فطري هستند ،عقل و ادراك ،علت ،ايزومورفيسم ،وحدت ،مفاهيم هستي ،ي او عقيدهبه  -
 .تشكيل شده است يا معنوي از مونادهر چيز مادي  -
 . كند كم و بيش منعكس مي ست كه دنيا راا اي آينه موناد -

 .نخستين ذهن محض و كاملاً آگاه و وارسته از جسم است موناد خداوند -
 .ها است ي موناد ي فلسفه آزمايشگاهي براي تجربه ،رياضيات -
ي  وسيله پايان است و به ي بي اي از يك رشته مرحله چيز نقطه ياكه هر  صال بوداو معتقد به قانون ات -

 .شود ديگر مرتبط ميهاي وابسته يا چيزهاي  شماري از صورت تعداد بي
.دطبيعت جه ،بنابر قانون اتصال -  كن ش نمي

 .روي طول خم بود ،dzو  dx ،dyمثلثي به اضلاع و - حسابان ا قلب  
- dA ൌ y dx، داد سابان را نتيجه ميي اساس ح قضيه.  

  :رسند بدين قرار اند پذير به نظر مي مسائلي كه تأويل ،در اين بين     

 .شود به معراج در ساختار شناختي انسان تأويل مي ،تعروج از فلسفه به الهيا -
 .كه در علم نيز جاري استشود به تفكر توحيدي در دين  تأويل مي ،وحدت تفكر ديني -
 .ي ساختار شناختي انسان است نتيجه ،بعضي مفاهيمكه  شود به اين تأويل مي ،فطري بودن ادراكات -
 .كند مي هستي را به زبان واحدي تعبير موناد -
 .توانند در رياضيات به آزمايش گذاشته شوند فلسفي مينظريات  -
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 .قرار استدر عالم ماده و معنويت هر دو بر پيوستگي -

  :اندشمرد بدين قرار  توان بر هايي كه بر اساس اين مسائل مي تأويل     

 .افتد نزول و تجلي و هم عروج اتفاق مي هم ،در ساختار شناختي انسان -
 .بندي شوند دت علوم به شرطي ممكن است كه علوم به درستي فرمولحو -
 .ها بر هم منطبق و منطبق با ساختار شناختي جهان هستي است ساختار شناختي انسان -
 .توان به زبان واحدي تعبير كرد هستي را مي -
 .طبيعت نيز آزمايشگاه فلسفه و رياضيات است ،آزمايشگاه نظريات فلسفي است ،كه رياضيات طور همان -
 .طولي است پيوستگيِ تجليِ ،عرضي پيوستگيِ -

 - 3.7  تأويل و عصر اويلر

  :گيرند بدين قرار اند دستاوردهاي اويلر كه چشم     

و توجه كامل او به  نمود مجرد بود كه در عمل ناكارآمد مي هاي اويلر براي مسائل عملي چنان راه حل -
 .او را از مفهوم واقعيت دور كرده بود ،رياضيات

مسائلي در رياضيات محض كه مسائل مورد توجه اويلر كاربردي بودند، او با آن مسائل به عنوان  با اين -
 .كرد برخورد مي

 .يقات لاگرانژ را فراهم آوردمكانيك را تبديل به دانشي تحليلي كرد و مقدمات تحق -
 .كار برد ها را در مكانيك به نهايت كوچك قدرت حساب بي -
ن به رياضياتي شد كه باطن آ خورد تحت تأثير اويلر تبديل ياتي كه باطن آن با فلسفه گره ميرياض -

 .فيزيك بود
هاي  ي چرخ ظريهو ن هاي آبي ، تكميل توربينهاي شكستي آوري نظير ساختن دوربين ي مسائل فن درباره -

 .دار به تفكر پرداخت دندانه
 .آوري و يا زندگي عمومي داشت كاربرد در ساير علوم يا مسائل فننزديكي با  در كار او رياضيات بستگيِ -
به حقيقي  عامل هر چندجمله -  .شود ي درج يا درجه دوم تجزيه ميها اي با ضرايب ه اول
 .كنند نقطه قطع مي ݊݉در  ديگر را هم ،݊و  ݉ي  دو منحني جبري از درجه -
ي ديفرانسيل  است به گرفتن انتگرال يك معادله هميشه ممكن ،راه حل يك مسأله در حساب تغييرات -

 .تبديل شود
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 .كاربرد منظم و موفق تحليل رياضي است ،صفت بارز تحقيقات اويلر در مكانيك در مقايسه با پيشينيان -

  :رسند بدين قرار اند به نظر ميپذير  تأويلمسائلي كه  ،در اين بين     

همت  ،مستقل يعيِي ارتباط رياضيات با مسائل طب ي عرضي رياضيات و هم به توسعه اويلر به توسعه -
 .نمود مي تر هاي فرمال و تحليل مناسب روش ،اضياتي عرضي ري براي توسعه. گماشت

  :اندشمرد بدين قرار  توان بر هايي كه بر اساس اين مسائل مي تأويل     

، فيزيك را باطن رياضيات فرض كه فلسفه را باطن و فيزيك را تجلي رياضيات بگيرد اويلر به جاي اين -
حركت از ظاهر به باطن و باطن به ظاهر را حركت از باطن به ظاهر و ظاهر به باطن  ،به عبارتي كرد؛

 .گرفت

  تأويل در هندسه - 3.8

  :گيرند بدين قرار اند هاي هندسه در قرن نوزدهم كه چشمدستاورد     

 .آسمان را تحت حكمراني فيزيك و آن را تحت حكومت هندسه و عدد قرار داد ، كپلر -
 .دكارت اولين كسي است كه جهان بالاي سر ما را نامتناهي دانست -
 .و گاوس معرفي شدند بوليايي ،هاي نااقليدسي توسط لوباچفسكي هندسه -
 .مفهوم تشابه ديگر وجود ندارد -
 .شود زواياي آن به طور يگانه مشخص مي هر مثلث با -

 .هاي كروي است حد هندسه ،ي اقليدسي  هندسه -
 .كنند ميي اقليدسي ميل  هندسههاي نااقليدسي هم در حد به  هندسه -
قليدسيمثلثا - اقليدسي و ن ،ت كروي
α علامت - ൅ β ൅ γ െ π بستگي به خميدگي رويه و علامت آن دارد ،نهايت كوچك در يك مثلث بي. 

 .مساوق هستند سه علم ،اا

 .گذاري شد ؟؟ بنياني تصويري توسط ؟؟  هندسه -
از اين رو : ندسه داشتكلاين تأكيد خاصي به شهود هندسي و نقش آن در پيشرفت ه -

 .كند گير نمي موضوعه شهود را درچرا كه اصول  ؛كرد سازي هندسه را رد مي موضوعه اصل
 .گيري ندهد نبايد هندسه خوانده شود ي اندازه ري فضا كه اجازههلمهولتز يك تئو از ديدگاه -
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؟؟ او را ره و تئوري ؟؟نظرات پوانكا ،كه اصل پنجم براي ارضاي راحتي تفكر است هلمهولتز با بيان اين -
 .ريزي كرد پايه

 .اهي شدهاي متن منجر به ظهور هندسه ،منطقيي هندسه به عنوان دستگاه  ايده -

  :پذير اند بدين قرار اند مسائلي كه تأويل ،در اين بين     

 .ي طبيعت توسعه داد يزيك را از بخشي از طبيعت به همهراني فكپلر حكم -
 .همان حكومت حكمت وسطي بر حكمت طبيعي است ،حكومت هندسه و عدد بر آسمان -
 .تهاي طبيعي اس حكومت ساختارهاي رياضي بر پديده همان ،نامتناهي دانستن جهان بالاي سر ما -

 .نامه وجود دارد اصطلاح ،اقليدسي و هذلولوي ،ت كروي بين مثلثا -
در واقع توازي شهود و منطق  ،توازي هندسه و جبر. لت دارنداشهود در هندسه و منطق در جبر اص -

 .است
 .داند كه هر دو انتزاعي هستند نهايت را از جنس نقاط متناهي مي نقاط در بي ،ي تصويري  هندسه -

 .تواند تصور شود اختار جبري به عنوان يك هندسه ميدستگاه منطقي و سهندسه به عنوان  -

  :شمرد بدين قرار اند توان بر هايي كه بر اساس اين مسائل مي تأويل     

هاي طبيعي  د با ساختارهايي كه مطابق با مدلشون كه در عالم عقل مستقلاً ساخته ميساختارهايي  -
 .اند مساوق هستند
 .كلام خود بر نوعي تصوير استوار است .هود استوار استخود بر نوعي ش ، منطق -

 .ي نقاط نامتناهي انتزاعي هستند ي تصويري نقاط متناهي به اندازه در هندسه -

  ي اعداد تأويل در جبر و نظريه - 3.9

  :گيرند بدين قرار اند چشم كه در قرن نوزدهم ي اعداد دستاوردهاي جبر و نظريه     

د كه هر ها هستند و وارينگ ثابت كر توابعي متقارن از ريشه ،اي دانست كه ضرايب چندجمله مي ويت -
 .اي نوشت ن به شكل تابعي از ضرايب چندجملهتوا ها را مي تابع متقارن بر حسب ريشه

كه  اينجاستجالب . پذير نيستند ها حل ت درجه پنج لزوماً توسط راديكالگالوا و آبل ثابت كردند معادلا -
 .دان بوددان و آبل يك آناليز اعداد گالوا يك نظريه

 .ي حساب توسط گاوس و ديگران به چندين روش ثابت شدسي اسا قضيه -
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هاي گالوا به طور مستقيم مطرح به صورت همنهشتي دوگانه و در كار مفهوم ميدان در كارهاي گاوس -
 .شد

 .اي توسط گالوا مطرح شد چندجملهك هاي ي هاي ريشه مفهوم گروه توسط گروهي از جايگشت -
 .هاي حركت در هندسه را مطرح كرد جردن گروه -
 .ها در واقع تولد ساختار شناسي جبري است ها و ميدان تولد گروه -
 .باز نمود Erlangenي  د هندسه كرد و جا را براي برنامهرا وارگروه تبديلات، گروه  -
 .گروه را وارد آناليز كردند ،ريخت بع خودي توالي با معادلات ديفرانسيل متقارن و كلاين با تئور -

 .گروه را وارد تركيبيات كرد ،هاي جايگشتي توسط كوشي ي گروه  مطالعه -
 .هاي جبري كرد ساختاري گروه را وارد جبر و  ايده ،هاي لي هاي لي وابسته به گروه جبري  مطالعه -
 .ي جبري كرد ندسهبل مطرح شد و گروه را وارد هقانون گروه روي خم بيضوي توسط آ -
 .ي اعداد كردند گروه را وارد نظريه ،ميدان اعداد نامه بين ميدان توابع و ددكيند و وبر با كشف اصطلاح -

  :بدين قرار اند باشند ميپذير  مسائلي كه تأويل ،در اين بين     

 يابد؟ به مفهوم ساختار رياضي توسعه مي از آنجا و آيا مفهوم عدد به مفهوم ساختار عددي -

 .بپردازند ها در عالم عقل به ساختارسازي مستقل از مدل توانند دانان مي رياضي -
 .جبر جابجايي تعميم ساختار عددي و جبر ناجابجايي تعميم ساختار گروهي تقارني است -
 يابد؟ هاي جبري تعميم مي تقل از ساختارهاي عددي به ساختارآيا مفهوم تقارن مس -

  :توان بر شمرد بدين قرار اند س اين مسائل ميهايي كه بر اسا تأويل     

 .هاي عقلاني در عالم عقل و مستقل از تجليات ممكن استرشد عرضي ساختار -
 .شوند منطبق مي ديگر يك ل با تعميم به ساختارهاي رياضي برعدد و شك -

  تأويل در آناليز -  3.10

  :بدين قرار اند گير هستند چشم هاي آناليز كه در قرن نوزدهمدستاورد     

 .تأثيراتي سرتاسري بر رياضيات گذاشت 19گيري حسابان تا پايان قرن  شكل -
هاي مورد قبول تا حد  سؤالات مهم و استدلال ،مورد قبول هاي گزاره ،راتي بنيادي در زبان رياضيتغيي -

 .ثير آناليز بودزيادي تحت تأ
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ي نرخ تغيير با  با داشتن نرخ تغيير و محاسبه ييري تغ سائل باستاني يونان را به محاسبهي م نيوتن همه -
 .داشتن متغير برگرداند

 .داشت ها و نيوتن بر دقت رياضي تأكيد نهايت كوچك لايبنيتز بر كاربرد بي -
كوشي در يك . تي نوشته شوندتوانند به صورت يك سري مثلثا ين سؤال پيش آمد كه چه توابعي ميا -

، كرد هر تابع با سري مثلثاتي يك تابع پيوسته است در آن ثابت ميكه  ويلر و دالامبري غلط بين ا مقاله
 .بندي مدرن آناليز و حسابان ارائه كرد به عنوان فرمولروش حد را 

 .ارائه كرد ي كوشي مثال نقضي آبل براي قضيه -
 .هاي رياضيدانان قرار گرفت دقت رياضي جزء اهم دغدغه -
Ԗ ش، روشيوايراشتراوس براي حل معضل استدلال كو - െ δ هاي  نهايت كوچك را ارائه كرد كه بي

 .ريخت لايبنيتز را دور
 .ها دوباره در قرن بيستم زنده شدند نهايت كوچك بي -
 .هاي كوشي به عنوان دو روش براي ساختن اعداد حقيقي مطرح شدند هاي ددكيند و دنباله برش -
 .سير تحقيقات آناليز را هدايت كرد ،دانان بر دقت رياضيتأكيدات آناليز -
 .دانان سؤالات مباني خود را داشتنددانان و جبر اما هندسه -

  :بدين قرارند پذير هستند مسائلي كه تأويل ،در اين بين     

 .هاي متفاوتي صورت گرفته است هاي مختلف رياضي با دغدغه رشد شاخه -
ل كشيد تا ساختار منطقي آنان طومدتي و  اعداد حقيقي ابتدا به طور شهودي مورد كاربرد بودند -

 .گرفت شكل
 .صورت بپذيرد هاي مختلفي ممكن بود هاي رياضيات به روش رشد شاخه -

  :شمرد بدين قرارند توان بر هايي كه بر اساس اين مسائل مي تأويل     

 .ساختار منطقي است شهود مقدم بر -
 .هاي رياضي به طور مستقل ممكن است رشد عرضي شاخه -
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  4فصل 

  

  

  تأويل در تاريخ علم فيزيك

  
  تأويل و عصر كوپرنيك - 4.1

  :متافيزيك كوپرنيك در ارتباط با طبيعت بدين قرار اند آراء     

 .رود رين راه ميت طبيعت هميشه از كوتاه -
 .كند طبيعت كار بيهوده نمي -
 .ورزد مي ريات خستكند و نه در ضرو طبيعت نه اسراف مي -
 .بندي رياضي حكمت طبيعي است دغدغه براي فرمول ترين مهم ،سادگي رياضي -
 .تأكيد بر درك رياضي طبيعت داشت -
 .تأكيد به تفكر هندسي در طبيعت داشت -
 .كرد كه مورد تأكيد هم بود اي نجوم كمك ميه سازي تئوري سادگي رياضي به هندسي -
رياضي  سازي مدلن را قابل ديد و به همين دليل آ را عالمانه و پيرو نظام عقلي مي بيعترفتار ط -

 .دانست مي
ي  قرون وسطي شكل گرفته بود و ريشه ي يونان در تأثير تركيب كلام مسيحي با فلسفهاين اعتقاد تحت  -

 .فيثاغورسي داشت
 .بيعتبه درك نظم سرتاسري در ط اين منجر شد -
 .شناسي كوپرنيك تشخيص وجود عقل ناظم طبيعت است ي معرفت خلاصه -
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  :بدين قرار اند پذير هستند مسائلي كه تأويل ،ندر اين بي     

 .طبيعت تجلي عالم عقل است -
 .گر باور او به الهام قلبي بود نشان ،تفحص در باورهاي گذشتگان -
 .ي اوست هقلي و ساختار شناسانگر ادراك ع نشان ،درك نسبي بودن حركت -
 .روحاني اوستگر ايمان و ادراك  نمايان ،بندي بهتر اعتقاد به امكان فرمول -

  :شمرد بدين قرار اند توان بر هايي كه بر اساس اين مسائل مي تأويل     

تجلي عالم مثال و عالم  ،تجلي حكمت وسطي و حكمت اولي است چون عالم طبيعت ،حكمت طبيعي -
 .عقل است

  تأويل و عصر كپلر - 4.2

  :آراء متافيزيك كپلر در ارتباط با طبيعت بدين قرار اند     

 .طبيعت سادگي را دوست دارد -
 .طبيعت وحدت را دوست دارد -
 .در طبيعت وجود ندارد عبث يا عاطل هيچ چيز -
 .رود تاب نمي و  پيچ   هاي پر تر برود از راه تواند از راه ساده و آسان طبيعت كه مي -
 .ي كميات رياضي است طهفقط به واس ،فهم و يقين -
 .رياضي به عمد پنهان شده بودمباني تفكر متافيزيكي كپلر در پشت وحدت  -
 .ديد حالت خاصي از بيضي و هذلولوي مي سهمي را ،اصل پيوستگي رياضي -
 .ديد نهايت متقاطع مي دو خط موازي را در بي ،ستگي رياضياصل پيو -
 .مورد توجه كپلر قرار گرفت ،ها توسط كاواليري نهايت كوچك محاسبات سطح و حجم با حساب بي -

  :شمرد بدين قرار اند توان بر ر اساس اين مسائل ميهايي كه ب تأويل     

دهد كه نه تنها يقين قلبي و  نشان مي »پيوستگي رياضي«و  »ياضييي رزيبا« ،»وحدت رياضي«باور به  -
كه بر آن  ي توحيدبلكه دركي عقلاني از طبيعت داشت كه آن را در چارچوب ،ايمان به حقيقت داشت

 .ديد حكومت داشت مي
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 .گرفت و رنگ و بوي توحيدي داشت اي سرچشمه مي طبيعت در نظر او از اصول يگانهي نظم سرتاسر -
م معني مركزيت ديدكه در عال بلكه به نوعي الهي مي ،يد را مقدسخورش ،ي مادي محدود به دليل تجربه -

 .بين ظاهر و باطن تناظر برقرار كند ،دهد كه او سعي داشت با تأكيد بر تجربه اين نشان مي. دارد
 .ي خداوند از طريق شناخت طبيعت بود ف او كسب معرفت بيشتر درباره هد -

 .ديد آوا و مرتبط مي ي طبيعت را هم او همه -
تر  شكوه تر و با بزرگ ،ي فرضيات جهان خارج هستند و جهان در آينه به اعتقاد او فرضيات تصوير راستين -

 .شود ديده مي

  تأويل و عصر گاليله - 4.3

  :گاليله در ارتباط با طبيعت بدين قرار اندآراء متافيزيك      

 .اند بيعت در ابعاد بزرگ و كوچك منطبققوانين ط -
 .دهد ان انجام داد، طبيعت با عوامل بيشتر انجام نميتو كه با عوامل كمتر ميرا كاري  -
 .گذارد ها را زير پا نميگاه آن كند كه خود هيچ يتغيري عمل مي عاطفه است و طبق قوانين لا طبيعت بي -
 .كتاب طبيعت به زبان رياضيات نوشته شده است -
 .نياز از تأييد حسي است گويي بي كه گاليله چنان به رياضيات تأكيد داشت -
در حال سقوط  گيري شتاب جسم سهمي بودن حركت پرتابه و اندازه ي برهان براي گاليله موفق به ارائه -

 .آزاد شد
ساعت و  ،توان از تلسكوپ ساخت مي هايي كه مي از جمله ابزار .ساز بود ابزاردان  گاليله يك رياضي -

 .سنج پاندولي نام برد نبض
 .برهان براي او كافي بود .زد نه براي اقناع خود اي اقناع ديگران دست به تجربه ميگاليله بر -
 .ستوده است دانسته و مي كوپرنيكي را ترجيح عقل بر حس مي گاليله پذيرش نظام -
جهان حس  ،يعني ؛بدهد -دار مثل حركت شتاب -ه هاي روزمرّ عريفي رياضي از پديدهكرد ت ي مياو سع -

 .كردن مفاهيم داشت يبنابراين تأكيد بر كم ؛جمه نمايدرا به زبان عالم عقل تر
 .تجربه و برهان ،شهود: شود ي اصلي تشكيل مي روش علمي گاليله از سه مرحله -
 .پرداز است دسههنگاليله اعتقاد داشت خداوند در امر خلقت  -
 .داند با روش علمي ما متفاوت است عي خداوند كه دفعتاً حقايق را ميشهود جم -
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 .در مسائل طبيعي بايد كتاب مقدس را تفسير كند ت تحقيقا -
 .كمتر از ظهور او در كتاب مقدس نيست ،ظهور خداوند در طبيعت -
ي  عت جدا كرد و قابل مطالعهاز طبيشوند  نساني را كه با حذف انسان حذف ميآدمي و علوم ا ،گاليله -

ذير معني پيدا كرد كه منجر پ اندازه ن مطلق و مكان مطلق هندسيِزما ،همين دليل به ؛رياضي ندانست
 .مكانيكي از طبيعت شد به تلقيّ

  :شمرد بدين قرار اند توان بر هايي كه بر اساس اين مسائل مي تأويل     

ها و  ي اتم خدا را سازنده او. گر معني نداردالعلل دي علت خدا به عنوان ،آدمي و مجردتر با حذف -
 .المبادي گرفت كه منجر به اين شد كه علت و معلول هر دو از جنس حركت باشند  مبدأ

 .ادري گفت ي علم دانست و لا ها را خارج از حوزه اولين كسي بود كه پاسخ بعضي سؤالگاليله  -
 .از گاليله شروع شدالطبيعه  در واقع شكاف بين علم و ماوراء -

 - 4.4  تأويل و عصر دكارت

  :آراء متافيزيك دكارت در ارتباط با طبيعت بدين قرار اند     

 .دكارت معتقد بود به استقلال روح و جسم  -
 .ي رياضيات كليد درك اسرار طبيعت است  مكاشفه -

 .تحليلي بيان شدي  ي هندسه بود كه در هندسه هي اعداد و خطّ هدكارت معتقد به تطابق خطّ -
 .به زبان هندسه فهميدتوان  كل فيزيك را مي -

 .هاي يك پيكرند و بايد با هم آموخته شوند اندام ،ي علوم  همه -
 .تنها معرفت رياضي است كه دقيق و متقن است ،در هر شاخه از علم -
 .شهود با يقين همنشين است -
وحدت  مصداق وحدت،. باشند عد ميوحدت شكل و ب ،سازد ي را ممكن ميامتداد كه تفاوت كم شئون -

 .ي اجزاء مورد بررسي است رياضي كردن همه ،عدجزاء و مصداق بنظم ا ،مصداق شكل ،حساب و هندسه
خود حركت را در عالم تر داده و با توفيق عام  حركت را به اشياء مهم ،خداوند از آغاز ،از ديدگاه دكارت -

 .يعي است كه سكونقدر طب حركت همان ،يعني دارد؛ مي ثابت نگه 
 .ي ماشين خلقت تنزل داد كننده العلل به آغاز دكارت خداوند را از علت ،اين كار ي نتيجهدر  -
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  :شمرد بدين قرار اند توان بر هايي كه بر اساس اين مسائل مي تأويل     

 .باشد لق است اين قوانين بدون تغيير ميخداوند قوانين طبيعت را وضع كرده و چون كمال مط -
 .شود حركت نسبي منجر به مكان نسبي مي -
 .دهد تا حس فقدان وحي به عقل ارزش بيشتري ميدكارت در  -
 .ممتد يكي عالم ماشيني و رياضي ممتد و ديگري عالم ارواح متفكر و نا: يمدر اين فلسفه دو عالم دار -
كند تا  ن ميهاي فلسفي جبرا گيري يابد با تصميم س گاليله هرچه را با شهود در نميدكارت برعك -

 .تناقض است ب شده است و در سطح درك او بيبيني كاملي بسازد كه از حق و باطل تركي جهان
كند با وهم  ي ميباز سع ،الطبيعه در ادراك خود دارد وري به دخالت ماوراءدكارت با اين كه علم حض -

 .الطبيعه را تبيين كند ماوراء ،خود

  تأويل و عصر نيوتن - 4.5

  :تحت تأثير آراء استادش ايزاك بارو است ،با طبيعت متافيزيك نيوتن در ارتباطآراء      

 .هستند باطن و فيزيك به عنوان ظاهر مرتب رياضيات به عنوان -
 .بالذات رياضي است ، علم هندسه -

 .آن است در بلكه منطق معمول ،جبر نه جزء رياضيات -
 .حساب مندرج در هندسه است -
 .هاست رياضيات علم كميت -
 .سؤال مورد نظر بارو بود ،اند رياضي چيست و مراتب هستي آن كدامكه  اين درك -
 .گيري است رياضي علم اندازه ،از نظر بارو -
چند پهلو نبودن تعاريف  ،وضوح تصورات هندسي: هشت دليل بارو براي يقيني بودن هندسه چنين است -

سهولت درك  ،ل آناطمينان قلبي و تصديق همگاني نسبت به صحت اصو ،و مصطلحات رياضي
دانند    دانان از آنچه نمي كه رياضي سهولت تعقيب توالي براهين و اين ،چگونگي ايجاد مقادير و كميات

 .گذرند در مي
 چه كسي ديده است؟ي كامل را  مثلاً دايره ي اصلي عقل است؛ ، سرچشمهاز ديدگاه بارو -

اشياء را وجود شيء مستلزم وجود علت فرضيات وجود . گيرند صدق فرضيات را مفروض مي ،براهين -
 !ي وجود اين يعني تمركز به فلسفه. يز استفاعلي و آن مستلزم خداست كه علت فاعلي همه چ
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  :شمرد بدين قرار اند توان بر هايي كه بر اساس اين مسائل مي تأويل     

 .رع استش ، خلافنهايت قائل شدن اوند دانستن و براي ماده وسعت بيفضا را مستقل از خد -
 .اما فقط به عنوان ظرفي براي بقاء ،زمان و مكان پيش از بناي عالم بوده -
 .حقيقي است اما نه مادي ،زمان و مكان مطلق -
مدد ها به  كردن پديدار ساده -1: در چند مرحله خلاصه كردتوان  رياضي نيوتن را مي -روش تجربي -

تا بتوان هم كليت رياضيات  هاي دقيق آزموناجراي  -3. رف و تعقل رياضيتص -2. هاي حسي آزمون
 .مربوطه را تخمين زد و هم فاكتورهاي ديگر را شناسايي نمود

  


